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 مقام منّت
 اشاراتی به معانی: -۱

 : نیکی، احسان، قطع و بریدن.منّت

 ممنون: منّت گذاشته شده بر او.

 منّان: بسیار احسان کننده که یکی از اسماء خداست.

 از قرآن: اشاراتی -۲

نْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ  -۱ رَسُولًا مِّ
مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  يهِمْ وَيُعَلِّ خدا بر اهل ایمان  :...عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ

برانگیخت که  هاآناز خودشان در میان  یافرستادهمنت نهاد که 
ت را پاک گرداند و کتاب و حکم هاآنبر آنان آیات او را بخواند و 

 (۱۶۴: عمرانآل) کام و حقایق( را بیاموزد...)اح

وا  -۲ ىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّ قَابِ حَتَّ ذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّ
ىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ا فِدَاءا حَتَّ ا بَعْدُ وَإِمَّ ا مَنًّ : چون به ...الْوَثَاقَ فَإِمَّ

را از کار انداختید )و  هاآندید، گردن بزنید و چون کافران برخور
نهید و یا  منّتاسیر شما گشتند( بند را محکم کنید، پس از آن یا 

 (۴: محمّد... ) گیرید تا صورت جنگ بشکند بهاخون

 اشاراتی از احادیث: -۳

ق به حضرت صاد السلامعلیهر ابی الصباح گوید: امام باق -۱
؟ این از ینیبیم، فرمود: این را رفتیمنگاه کرد که راه  السلامعلیه

بر آن کسان  میخواهیمما »کسانی است که خدای عزوجل فرماید: 
نهیم و پیشوایشان سازیم  منّت اندشدهکه در زمین ناتوان شمرده 
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ص  ،۲مصطفوی، ج  ۀ)اصول کافی، ترجم «کنیم. شاننیزمو وارث 
۷۹) 

برترین چیزی که خداوند بدان بر »: السلامعلیهعلی امام  -۲
 «گذارده دانش و خرد و حکومت و عدالت است. منّتبندگانش 

 (۲۳۴، ص غررالحکم) 

خداوند هر که را خردی  کهیراستبه»: السلامعلیهعلی امام  -۳
بزرگی  منّتدرست و کرداری راست دهد، نعمت را نزد وی آشکار و 

 (۲۶۷، ص غررالحکم)  «بر وی نهاده است.

ر به گذا منّتو بر من ....»: السلامعلیه سجّاداز دعاهای امام  -۴
فیض ۀیه، ترجمسجّاد ۀ)صحیف «تندرستی و ایمنی و سلامتی و...

 (۱۵۴ص  ،الاسلام

ه گزار ب منّتبار خدایا بر من »: السلامعلیه سجّاداز دعاهای امام  -۵
 (۱۵۵)همان، ص  «...حج و عمره و زیارت قبر پیغمبرت

حمد و سپاس خداوندی را »: السلامعلیه سجّاداز دعاهای امام  -۶
علیه و آله را به  اللهصلی محمّدنهاد و پیامبر خود  منّتکه بر ما 

 (۳۵آیتی، ص  ۀ)همان، ترجم «رسالت بر ما فرستاد.

بنه و عفو خود  منّتبر ما ....»: السلامعلیه سجّاداز دعاهای امام  -۷
 (۷۳، ص )همان «...نصیب ما کن

ای خداوندی که از گناهان خلق نیکو در »: السلامعلیه سجّادامام  -۸
 (۸۲)همان، ص  «تو هستند.... منّتزیر بار  رونیاو از  یگذر یم

نه و شوق خود  منّت.... بر من بار خدایا»: السلامعلیه سجّادامام  -۹
 (۱۴۱)همان، ص  «در دل من افکن.
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 السلامعلیهن امیرالمؤمنی....»فرمود:  )ص( محمّدصادق آل  -۱۰
نهاد و آن  منّتخود بر مؤمنین  یهالیدلکسی است که خدا در 

اثبات  ۀ)ترجم «خود مخصوص گردانید... یهالتیفضبزرگوار را به 
 (۲۳۸الوصیه، ص 

 :هانکته -۴

امری  عنوانبهگذاری منّتدر فرهنگ ایرانی اسلامی  کهیدرحال* 
ان است و این الهی منّ  یهانامناپسند مطرح است اما یکی از 

و  ؛باشدیماز سوی خدا بر خلق، سزاوار  منّتنشان از آن دارد که 
ی است که شخص احسان کننده، منّت باشدیمی که ناپسند منّتآن 

ر شدن که باعث مکدّ  احسانش را به رخ احسان شده، بکشد
 .ندیگویمقولی نیز  تمنّ ، که به آن شودیمنعمتش 

در مورد خداوند، در اصطلاح قرآنی به معنی نعمت  منّت* اما 
 (۱. )کنندیمفعلی تعبیر  منّتکه از آن به  باشدیمبخشی 

چیزی  توقّعانتظاری است که بی بی یهابخششالهی  یهامنّت* 
یم ازینیبو آنان را از غیر خدا  شودیماز سوی خدا به خلق داده 

مادی و معنوی و  یهامنّتالهی شامل  یهامنّت. اما مصادیق کند
چون اسلام و کتب آسمانی و  ییهامنّتنیز دنیوی و اخروی است. 

معنوی الهی در دنیا به انسان است. تزکیه و  یهامنّتپیامبران از 
مادی و معنوی در  یهابخششتعلیم انسان در دنیا و آخرت و 

 است. الهی یهامنّتبهشت از دیگر 

 ۱۱مرتبه تکرار شده که  ۲۵ات آن و مشتقّ  منّت ۀ* در قرآن کریم، واژ
مورد از آن  ۸خداوند بر بندگان بوده و  منّتمورد از آن مربوط به 

نهادن بر  منّتبندگان و یا نهی از بندگان از  یهامنّتمربوط به 
 دیگران است که نشان از اهمیت این موضوع است.
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الهی و مصادیق آن در قرآن  یهامنّت نیتر برجسته* برخی از 
 عبارت است از:

 ۀآی عمرانآل ۀزکیه و تعلیمات الهی: )که در سورپیامبر و ت منّت -۱
 که در قسمت اشاراتی از قرآن بیان شد(. باشدیم ۱۶۴

یم ۱۷ ۀحجرات آی ۀاسلام و ایمان: که خداوند در سور منّت -۲
يمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ يَمُنُّ ...: دیفرما : عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلِْْ
 گذاردیم منّتخداست که با هدایت کردن شما به ایمان بر شما ...
 باشید. گوراستاگر 

نعمت اسلام و ایمان دارای مراتب است خدا بر  کهییازآنجا
( و این نعمت را با ولایت ۱۶۴: عمرانآلگذاشته. ) منّتمؤمنان 

چنان اتمام و اکمال کرده که دیگر نیازی به هیچ  السلاممعلیهی لوع
 (۳کس و چیزی دیگر نباشد. )مائده: 

بزرگ الهی بر  یهامنّتزمین: از دیگر  یهانعمتاز  یمندبهره -۳
 ۀآفریده تا انسان بتواند هم یاگونهبهانسان این است که زمین را 

( زیرا از سیاق این ۷۰نیازهای خود را در آن برآورده سازد. )اسراء: 
 مسئلهکه خدا در مقام امتنان به بشر به این  دیآیم به دستآیه 

 (۲توجه داده است. )

 ،پیامبر عنوانبهبر پیامبران: از نظر قرآن، انتخاب پیامبران  منّت -۴
 ازینیبدر هدایت ی بر ایشان است تا ایشان را از دیگران منّتخود 

ما جز بشری مثل »: پیامبرانشان به آنان گفتند: دیفرمایمکند. خدا 
یم منّتشما نیستیم، ولی خدا بر هر یک از بندگانش که بخواهد 

و ما را نرسد که جز به اذن خدا برای شما حجتی بیاوریم و  نهد
 ازجمله( ۱۱)ابراهیم:  «مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند.

به نجات آنان از  توانیمکه خدا بر پیامبران گذاشته  ییهاتمنّ 
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قتل در کودکی، صنعت و ساختن انسانی و پرورش ویژه و مانند 
 (۴۱تا  ۳۷اشاره کرد. )طه:  هاآن

بر مستضعفان و حاکمیت آنان: از نظر قرآن حکومت  منّت -۵
قصص  ۀ(. و در سور۱۰۵جهانی و نهایی از آن صالحان است )انبیاء: 

و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین »: دیفرمایم ۶و  ۵آیات 
نهیم و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و  منّتشده بودند  فرودست

ایشان را وارث زمین کنیم و در زمین قدرتشان دهیم و از طرفی به 
فرعون و هامان و لشکریانش آنچه را که از جانب آنان بیمناک 

 «بودند بنمایانیم.

از افراد  هاانسانبزرگ الهی رهایی  یهامنّتآزادی: از  منّت -۶
و  السلامعلیهموسی و حضرت  لیاسرائیبن. چنانکه باشدیمشرور 
 ۱۱۴آیات  صافّات ۀرا نجات داد. خداوند در سور السلامعلیهن هارو
نهادیم و  منّتو در حقیقت بر موسی و هارون »: دیفرمایم ۱۱۶و 

را از اندوه بزرگ رهانیدیم و آنان را یاری دادیم  قومشانآن دو و 
ی چون منّتخدا در آیاتی از  نیچنهم «تا ایشان غالب آمدند.

فرعون و رهایی از قتل و بازگشت به  ۀرهایی از حاکمیت و سلط
ةا »: دیفرمایمو  کندیماشاره  هاآنمادر و مانند  ا عَلَيْكَ مَرَّ وَلَقَدْ مَنَنَّ

آیات  ،)طه «...نهادیم منّتبار دیگر )هم( بر تو  یراستبهو  :...أُخْرَىٰ 
 (۴۱تا  ۳۷

الهی بر  یهامنّت نیتر بزرگقوانین روشن: از نظر قرآن، یکی از  -۷
. دهدیمبشریت قوانین روشنی است که زندگی آنان را سامان 

بزرگ را به اشکال  منّت( خدا در آیاتی دیگر نیز این ۱۶۴: عمرانآل)
 السلامعلیهن و مثلًا خطاب به موسی و هارو کندیمگوناگون تبیین 

: و آن دو را کتاب روشن وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ »: دیفرمایم
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( باید توجه داشت که در اصطلاح قرآنی در ۱۱۷: صافّات)  «دادیم.
ارد، مانند قوانین نماز موارد کتاب به قوانین مکتوب اشاره د ترشیب

 .هانیاو روزه و مانند 

بزرگ الهی، صراط مستقیم اسلام  یهامنّتصراط مستقیم: از  -۸
( خدا در جایی دیگر ۱۶۴آیه  عمرانآلو نیز  ۱۷است. )حجرات آیه 

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ »: دیفرمایم : و هر دو را به راه راست وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّ
 (۱۱۸: صافّات)  «هدایت کردیم.

عبارت ناپسند انسانی  یهامنّت* از نظر قرآن برخی از مصادیق 
 از: است

پیامبر بر  مسلمانانتازهگذاری ایمان و اسلام آوری: برخی از  منّت -۱
. خدا این نگرش آنان را اندآوردهکه اسلام  گذاشتندیم منّت )ص(

 نهندیم منّتبر تو  اندآوردهاسلام  کهنیااز »: دیفرمایمنقد کرده و 
مگذارید، بلکه این خداست که  منّتبگو بر من از اسلام آوردنتان 

 گوراست، اگر گذاردیم منّتبا هدایت کردن شما به ایمان بر شما 
 (۱۷)حجرات:  «باشید.

در کارهای  منّتزشت،  یهامنّتدر اعمال صالح: از دیگر  منّت -۲
گذاری از خلوص و اخلاص تمنّ و عملی که با  باشدیمخیر و صالح 

ینمفرد  ییتقوایببیرون رود، خداوند چنین عملی را به سبب 
. ردیپذیمقین ، زیرا خدا تنها اعمال صالح و صحیح را از متّ ردیپذ

ذِينَ آمَنُوا لًَ »فرمود:  ۲۶۴ ۀه آیبقر ۀ( که در سور۲۷)مائده:  هَا الَّ يَا أَيُّ
ذَىٰ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ   .«....وَالَْْ

از سوی انسان امری پسندیده دانسته شده  منّتالبته در قرآن یک 
و او را  گذاردیمی است که انسان بر کافر حربی منّتاست و آن 

پیروزی و غلبه بر دشمنان  ۀو در میدان جهاد هنگام کندیماسیر 
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در قسمت اشاراتی از قرآن بیان شد[. در  اشهیآ. ]که زندینمگردن 
، اما بعد هاستآنار و اسیر کردن این آیه ابتدا سخن از کشتن کفّ 

 چراکهبه میان آمده،  یآزادساز از بیان این دستورات الهی، سخن از 
ار و گرایش موجب تغییر در نوع فکر اسراء کفّ  تواندیماین امر 
 اسلام باشد. یسوبه هاآنقلوب 

قولی، یعنی اظهار نعمت سابق و به رخ کشیدن آن  منّت* پس 
زبانی امری قبیح بوده و از آن نهی شده است؛ زیرا  صورتبه

ب داشته و ثانیاً بندگان در انعام استقلال منافات با اخلاص و تقرّ 
ندارند؛ بلکه تفضّل و توفیقی است که خداوند به آنان عنایت 

ود او نیست، بلکه از آن فرموده و ثالثاً آنچه بخشیده، از خ
. البته در یک مورد شودیمخداست و باعث ضایع شدن ثواب 

دارای قبح نبوده و استثنا شده که اگر شخصی به کفران نعمت 
 .گرددیمجایز و نیکو  منّتبپردازد، جهت متوجه کردن او، 

 صورتبهفعلی، که به تحقق انعام و احسان در خارج  منّتاما در 
شخصی به دیگری نعمت  نکهیامثل؛ شودیمگفته فعلی و حقیقی 

گذاشت.  منّت: فلانی بر فلانی ندیگویمزیاد و ارزشمندی بدهد که 
خداوند بر بندگان نیز  یهامنّتو  باشدیم، پسندیده منّتاین نوع 

: خدا بر مؤمنان ...لَقَدْ مَنَّ الُلَّه عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ». باشدیماز این قسم 
 (.۱۶۴: عمرانآل) ...«)نعمت بزرگی بخشید(نهاد  منّت

یمنهادن با توجه به شرایط افراد، از دلایل خاصی ناشی  منّت* 
مندی انسان است و تدر راستای رشد و عزّ  هاآنکه برخی از  شود

 ۵ ۀقصص آی ۀ. مانند سورهاستانسانبرخی دیگر در جهت تحقیر 
نهیم و آنان را  منّتبر مستضعفان زمین  میخواهیمما »که فرمود: 

فعلی  منّتکه اینجا  «پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.
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خداوند است که بندگان ضعیف خود را که در دستان ظالمان خوار 
 ، به قدرت رسانده و وارث ستمگران نماید.اندشده

 )فرعون( گفت: آیا ما تو را در»فرمود:  ۱۸ ۀشعراء آی ۀو یا در سور
را در  اتیزندگاز  ییهاسالو  ن خود پرورش ندادیمکودکی در میا

موسی این سخنان فرعون مصر، در برابر حضرت  «میان ما نبودی؟!
، نوعی استفهام انکاری است که او برای تحقیر و خوار السلامعلیه

 (۳خود به او تأکید نمود. ) ۀگذشت یهااحسانکردن موسی، بر 

ر کرد این تصوّ  توانیمفعلی  منّت* یکی از آثار مثبتی که برای 
یمی دشمنان نهادن و بخشش بر گناهان و حتّ  منّتاست که، با 

 ۀآماده کرد مانند سور هاآنزمینه را برای رشد و هدایت  توان
 که بیان شد. ۴ ۀآی محمّد

که  دیگویمالهی بودند را  یهامنّت* در قرآن، افرادی که مشمول 
 از: اندعبارتبرخی 

-۱۱۴آیات  صافّات ۀ: در سورالسلامعلیه سی و هارونحضرت مو -۱
فرمود: ما به موسی و هارون نعمت بخشیدیم! و آن دو و  ۱۱۶

 را از اندوه بزرگ نجات دادیم. قومشان

خداوند به  ۹۰ ۀیوسف آی ۀسوریوسف و برادرش بنیامین: که در  -۲
گفت: )آری( من یوسفم، و این برادر من ....»: کندیمآن اشاره 

 «نهاد. منّتاست! خداوند بر ما 

وصف  منّت»: دیفرمایمرا از مقامات نقبا شمرده و  منّت* روزبهان 
عارف در این دریا قرار گیرد، مجاهدات و ریاضات  هرگاهقدم است. 

، و بیشتر حالش رفاهیت و انس و حسن شودیماز وی ساقط 
 «را جز شمارش انفاس کاری نیست.، او باشدیمرجاء 
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و  شودیمعارف گفت: کامل در معرفت در دریای امتنان غرق 
 (۴مبتدی در دریای عبودیت. )

 منّتمحموده  منّتدو قسم است: محموده و مذمومه. اما  منّت
 حق است بر خلق.

مرشدین، ارشاد مسترشدین فرمایید  ۀشما نیز بعد از تحصیل مرتب
صف به صفات ه و متّ ق باشید به اخلاق الهیّ نهید و متخلّ  منّتو 
 (۵انیه. )حقّ 

 باز است میکدهدر  کهلله  ة* المن
 رو که مرا بر در او روی نیاز است )حافظ( ناز                            

 * پس ای مرد پوینده بر راه راست    
 خداوند راست )سعدی(  منّتتو را نیست                                 
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  منابع:

 ۷۷۷( مفردات راغب، ص ۱

 ۱۵۵ص  ،۱۳( المیزان، ج ۲

 ۲۶۱-۲۶۰ص  ،۱۵( تفسیر المیزان، ج ۳

 ۲۲۴( مشرب الارواح، روزبهان، ص ۴

 ۴۳۹ص  ،۴ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه ۵
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 مقام وِرد
 اشاراتی به معانی: -۱

 بانی.زوِرد: ذکر، دعا، ذکر 

 قرآن:اشاراتی از  -۲

 (۹)جمعه:  ..ذکر خدا بشتابید. یسوبه...: ...فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّه... -۱

لْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا  -۲ كَ وَتَبَتَّ : و اسم پروردگارت را یاد کن و وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّ
 (۸: مزّمّلبه سویش منقطع شو، انقطاعی کامل. ) 

هِ  اسْمَ  ذَكَرَ  وَ  -۳ ي رَبِّ  و نام پروردگارش برد، آنگاه نماز کرد. :فَصَلَّ
 (۱۵)اعلی: 

 اشاراتی از احادیث: -۳

هستم که  یابندهمن با »در حدیث قدسی آمده؛ خداوند فرمود:  -۱
)کلیات حدیث  «با نامم حرکت کند. شیهالبمرا ذکر گوید و 

 (۳۲۹قدسی، ص 

خوش به حال نفسی که فرایض »: السلامعلیهمؤمنان امیر  -۲
به ذکر خدا آهسته گویا  شیهالبی را ادا کند .... و خداوند
 (۴۸ ۀ، نامالبلاغهنهج) «باشد.

: کندیماکرین عرض در مناجات الذّ  السلامعلیه سجّادامام  -۳
 یهازبانبر ما این است که ذکر تو بر  هانعمت نیتر بزرگخدایا از »

 ، شیخ عباس قمی(الجنانحیمفات)  «ما جاری است.

خلوت  هرگاهای ابورَزین! »به ابورَزین فرمود:  خدا )ص(پیامبر  -۴
کردی، زبانت را به ذکر خداوند بجنبان، زیرا تا زمانی که ذکر 
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 ،۶)اسد الغابه، ج  «پروردگارت را بگویی، پیوسته در حال نمازی....
 (۱۰۶ص 

خویش  ۀمن با بند»: دیفرمایمخدای عزوجل  :خدا )ص(پیامبر  -۵
 «او مرا یاد کند و لبانش به یاد من بجنبد. کهآنگاههستم، هر 

 (۴۳۳ص  ،۱، ج العمّالکنز)

مؤمن ..... دلش زنده و زبانش گویا به »: السلامعلیهعلی امام  -۶
 (۵۴)مطالب السئول، ص  «ذکر خداست.

، یدار زندهشباز »در توصیف پیروانش:  السلامعلیهعلی امام  -۷
 «لبانشان خشکیده است. .... و از یاد خدا،رخسارشان زرد شده
 (۵۷۶)الامالی للطوسی، ص 

خوشا آنکه زبانش را جز از یاد خدا فرو »: السلامعلیهعلی امام  -۸
 (۵۹۳۶، ح غررالحکم)  «بندد.

یاد کردن )از خدا( دو گونه است: یاد کردن از »: خدا )ص(پیامبر  -۹
و به یاد خدا بودن در هنگام روبرو  خوب استخدا با زبان، که 

از ارتکاب آن،  یدار شتنیخودن با آنچه بر تو حرام کرده است و ش
 (۲۴۹ص  ،۲)الفردوس، ج  «که این برتر است.

؛ از دعای ایشان معروف به دعای کمیل: السلامعلیهعلی امام  -۱۰
 (۳۳۷ص  ،۳)الاقبال، ج  «زبانم را پیوسته به یاد خودت گویا کن...»

 :هانکته -۴

* ذکر لفظی یا ذکر زبانی یا ذکر جَلی یا وِرد به یاد کردن خدا با 
. این ذکر اولین مرتبه از مراتب ذکر معرفی شده شودیمزبان گفته 

 .انددانستهو آیاتی از قرآن را ناظر بر آن 
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* ایجاد آمادگی برای رسیدن به مراحل بالاتر ذکر، ایجاد توجه 
صیت زبان از جمله آثاری است اجمالی به خداوند و جلوگیری از مع

 .اندبرشمردهکه برای ذکر لفظی 

* در ذکر لفظی، انسان نام خدا و اوصاف او را بر زبانش جاری کند، 
بدون آنکه توجهی به مفاهیم یا محتوای آن داشته باشد؛ مانند 
بسیاری از نمازگزاران که بدون توجه به معانی نماز، الفاظی را بر 

 (۱. )سازندیمزبان جاری 

* علامه مجلسی هر سخنی را که جهتی الهی داشته باشد مانند 
خواندن دعا، قرآن، ذکر اسماء و صفات خداوند، بیان اخبار و 

 السلامعلیه تیباهلروایات ائمه، بیان صفات، فضایل و نصایح 
 (۲. )کندیمفقهی را ذکر لفظی محسوب  یهامباحثههمچنین 

با  هافرقهوف است. در بعضی * ذکر لفظی به ذکر جلی هم معر
ذکر در جلساتی دور هم نشسته و با حرکاتی  یهاحلقهتشکیل 

 (۳. )کنندیمخاص، اذکاری را با صدای بلند تکرار 

 ۀمقدم چراکه، اندندانسته اثریب* در علم اخلاق، ذکر لفظی را 
رسیدن به مراحل بالاتر ذکر است و همیشه با توجهی اجمالی 

که در ذکر لفظی،  انددهیعقهمراه است. علمای علم اخلاق بر این 
زبانی  یهاتیمعصچون زبان مشغول است، حداقل از ارتکاب 

و اگر ذکر لفظی دائمی شود ممکن است اثرات قلبی  کندیمپرهیز 
 هم داشته باشد.

برای ذکر لفظی بیان شده، این است که هر  از دیگر آثاری که
و بندگی خداوند از عبادت  یابهرهعضوی از اعضای بدن باید 

و  ؛ادت این است که ذکر خدا را بگویدزبان از عب ۀداشته باشد و بهر
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ذکر را برای هفت جز از بدن  السلامعلیهر در روایتی از امام باق
 (۴است. )حمد و ثنا  ،که ذکر زبان اندکردهتعریف 

* برای ذکر لفظی، مصادیقی در روایات و کتب دینی آمده است، 
 (۵همانند تلاوت قرآن. )

 بالله، یا الّا  ةو لا قو لاحول الله، ذکر یونسیه، اذکاری مانند لا اله الّا 
( و ذکر صلوات ۶ن )ن همراه مؤذّ ا، تکرار اذاللهسبحانوم، یا قیّ  حیّ 

 (۷مصادیقی است که برای ذکر لفظی بیان شده است.) ازجمله

دست* برخی معتقدند حکمت لزوم ذکر لفظی ایجاد مقدمه برای 
به ذکر قلبی است و زمانی که انسان به ذکر قلبی دست یافت  یابی

دیگر ذکر لفظی لازم نخواهد بود. در پاسخ به این شبهه بیان شده 
، السلامعلیه تیباهلده از است: با مراجعه به سیره و روایات رسی

دست یافت که آنان ذکر لفظی را  توانیمبه شواهد متعددی 
تحت هر شرایط لازم دانسته و حصول ذکر قلبی را نافی ذکر لفظی 

 (۸. )اندبوده الذکردائمندانسته و خود نیز 

از  مراتببهتأثیر اوراد  چراکه* اذکار قلبی بر اوراد ترجیح دارند، 
ر لفظی، زبان در کمتر است. ولی با این حال، با گفتن ذک اذکار قلبی

خود قیام کرده و بعلاوه ممکن است این تذکر  ۀاین ذکر به وظیف
پس از مداومت و قیام به شرایط آن، اسباب باز شدن زبان قلب 

زبان نشود و  ۀاید توجه داشت که ذکر زبانی لقلقو نیز ب ؛نیز بشود
ه ذکر زبانی نشان ذکر قلبی و ابراز همراه با غفلت دل نباشد، بلک

 ذکر قلبی گردد. ۀمقدم کمدستمکنون دل باشد یا 

* ذکر زبانی به جا آوردن حمد و ثنای الهی، نجوا کردن )آهسته 
حرف زدن(، درد دل کردن، درخواست کمک از درگاه خدای سبحان 
و پناه بردن از شرّ شیاطین انس و جن به آن بارگاه مقدس است. 



 17...........................مقامات معنوی...................................................

یگر ذکرهای زبانی؛ یا الله، یا رب، گفتن تسبیحات اربعه، و از د
 .باشدیماستغفار و مانند آن  علیهاالسلام تسبیحات حضرت زهرا

سرّش در آن است که زبان قلب را بگشاید و به  ،* ذکر زبانی گفتن
حدی برسد که زبان، چشم، گوش و سایر اعضای بدن از قلب 

، پاک و منزلصاحبدل برای ورود  لهیوسنیبدپیروی کنند تا 
 پاکیزه گردد.

* از بین انواع ذکر، مانند ذکر زبانی، ذکر عملی، ذکر فکری، ذکر 
و فقط با قلب  آوردینمقلبی )یا ذکر خفی که ذاکر ذکر را بر زبان 

 .باشدیمذکر  ۀمرتب نیتر نییپاخود به یاد خدا باشد(، ذکر زبانی 

(، و ورود در بهشت ۳۵احزاب: * ذکر خدا باعث آمرزش الهی )
از ذکر خدا باعث سخت  یگردانیرو( و نیز ۱۳۶و  ۱۳۵: عمرانآل)

( و گمراهی ۳۶ط شیطان )زخرف: ( و تسلّ ۱۲۴شدن زندگی )طه: 
و کیفر اعراض از ذکر خدا، نابینایی در قیامت  شودیم( ۲۲)زمر: 
ثار آن ( است و از آ۱۰۱-۱۰۰( و افتادن در جهنم )کهف: ۱۲۶-۱۲۴)طه: 

( و ۱۴(، منع از فحشا و منکر )طه: ۲۸به آرامش دل )رعد:  توانیم
 ( اشاره کرد.۲۰۱)اعراف:  شگانیتقواپموجب بصیرت 

* ذکر سه نوع است: ذکر به لسان و ذکر به جنان و ذکر به جان. 
ذکر به لسان عادت است و ذکر به جنان عبادت است و ذکر به 
جان نشان سعادت است. ذکر زبان برای عموم است و ذکر دل 

 .باشدیمبرای خصوص 

 * هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ
 شب و ورد سحری بود )حافظ( از یمن دعای                            
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حق و نیل به آرزوهای خود  توجهجلب* ورد دعایی است که برای 
 :اندگفتهو در برتری اذکار قلبی بر اوراد  ؛خوانندیمبه زبان 

 نیست در ورد لسانی جان و دل را هیچ فیض   
 نسازد از گریبان ریختن هوشتیبباده                                    

 تیباهلشیخ صدوق به نقل از عبدالله بن حامد؛ از یکی از * 
: یاد ]خدا[ میان هفت عضو، تقسیم شده است: زبان، السلامهمیعل

را درستی  هانیاروح، نفس، خرد، شناخت، سرّ، قلب. و هر یک از 
باید. درستی زبان به اقرار راستین است. درستی روح، به 

 یخواهپوزشس به راستین است. درستی نف یخواهآمرزش
راستین است. درستی خرد به پند آموختن راستین است. درستی 

جهان  هشناخت به افتخار راستین است. درستی سرّ به شاد بودن ب
راستین و شناخت ]خدای[  نیقی به. و درستی قلب هاستنهان

 جبار است.

پس یاد کردن به زبان، ستایش و تمجید ]خدا[ است و یاد کردن 
وشش و رنج بردن است و یاد کردن به روح، بیم و امید به نفس ک

است و یاد کردن به  یکدلیاست و یاد کردن به قلب، راستی و 
خرد، بزرگداشت و شرم ]از خدا[ است و یاد کردن به شناخت، 
گردن نهادن و خرسندی است و یاد کردن به سرّ، دیدار )و( ملاقات 

 (۹اوست. )

خدا را یاد کردن، نه از آداب زبان »فرمود:  السلامعلیهعلی * امام 
اندیشه، بلکه نخست از یاد شونده )خدا(  یهاراهاست و نه از 

 (۱۰) «است و سپس از یاد کننده.

، بلکه شودینم* حلاوت و شیرینی ذکر در لسان شخص ذاکر ایجاد 
د خداوند به داوو چراکه ؛باشدیمحلاوت و شیرینی یاد خدا در دل 
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از میان هفتاد کیفر درونی، کمترین کاری »وحی کرد که:  مالسلاعلیه
، این است که شیرینی کنمیمکه با بنده عمل نکننده به علمش 

 (۱۱) «.برمیمیادم را از دلش بیرون 

در  چراکه باشدیم* از شرایط پذیرفته شدن یاد خدا، پرهیزگاری 
خدا  وای بر کسی که با زبانش ذکر»فرمود:  پیامبر )ص(روایتی 

 (۱۲) «بسیار گوید و در عمل، معصیت او کند.

دلیل بر عدم خلوص و... شخص  ،ییذکرگو* بلندی صدای ذاکر در 
مردی با صدای بلند  ،المنثور به نقل از جابردر الدرّ  چراکه ؛نیست
که مردی گفت: کاش صدایش را پایین بیاورد. پیامبر  گفتیمذکر 

( دعاکننده فرمود: رهایش کن. او نالنده )اوّاه: بسیار  خدا )ص(
فرمودند: از  پیامبر )ص(( و یا در روایتی دیگر آمده که: ۱۳است. )

پویا دارد و با صدای بلند ذکر  یاشهیاندصفات مؤمن آن است که 
 (۱۴. )دیگویم

ت و نیروی مؤمن در قلبش قوّ »فرمود:  السلامعلیهامام صادق * 
البدن و نحیفبسا مؤمن ضعیف کهنیابا  دینیبیم لذا باشدیم

( و ۱۵) .«باشدیمقائم اللیل و صائم النهار  ذلکمعالجسم است 
زبان،  ۀاین نشان از آن دارد که اگر ذکر غذای روح شده باشد و لقلق

 د، چقدر به مؤمن کمک خواهد کرد.فقط نباش

  



 مقامات معنوی ...............................................................................20

 منابع:

 ۳۶۱ص  ،۱( اخلاق در قرآن، مکارم شیرازی، ج ۱

 ۳۲ص  ،۷۲، ج الانوار( بحار۲

 ( جایگاه ذکر لفظی و قلبی در عرفان اسلامی۳

 ۴۰۴ص  ،۲( الخصال، صدوق، ج ۴

 ۴۹۹-۴۹۸ص  ،۲( الکافی، ج ۵

 ۲۸۸ص  ،۱( من لا یحضره الفقیه، صدوق، ج ۶

 ۷۳ذکر اسلامی، ص  یهانییآ( ۷

، به نقل از جایگاه ذکر لفظی و قلبی در ۴۹۹ص  ،۲( الکافی، ج ۸
 عرفان اسلامی

 ۴۰۴ص  ،۲( الخصال، ج ۹

 ۲۰۹۱، ح غررالحکم( ۱۰

 ۳۴۵مصباح الشریعه، ص  – ۶۹الداعی، ص  ة( عد۱۱

 ۱۶ص  ،۱۶، ج کنز العمّال( ۱۲

 ۳۰۵ص  ،۴( الدر المنثور، ج ۱۳

 ۱۷۱ح  ،۷۴( التمحیص، ص ۱۴

 ۷۷۶ص  ،۲ع، ج ئ( علل الشرا۱۵
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 مقام وَجَل )ترس و بیم(
 اشاراتی به معانی: -۱

 وَجَل: ترس، بیم.

 مهابت: ترس، بیم، شکوه و عظمت، هیبت.

 اشاراتی از قرآن: -۲

ذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ... -۱  هرگاهکسانی هستند که ...: ...الَّ
 (۲... )انفال: گرددیمترسان  شانیهادلنام خدا برده شود، 

ا مِنكُمْ وَجِلُونَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا  -۲ ا قَالَ إِنَّ که چون آن : سَلَما
وارد شدند و بر او سلام دادند  السلامعلیهابراهیم مهمانان بر 

)مضطرب شده( گفت: ما از شما )که بدون اذن  السلامعلیهابراهیم 
 (۵۲بر ما درآمدید( بیمناکیم. )حجر:  موقعیبو 

 اشاراتی از احادیث: -۳

 «ترس از خدا، رفتار مؤمنان است.»: السلامهعلیمؤمنان امیر  -۱
 (۵۰، ص غررالحکم) 

خندان و دل او  اشچهره خداشناس»: السلامعلیهعلی امام  -۲
 (۱۲۶)همان، ص  «ترسان و اندوهناک است.

نعمت در معرض خطر است، بر او  ۀدارند»: السلامعلیهرضا امام  -۳
واجب است که حقوق خدا را در مالش بپردازد. سوگند به خدا که 

بر خود  هاآن و من همواره از کندیمبه من عطا  ییهانعمتاو 
 (۵۵۳ص  ،۴احمد آرام، ج  ۀ، ترجمة)الحیا «بیمناکم....
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پس همیشه در تمام امور خود در مقابل پروردگار متعال به حال  -۴
خوف و خشیت باش.... )مصباح الشریعه، ترجمه مصطفوی، ص 

۲۸۴) 

به هنگام مناجاتت با حالتی وحی شد: .... السلامعلیهموسی به  -۵
. )آیین بندگی و نیایش، هراسناک و قلبی بیمناک مناجات بنما

 (۲۶۷الداعی، ص  ةعد ۀترجم

آنگاه که پوست بدنت لرزید و »: السلامعلیهامام صادق  -۶
چشمانت پر از اشک گردید و قلبت هراس داشت، آن حال را خوب 

 (۲۷۹ص  ،)همان «نگهدار که مقصودت حاصل شده است.

وحی شد: هنگام دعا باید خائف، سوخته  السلامعلیهموسی به  -۷
 (۲۸۱ص  ،دل و بیمناک باشی. )همان

همگی نقل شده: .... السلامعلیهد ذی که از امام جوادر تعوی -۸
. )آداب سفر در فرهنگ نیایش، اندترسانموجودات از تو )خدا( 

 (۱۸۲ص  ،ترجمه الامان

اماوصاف متقیان به  ۀدربار السلامعلیهمؤمنان امیر  -۹ فرمود:  هَمَّ
 ۀ)خطب «است باز ترسان )وجب( است. نکوکاربا آنکه پیوسته ....»

 (البلاغه نهج ،۱۸۴

 :هانکته -۴

و عابدان و زاهدان  اندتائبان: اندقسمندگان راه دین بر شش * ترس
 و عالمان و عارفان و صدیقان.

بُ فِيهِ ...یَ فرمود:  کهچنانبان را خوف است تائ ا تَتَقَلَّ خَافُونَ يَوْما
بْصَارُ  ذِينَ إِذَا ذُكِرَ الُلَّه ...(، و عابدان را وجل، ۳۷نور: ) الْقُلُوبُ وَالَْْ الَّ
(، و زاهدان را رهبت، ۳۵حج: و  ۲انفال: ) ...وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ 
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ا... ا وَرَهَبا مَا ...و عالمان را خشیت،  (۹۰انبیا: ) ...وَيَدْعُونَنَا رَغَبا إِنَّ
نَّ إِ  (، و عارفان را اشفاق، ۲۸فاطر: )  ...يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 

شْفِقُونَ  هِم مُّ نْ خَشْيَةِ رَبِّ ذِينَ هُم مِّ ( و صدیقان را ۵۷مؤمنون: )  الَّ
رُكُمُ الُلَّه نَفْسَهُ ...هیبت،   (۱(. )۳۰،  ۲۸عمران: آل) ...وَيُحَذِّ

* خواجه عبدالله انصاری فرمود: از میدان خوف، میدان وجل زاید. 
است. و آن سه  دلانزندهاز خوف است و آن ترس  تریقووجل 

 چیز است: ترس بر طاعت، و ترس بر وقت و ترس بر اَمَل.

و تاوان تقصیر  نیّتترس بنده بر طاعت از سه چیز است: از فساد 
 و ستدن خصمان.

 ۀست، یا از اضطراب اخلاص یا از تفرقا و ترس بر وقت از تغیّر عزم
 دل.

قدار و ترس بر امل، آن یاد کردن نوایستن است و این ترس بر م
مکاشفت است و دیدار دل و تیمار از سبق و نگریستن به اول، دل 

 (۲و این بیم عابدان است. ) ؛دارد و مراد را غرقه قراریب

 آن حیل    کردیم* یا پی تعلیم 
 یا برای حکمتی دور از وجل )مثنوی مولوی(                              

گونه است؛  ۵رس * در کتاب خصال شیخ صدوق آمده است که: ت
، کارانگنهخوف، خشیت، وَجَل، رَهبت و هیبت. خوف از آن 

دانشمندان، وَجَل از آن فروتنان و خاشعان، رهبت از  ۀخشیت ویژ
 آن عابدان و هیبت از آن عارفان.

و برای »اما خوف به خاطر گناهان است، خداوند متعال فرموده: 
)الرحمن:  «است.کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو بهشت 

۴۶) 
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فرموده:  عزّوجلتقصیر است، خداوند  ۀمشاهدو خشیت به سبب 
 (۲۸)فاطر:  «.ترسندیماز میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او »

آنان »فرموده:  عزّوجلوَجَل به سبب ترک خدمت است، خداوند 
و  (۲)انفال:  «ترسان گردد. شانیهادلکه چون یاد خدا شود 

از »فرموده:  عزّوجلتقصیر است، خداوند  ۀطر مشاهدرهبت به خا
 (۹۰)انبیاء:  «.خوانندیمروی بیم و امید ما را 

حق در هنگام کشف اسرار )یعنی( اسرار  ۀو هیبت به سبب مشاهد
خدا شما را از خویش بر »فرموده:  عزّوجل، خداوند باشدیمعارفان 
 (۳( )۲۸: عمرانآل) «.داردیمحذر 

 یهاترکمشاهد طریق، لشکریان  هرگاه* وجل در مقام سابقان: 
ی بنگرد، از صدمات سلطان سبحات تجلی را نزدیک به انوار تدلّ 

 یهابالاجلال با  یهادانیم، زیرا که او در هراسدیموجه عظمت 
 .کندیمخوف و وجل پرواز 

وجل فرار دل از شیر عظمت است زمانی که »گفت:  یعارف
 (۴) «.سازدیمکبریای قدم را آشکار  یهادندان

* فرق اجمالی بین خوف و خشیت و وجل و فزع و روع و شفق و 
 که: آن استحذر و رهب 

خوف زمانی است که انسان با یک ضرری که مشکوک بوده و به  -۱
در آینده وجود دارد، گمان به واقع شدن آن  ییهانشانهجهت 

 (۵.. )روبرو شود.

 (۶. )آورهراسحَذَر یعنی پرهیز و دوری کردن از چیز ترسناک و  -۲
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رَهَب: اگر همان ترسی که در خوف گفته شد، ادامه پیدا کرد و  -۳
به کسی که این حالت  رونیااستمرار داشت را رَهَب گویند و از 

 (۷گویند. ) (راهب ) بخشدیمخوف را در خود تداوم 

ناگهانی ایجاد شده و  طوربهفَزَع: اگر ترس و آثار آن در انسان  -۴
(، که ۸. )نامندیمفرد نتواند آن را تحمل کند، این حالت را فَزَع 

 (۹است. ) یتابیبنوعی 

خشیت: مراقبت و نگهداری نفس به همراه خوف و ترس را  -۵
 تعظیمبا ( به بیان دیگر، خشیت ترسی است که ۱۰خشیت نامند. )

و بزرگداشت چیزی همراه است و بیشتر این حالت از راه علم و 
یمآگاهی نسبت به چیزی که از آن خشیت و بیم هست، حاصل 

است.  یمبالاتیب، غفلت و یکار اهمال( در برابر خشیت ۱۱. )شود
(۱۲) 

(، به دیگر سخن، ۱۳وَجل: یعنی شعور و درک ترس و خوف ) -۶
طمأنینه و آرامش  برخلافسان وَجَل حالت و احساسی است در ان

و آرامش خود را از دست  افتدیمنفس که قلب انسان به غَلَیان 
( هر چند وجل به معنای خوف نیست، اما در مفهوم با ۱۴. )دهدیم

و استفاده از  شوندیم؛ زیرا هر دو موجب اضطراب اندهیشبهم 
 (۱۵استعاره است. ) ،وَجَل در مورد ترس

را گویند؛  شودیمرَوع: ترس سبک و خفیفی که بر قلب چیره  -۷
باشد و یا اینکه به  یتابیباین حالت در اثر فزع و  کهنیاخواه 

 (۱۶جهت شگفتی در جمال و کمال باشد. )

شَفق: معنای این واژه، روشنایی آخر روز است که به هنگام  -۸
به  نیچنهم( ۱۷. )شودیمغروب خورشید با تاریکی شب مخلوط 

معنای یک نوع توجه و علاقه و عنایتی است که با خوف همراه 
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در  ترسدیمشخص مشفق آن چیزی را که از آن  چراکه( ۱۸باشد. )
 ۀکلم هرگاه کهنیادیگر  هبیشتر مواقع، او را دوست هم دارد. نکت

متعدی شود معنای خوف در آن ظاهرتر  (مِن)  ۀلیوسبه (مشفق) 
متعدی گردد، معنای علاقه و عنایت  (فی)  ۀلیوسبه هرگاهاست، اما 

: شفق به معنای اندگفته( برخی نیز ۱۹در آن بیشتر خواهد بود. )
خوف نیست، بلکه امر جامعی است بین رخوت، دقت و ضعف؛ در 

و فرقی نیست که در امور مادی باشد  ؛تمقابل شدت، غلظت و قوّ 
ه از میان این کلمات ک مینیبیم جهیدرنت( ۲۰یا در امور معنوی )

ه معنای ترس و مراتب آن فقط کلمات خوف، رهب، فزع و روع ب
اما کلمات حذر، خشیت، وجل و شفق به معنای ترس  ؛آمده است

 ند.ابا ترس در ارتباط ینوعبهنیستند بلکه 

بان و مبتدیان است و حصار ایمان و تریاق و ئخوف، ترس تا* 
ن نیست و نیست او را ایما سلاح مؤمن است هر که را، این ترس

: آگاه باشید که أَلًَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ الِلَّه لًَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلًَ هُمْ يَحْزَنُونَ » ۀآی
قطعاً بر اولیای خدا، نه ترسی )یعنی این نوع ترس( است و نه 

الله ترسی از ءمنظورش آن است که، اولیا «.شوندیماندوهگین 
 ترسشان در درجات بالاتر و انواع ندارند و الّا حوادث آینده عالم 

 دیگر است و وجل از خوف برتر و رهبت از وجل برتر.

 وقت وحی و وجله * گفته او را ب
 (۲۱جبرئیل امین که لا تعجل )                                             

 ،عظمت و جلال حق ۀمشاهدصفت عارفی است که از  ،* مهابت
، زیرا هراسدیمو هر چیزی از وی  شودیمبر او مستولی نور هیبت 

ی کبریا است، و حق از وی برای هر ناظر به حقی در او محل تجلّ 
و هر که حق را به جمال هیبت بنگرد، مانند  کندیمی معرفت تجلّ 
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پیامبر ، که خدای تعالی در شأن آنان به شودیماصحاب کهف 
لَعْتَ عَلَ »...فرمود:  )ص( ا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ لَوِ اطَّ يْتَ مِنْهُمْ فِرَارا يْهِمْ لَوَلَّ
ا شدی، برگشتی از  وردهیداگر کسی بر ایشان (: ۱۸کهف: ) «رُعْبا

بسیار هراسان گردیدی[. که حق او را از  هاآنایشان گریختی، و از 
کسانی که لباس نور بهاء و عظمت را به آنان پوشانیده بود خبر 

 داد.

 ۀگفت: مهابت نور بهاء خداوند ممزوج با نور عظمت بر چهر یعارف
 (۲۲عارف است. )

 بزم خاص    یسوبه* باز چون آید 
 کی بود آنجا مهابت یا قصاص )مثنوی مولوی(                          

 آرد مهابتت    * جایی که تیغ قهر بر
 ت سبا )سعدی(م جنرویران کند به سیل ع                               

 * پس خبث را دفع کن پیش از اجل   
 (۲۳تا که گردی پاک کلی از وجل )                                         

* در جمیع حالات، به خوف و ترس الهی باش که مبادا که در وقتی 
از اوقات، خواه در اثنای تلاوت قرآن یا غیر آن، قصد آرزوی نفس 

 ابدی ه فضای بعد، و از روح رحمت، به لعنتکنی و از بساط قرب ب
 (۲۴گرفتار گردی. )

 * ای دریغا پیش از این بودیم اجل      
 تا عذابم کم بدی اندر وَجَل )مثنوی(                                       

 * شهپری بگرفته شرق و غرب را        
 (۲۵از مهابت گشت بی هش مصطفی )                                  
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* اگر نفخ در مریم به هنگام دهشت و مهابت بودی عیسی را 
خلقت از روی ردائت و هیبت به حیثیتی بودی که هیچ احدی 

مگر  شودینمولد متولد  کهآنطاقت نظر بر وی نداشتی، از 
آنچه بر والدین است از صفات و هیئات نفسانیه و احوال  برحسب

 (۲۶سمانیه. )و اعراض ج

گفت: خداوندا مرا بر عملی دلالت کن که اگر  السلامعلیهموسی * 
بدان قیام نمایم تو از من راضی باشی، جواب آمد که: ای موسی! 

، موسی از ستمل نیعاقت عمل نیست و ما را تمنای این تو را ط
جلال بنهاد و روی به  همهابت این حال بیخودانه سر بر آستان

آورد. از حضرت ملک متعال وحی رسید که ای ابن  تضرع و ابتهال
اختیار  هعمران، رضای من در رضای توست به قضای من تا رشت

خویش از دست تمنا نگذاری و تا سر تسلیم و تفویض از جیب 
آرزو )و( هوس بیرون نیاری و تا پای ارادت بر سر فقر و نامرادی 

فنا ندهی،  ننهی و در طلب مراد دوست هر چه غیر اوست به باد
و صاحب افسری بر تخت  یدار تاجتاج رضا بر سر بختت ننهند و 

 (۲۷ندهند. ) (وَ رِضوانٌ مِنَ الِله اکبر )سروری در مملکت 

هوش  ۀو ... آین الموتملک جملهمن* مهابت مشاهدت ملکوتیان 
 را تیره کند و دیده را خیره گرداند.

 ز مهابت         ملائکتو خیل  ۀ* در روض
 (۲۸هم مطلب خود را به اشارت )ه گویند ب                              

       کندیم* افلاک را جلالت تو مست 
 (۲۹) کندیماملاک را مهابت تو پست                                     

مؤمن صاحب صلابت و مهابت و »* در احادیث وارد شده که: 
 (۳۰) «ی نفس و قوت دل است.فرع بزرگ هانیا ۀعزت است و هم
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معاصی به جهت تحصیل رضای  ۀ* مؤمن باید که در حال معاین
ار غیرت دین، و عصبیت و حمیت چنان بر او مستولی پروردگار جبّ 

گردد که از کثرت و قوت مخالفان حق نیندیشد و به مهابت و 
 سطوت ملوک و سلاطین التفات نکند.
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 منابع:

 ۱۷۷ص  ،۱ ، میبدی، جالاسرارکشف( ۱

 ۳۴( صد میدان، میدان ۲

 ۲۸۰( الخصال، ص ۳

 ۳۹( مشرب الارواح، ص ۴

و  ۱۴۴ص  ،۳(التحقیق فی کلمات القرآن، حسن مصطفوی، ج ۵
۱۴۵ 

 ۱۱۳ص  ،۲( قاموس قرآن، قرشی، ج ۶

 ۱۴۵ص  ،۳( التحقیق، ج ۷

 ( همان۸

 ۶۳۵( المفردات، ص ۹

 ۶۴ص  ،۳( التحقیق، ج ۱۰

 ۲۸۳( المفردات، ص ۱۱

 ۶۴ص  ،۳( التحقیق، ج ۱۲

 ۸۵۵( المفردات، ص ۱۳

 ۴۲ص  ،۱۳( التحقیق، ج ۱۴

 ۴۴( همان، ص ۱۵

 ۲۸۰ص  ،۴( همان، ج ۱۶

 ۱۹۲ص  ،۵( مجمع البحرین، ج ۱۷

 ۴۵۸( المفردات، ص ۱۸
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 ۴۵۹( الفردات، ص ۱۹

 ۸۶ص  ،۶( التحقیق، ج ۲۰

 ۱۹۱، ص ةالحقیق ة( حدیق۲۱

 ۱۴۵( مشرب الارواح، ص ۲۲

 ۱۰۹( انتها نامه، ص ۲۳

 ۴۱۵( مصباح الشریعه، شرح گیلانی، ص ۲۴

 ۶۳۲( مثنوی معنوی، ص ۲۵

 ۶۹۶( شرح فصوص الحکم، خوارزمی/ آملی، ص ۲۶

 ۳۰۳ص  ،۱( ینبوع الاسرار، ج ۲۷

 ۵۹( کلیات اشعار و آثار شیخ بهایی، ص ۲۸

 ۷۰۶ص  ،۲( فیض کاشانی، ج ۲۹

 ۲۱۷، ص ة( معراج السعاد۳۰
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 مقام وفا معنوی
 اشاراتی به معانی: -۱

وفا: به جا آوردن عهد و پیمان و پایداری در دوستی، پایداری در 
 قول و قرار.

 اشاراتی از قرآن: -۲

مْ  -۱ ذَا عَاهَدتُّ پیمان  کهیوقت...: و به پیمان خدا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ الِلَّه إِ
 (۹۱... )نحل: بستید، وفا کنید

تِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي  يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا -۲ نِعْمَتِيَ الَّ
ايَ فَارْهَبُونِ  ، به یاد آرید لیاسرائیبن: ای أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّ

و به عهد من وفا کنید تا به عهد  که به شما عطا کردم ییهانعمت
 (۴۰شما وفا کنم، و تنها از من بر حذر باشید. )بقره: 

 از احادیث: اشاراتی -۳

زیاد و  یدار نیدنشان  یوفادار »: السلامعلیهعلی امام  -۱
 (۱۴۳۰، غررالحکم)  «قوی است. یدار امانت

برای  یوفادار چه خوب همدمی است »: السلامعلیهعلی امام  -۲
 (۹۹۳۱)همان،  «صداقت.

 «، وفای به عهد است.یدار امانتبرترین »: السلامعلیهعلی امام  -۳
 (۳۰۱۸)همان، 

با خوش وفایی است که نیکان شناخته »: السلامعلیهعلی امام  -۴
 (۴۳۳۱)همان  «.شوندیم

 هاآندر  کسچیهسه چیز است که »: السلامعلیهامام صادق  -۵
معذور نیست: برگرداندن امانت به نیک و بد، وفای به عهد با نیک 
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، )الخصال «با پدر و مادر خوب باشند یا بد. یرفتار خوشو بد، 
۱۱۸/۱۲۳) 

 «نیست. یوفادار انسان به تنگ آمده را »: السلامعلیهعلی امام  -۶
 (۲۵/۴۱)مائه کلمه للجاحظ، 

، الانوار)بحار «مردم، شاهان هستند. نیوفاتر یب»: پیامبر )ص( -۷
۲/۱۱۲/۷۷) 

بندی به و پای یدار امانتدین،  ۀریش»: السلامعلیهعلی امام  -۸
 (۱۷۶۲، غررالحکم)  «پیمان هاست.

ها، وفاداری )به عهد و خوی نیتر یعال»: السلامعلیهعلی امام  -۹
 (۲۸۵۹)همان،  »( است.هامانیپ

بند به پیمان خود نباشد دین کسی که پای»: خدا )ص(رسول  -۱۰
 (۲۵۲ص  ،۸۴، ج الانوار)بحار «ندارد.

 :هانکته -۴

آداب معاشرت و  ازجمله* وفای به عهد و پیمان، یکی از فرایض و 
 موردتوجهو باید همیشه  رودیمحسن سلوک با مردم به شمار 

 سالک الی الله باشد.

را  ییهانشانه* در قرآن کریم برای کسانی که وفای به عهد دارند 
 ذکر کرده:

 اندآنانمؤمنان »فرمود:  ۸ ۀمؤمنون آی ۀعلامت ایمان: که در سور -۱
 «.کنندیمو عهد خود را مراعات  هاامانتکه 

 کوکارانین.... »فرمود:  ۱۷۷ ۀبقره آی ۀنیکوکاران: که در سور ۀنشان -۲
 «...کنندیماند که به عهد خود وفا کسانی
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 کهآنگاه* در اهمیت وفای به عهد همین بس که خداوند متعال  معنوی
به عظمت نام ببرد وفای  السلامعلیه از حضرت اسماعیل خواهدیم

یمو  شودیماو یادآور  ۀیکی از اوصاف برجست عنوانبهبه عهد را 
هُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ »: دیفرما وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَۚ  إِنَّ

ا بِيًّ : در کتاب آسمانی خود از اسماعیل یاد کن که او در رَسُولًا نَّ
 (۵۴)مریم:  «صادق و رسول و پیامبر بزرگی بود. شیهاوعده

آنکه در این آیه وفای به عهد را پیش از مقام نبوت و رسالت  جالب
، قرآن هرحالبهنبوت است.  ۀ، گویی که صدق وعده پایآوردیم

وَأَوْفُوا ...): دیفرمایموفای به عهد زیاد سفارش کرده و  ۀمجید دربار
)خود( وفا کنید که از عهد  دبه عه: ....إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا  بِالْعَهْدِ 
 (۳۴. )اسراء: شودیمسؤال 

در روایتی از  چراکه* خُلف وعده علامت نفاق شمرده شده است 
منافق سه چیز است:  ۀشانن»آمده است که:  اکرم )ص(پیامبر 
 (۱) «.درامانتانتیخو  یشکنمانیپ، ییگودروغ

 چراکهت، همراه با کمی تفاو باشدیم* وفای به عهد شبیه به نذر 
که مؤمن به  یاوعدهآمده که:  السلامعلیهامام صادق در روایتی از 

نوعی نذر است که وفا کردن به آن لازم  دهدیمبرادر دینی خود 
که داده است  یاوعدهاره ندارد و هر کس از کفّ  کهنیااست جز 

ف کند با خدا مخالفت کرده و خود را در معرض خشم پروردگار تخلّ 
ای کسانی که »: دیفرمایمقرار داده و این همان است که قرآن 

 (۲) «؟دیکنینمکه عمل  دییگویم! چرا سخنی دیاآوردهایمان 

وفای به  ۀمسئل شودیمکه از آیات و روایات استفاده  گونههمان* 
که در دین مقدس  رودیمعهد از مسائل مهم و اساسی به شمار 

است، زیرا اگر بنا باشد به این مسئله  مورد کمال عنایت قرار گرفته
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یباساسی توجه نشود زندگی مردم متلاشی خواهد شد و در اثر 
و هرج و مرج مردم از یکدیگر سلب اعتماد خواهند کرد و  ینظم

. از این رو اسلام شودیمروابط اجتماعی سست  یربنایز در نتیجه 
دشمن و  که حتی در مورد دهدیمبه وفای به عهد اهمیت  قدرآن

کسی که از نظر عقیده و مسلک و هدف با انسان توافق ندارد 
در قسمت  ۵ ۀ. روایت شمارشمردیموفای به عهد و پیمان را لازم 

اشاراتی از احادیث، به این مطلب اشاره دارد. همچنین در روایتی 
اگر بین خود »به مالک اشتر فرمود:  السلامعلیهمؤمنان دیگر، امیر 
 ۀعهد کردی که به او پناه دهی، جامپیمانی بستی و یا تو دشمنت 

وفا را بر عهد خود بپوشان و تعهدات خود را محترم بشمار و جان 
از فرایض الهی  کیچیهخود را سپر تعهدات خویش قرار ده! زیرا 

مانند وفای به عهد و پیمان نیست که مردم جهان با اختلافاتی که 
داشته باشند و حتی  نظرفاقات نیچننیادارند نسبت به آن 

عواقب  چراکه، کردندیممشرکان زمان جاهلیت آن را مراعات 
مکن و در  یشکنمانیپرا آزموده بودند. بنابراین، هرگز  یشکنمانیپ

عهد خود خیانت روا مدار و دشمنت را فریب مده، زیرا غیر از 
 «.داردینمشخص جاهل و شقی، کسی گستاخی بر خداوند را روا 

با رحمت خود  شودیماوند عهد و پیمانی را که به نام او منعقد خد
آسایش بندگان و حریم امنی برایشان قرار داده تا به آن پناه  ۀمای

 (۳برند.... )

* در آئین مقدس اسلام، وفای به عهد یکی از وظایف مسلمین 
است؛ خواه موقع جنگ باشد یا در حال عادی، طرف پیمان 

 ۀتوبه آی ۀدر قرآن کریم در سور چراکه، مسلمانریغمسلمان باشد یا 
 دیابستهعهد  هاآنمگر کسانی از مشرکان که با »آمده است که:  ۴

و با احدی بر ضدّ شما همدست  دیانکرده فروگذارو چیزی از آن 
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را تا پایان مدتش محترم بشمرید. زیرا  هاآنپیمان  اندنشده معنوی
پیامبر و نیز در روایتی از  «.داردیمخداوند پرهیزکاران را دوست 

ارزش خون مسلمانان با یکدیگر برابر است و »آمده که:  )ص(
محترم  شانهمهبرای  دهدیم هاآنفرد  نیتر کوچکامانی که 
در مقابل بیگانگان به هم پیوسته و دارای قدرت  هاآناست و 
 (۴) «.اندفشردهمتشکل و 

فراد روز ا نیتر کینزد»آمده است که:  پیامبر )ص(* در روایتی از 
، در ادای گوترراستاند که در سخن قیامت نسبت به من کسانی

 (۵) «باشند. باوفاترامانت کوشاتر و در عهد و پیمان از یکدیگر 

که وفای به عهد دارد در تعلیمات  یاالعادهفوق* به خاطر اهمیت 
بدهد باید  یاوعدهاسلامی آمده است هر کس بخواهد به دیگری 

به  تواندیمدر موقع دادن تعهد، قدرت خود را ارزیابی کند که آیا 
توانایی ندارد  کهیدرصورتوفا کند یا نه و  دهدیمکه  یاوعده

چیزی را که »فرموده:  السلامعلیهمؤمنان چرا که امیر  ؛وعده ندهد
 (۶) «یقین به وفای آن نداری وعده مده.

عمل خیر و اجتناب از شر.  واسطهیب، * وفا عنایت ازلی را گویند
 )عراقی(

* به جای آوردن عهود ازلی را گویند که اعیان ثابته و ارواح را با 
بقره: ) ...وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ...حضرت حق در میان بوده، 

 ( فرموده است:۴۰

 یادهینشناذکروا اذکرکم،             یادهیداز وفای حق تو بسته 
 تا که: اوف بعهدکم، آید ز یاراوفوا بعهدی گوش دار         گوش نه،

 وَفا نپذیرد )عطار( مرهمی به ز گی دل عطار ز تو               * خست
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: در اصطلاح صوفیه برآمدن است از دیگویم* در لطائف اللغات 
ایمان و طاعت  عهدهچیزی که گفته شده در روز میثاق عاهد را از 

از برای رغبت جنت و رهبت نار، و مر خاصه را عبودیت وقوف 
نه از جهت رغبت و رهبت و مر خاص است به امر الهی برای امر،
 (۷الخاص را عبودیت است. )

* وفا غایت وفاق است و وقایت میثاق است. وفا دستگاه مشتاق 
اهل  ۀاخلاص است و پیرای ۀمایاست و پایگاه عشاق است. وفا 

 ناگفتناختصاص است و سرّ خویش نهفتن است و سرّ دوست 
 است. وفای عام پیداست و وفای دوست جداست.

وفای عام آن است که دوست را باشد و وفای خاص آن است که 
با یاد دوست باشد. چنانکه آن در دوستی خلل نیارد، این بر 

نیاویزد.  آن به جفا نگریزد، این در عطا کهچناندوستی بدل نیارد. 
است. عهدی بوده است در  خردانیبآن کار مردان است و این کار 

عنایت قدیم به نیابت آدم که کسی را ورای بندگی کام نیست، و 
 (۸این عهدی است به حکم ولایت که در او کلام نیست. )

 نگریزند از جفا عشاق )عراقی(        * نبرند از وفا طمع هرگز        

 وفا کس به یار ما نرسد       * به حسن خلق و
 ین سخن انکار کار ما نرسد )حافظ(ا را درو ت                             

 م وفا را من خریدارم* نگفتی من وفا دار
 رنگ رخسارم، بیندیش این وفا باشدببین در                             

 )کلیات شمس تبریزی( 

خرقانی گفت: چون خویشتن را با خدا بینی وفا بود و  ابوالحسن* 
 (۹فنا بود. ) ینیبشتنیخوچون خدا را با 
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 گر ستم، بود آن عنایت و این کرم * ز تو گر تفقد و معنوی
 همه از تو خوش بود ای صنم چه جفا کنی چه وفا کنی               

 )هاتف اصفهانی( 

رای بندگانش * حفظ عهد ایستادن است بر آنچه خدای تعالی ب
حد قرار داده است، پس در آنجا که امر شده، غایب نخواهد بود و 

 (۱۰در آنجا که نهی فرموده است حضور نخواهد یافت. )

 او یباز عشق* بسوخت حافظ و در شرط 
 هنوز بر سر عهد و وفای خویشتن است )حافظ(                        

 یابستهعهدی که با رب خود  عهده* وفای به عهد: خروج است از 
كُمْ در زمان اقرار به ربوبیت، و در جواب  ( بلی ۱۷۲اعراف: ) أَلَسْتُ بِرَبِّ

و عبادت عامه معلول بود به رغبت در وعد و رهبت به  یاگفته
 وعید.

 ز خوف دوزخ و امید جنت       
 خدمتکند زاهد همیشه میل                                              

اما عبودیت خاصه به متابعت امر است برای نفس امر و ایستادن 
است در قبال آنچه خدا حد قرار داده است، و وفای به عهدی که از 

 بندگان گرفته است، نه از روی رغبت و نه از ترس و غرض.

      بندمیمفرمان تو را کمر به جان 
 خندمیمبندگیت همچو گلی در                                            

خود. و محب  هالخاص تبری است از حول و قوخاص و عبودیت
باید که دلش را از باز شدن برای غیر محبوب نگه دارد و از لوازم 

و  ینیخودبکه هر نقصی که بینی از  آن استبه عهد عبودیت  وفا
 کمال از حضرت او.
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 است نیاکمال از حضرت او بین و نقص از خود طریق 
 (۱۱) است نیاچنان مردی اگر یابی در آن راهت رفیق                  

 * به عهد ایزدی چون من وفا کردم 
 (ناصرخسروندارم باک اگر تو عهد بشکستی )                           

محبت غالب گردد و  جرئتبر عارف موحد  هرگاه: یشکنمانیپ* 
ازل و ابد بر او آشکار  ۀان عشق بر او مسلط و انوار مشاهدسلط

و از  گرددیمعهدهای رسوم عبودیت نزد او شکسته  همهشود، 
و به جمال حق به حق بدون عهدی و  رودیمرسوم طریقت بیرون 

 .شودیمرسمی مجذوب 

 «شناختم. هاعزمخدای را به شکستن »: السلامعلیهعلی امام 

ش زیر گفت: عهد با شکستن آن قائم به حق است و آفرین یعارف
او اسیر است. برای آن بود که واسطی گفت: هر که  ۀارادجریان 

 (۱۲نفس خود را ملامت کند شرک ورزیده است. )

 هرگاه* وفا از جانب خدا مقرون به توفیق عمل برای عبد است. 
بنده در به جای آوردن سنت موفق و مؤید شود و بر احکام غیب 

اهل گردد، در  ،رای حقاشراف پیدا کند و لذت صفا را دریابد و ب
و این پس  گرددیماین حال آنچه از حق به وی وعده شده ظاهر 

 از رؤیت عبودیت و ربوبیت است.

و او را به جایگاه  ردیگیفرامپس وفای حق صمیم سر عارف را 
امر را به صفت اجابت و مباشرت  یهاراهو  کشاندیمعبودیت 

و به  پوشدیم. پس بنده لباس وفا را کندیمعمل برای وی آسان 
و به منهاج  گرددیمو هادی طرق رشاد  شودیمعین صفا صافی 
. ابدییمو به هنگام جریان مراد حق آرامش  شودیمسداد هدایت 
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بود زمانی که جبرئیل طریق اعتصام  السلامعلیه حال خلیل کهچنان
آفریده را  به حق را به وی عرضه نمود، پس در حقیقت وفا کرد و

ترک نمود و گفت: اما به تو حاجت ندارم. پس خدای سبحانه در 
ىٰ »شأنش فرمود:  ذِي وَفَّ ( پس ذات مقدس ۳۷نجم: ) «وَإِبْرَاهِيمَ الَّ

خود را به نیکوترین ثنا به هنگام ایفای وفا وصف کرد که فرمود: 
 (.۹/۱۱۱) «وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّه»

وفا در حقیقت آن است که محب بر محبوب خود چیز عارف گفت: 
 (۱۳دیگری را برنگزیند. )

آمده است  السلامعلیه حضرت ابوالفضل العباس ۀنامارتیز * در 
کَ لَم تَهِن وَ لَم تَنکُل: شهادت  که تو )حضرت  دهمیمکه: اَشهَدُ اَنَّ

را تا  اتیوفادار نکردی؛ یعنی  گردعقبعباس( سستی نورزیدی و 
 السلامعلیهن عمرت نسبت به اربابت امام حسی لحظهرین آخ

 داشتی.

از  یابنده)ص(،  تا پیغمبر السلامعلیهم * خداوند از زمان آد
که در  یوفادار بندگانش را مدح نکرده است، مگر بعد از بلاها و 

 حق عبودیت کرده باشد.

او  به خاطر بیعت گرفتن از السلامعلیهعلی  ۀخان* وقتی مردم وارد 
 السلامعلیهعلی اول شدند و خانه را آتش زدند و ...،  ۀای خلیفبر

بسته بود صبر کرد جنگ نکرد و  پیامبر )ص(به خاطر پیمانی که با 
آمدند طنابی آوردند و بر گردن حضرت انداختند و در بسیاری از 

 یهالباسرا گرفتند و  السلامعلیهعلی روایات آمده که گریبان 
 (۱۴تا به مسجد ببرند. ) دندیکشیمحضرت را 

 کشعشاق بلا ۀست وفا شیو* چون ه
 جانا چه کنم گر نکشم بار جفایت )حلاج(                                 
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 * ای ساقی اهل عشق برخیز   
 (۱۵) در جام صفا می وفا ریز                                                

 ۀمعنی از دوست برنگردد، وگر همیچ * وفا آن است که به ه
ملکوت در کنار او نهد، فریفته نگردد. وگر بلای همه کون بر سر او 

 (۱۶ببارد روی نگرداند. )

وفا. چون وفا جفا گردد،  شرطبه* عقد محبت بسته نیاید مگر 
 محبت عداوت گردد.

گردد، او را میان جفا و وفا تمییز نماند و  تریقومحبت  هرچقدر* 
آن او را که سخن سر دوست را جویان گردد تا از شنیدن باشد 

و نیز باشد که زخم دوست را  ؛لذت سماع دوست حاصل آید
جویان گردد تا در وقت ضرب او را لذت مشاهدت ضارب حاصل 

 آید.

 * بگریز از آنکه گوید با تو وفا کنم من 
 روا کنم منور حاجتی بخواهی آن را                                       

 گر تو بیازمایی او را به حاجت خویش 
 گوید: بخواه از حق تا خود دعا کنم من                                   

شدن آن با وی تا  دائم* معنی وفا ثابت شدن است بر دوستی و 
وفات او، و پس از وفات او با فرزندان و دوستان او، تا یگانه 

 وفاداری دوران شود.

دوستی نکند و نیز در  ،وفا آن است که با دشمن دوست ازجمله* 
 لطف و قهر معشوق شود. هعشق جفا و وفا بباید تا عاشق پخت

را از منجنیق سوی آتش  السلامعلیهابراهیم * آمده است که چون 
به تو »گفت:  «هیچ حاجت هست؟»انداختند، جبرئیل وی را گفت: 
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شد به قول خود که در آن تا وفا نموده با «هیچ حاجتی نیست.
 (۱۷) «حَسبِیَ الله وَ نِعمَ الوکیل.»حال که وی را بگرفتند گفته بود: 

الوعد بود. ثنا کرد که وی صادق السلامعلیه بر اسماعیل یتعالحق* 
و گویند کسی را وعده کرد جایی و آن کس نیامد، وی بیست و دو 

 (۱۸) روز وی را انتظار همی کرد تا به وعده وفا کند.

)ص( بیعت کردم و وعده کردم به فلان  با رسول دیگویمو یکی 
جای آیم و فراموش کردم. سوم روز بشدم وی آنجا بود. گفت: ای 

 (۱۹جوانمرد، از سه روز باز اینجا انتظار تو همی کنم. )

نشان داد تا  السلامعلیهف * آن زن که موسی را به استخوان یوس
 السلامعلیهموسی باز یافت و وعده کرد که حاجت تو روا کنم، که 

وی را گفت: چه خواهی؟ گفت: آنکه جوانی با من دهند و با تو به 
 (۲۰هم اندر بهشت باشم و موسی قبول کرد. )

 عاشقی به اول تو زدی   ۀ* این قرع
 (۲۷صفا هم تو چدی )در باغ وفا گل                                      

 (۲۲او وفادارتر ز ما با تو )              * تو جفا کرده او وفا با تو      

 (۲۳کندت ابجد وفا تعلیم ) در نهی در آن اقلیم           * چون قدم

 (۲۴لقبش در وفا کریم العهد ) او در عمل صحیح الجهد        * نام 

 رااز ریگ به صح قدرتریب* گوهر در نظرش 
 (۲۵از موج به دریا ) ترکینزدبه وفا  اشوعده                           

 * در طبع روزگار وفا و کرم مجوی   
 (۲۶که در روزگار نیست ) است یمدتکین هر دو                        

 * بر سر کوی وفا سگ به ز ما    
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 (۲۷گذر خواهیم کرد ) گر ز کوی تو                                         

 * بسیار وفا جستم اندک قدم از هر کس    
 (۲۸) نمیبینمدر روی زمین اندک بسیار                                  

   یدار یموفا طلب  یاشده* عاشق 
 (۲۹و )ا دیوانَه ندانی که وفا ناید از                                         

 جفاهای تو         * گر عمر وفا کند
 (۳۰در دل دارم که تا قیامت بکشم )                                       

 شطرنج وفا، لیکن      بازمیم* با عشق تو 
 (۳۱) افتدینماز بخت بدم، باری، جز مات                                

 * کمینه شرط وفا ترک سر بود حافظ     
 (۳۲) دیآینم قدرنیاز تو  اگر برو                                          

  * در کوی خرابات بسی مردانند  
 خوانندیمکایشان کتب وفا ز بر                                            

 دانندیملیکن چو نهاد مکر خود 
 (۳۳بفشانند )دامن ز جفا و از وفا                                          

 نیست راه     ترراست* ز راه وفا 
 (۳۴ره رستگاری از این به مخواه )                                         
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 منابع: معنوی

 ۲۰۶ص  ،۱( المستطرف، ج ۱

 ۳۶۳ص  ،۲( اصول کافی، ج ۲

 ۳۰۰ص  ،۵۳صبحی صالح، نامه  البلاغهنهج( ۳

 ۷۶ص  ،۲۹( وسائل الشیعه، ج ۴

 ۴۶( تحف العقول، ص ۵

 ۱۰۲۹۷شماره  ،۷۵۱( فهرست غرر، آمدی، ص ۶

 ( کشاف اصطلاحات الفنون۷

 ۱۲۶، ص نامهمحبت( رسائل خواجه عبدالله انصاری، ۸

 ۷۰۵الاولیاء، عطار، ص  ة( تذکر۹

 ۳۱۱( کشاف اصطلاحات الفنون، ص ۱۰

 ۳۴ص  ،۴ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه ۱۱

 ۲۰۵ان، ص ( مشرب الارواح، روز به۱۲

 ۴۳( مشرب الارواح، روز بهان، ص ۱۳

 ۲ج  ،۵۰( شرح ابن ابی الحدید، ص ۱۴

 ۱۳۲( همان، ص ۱۵

 ۱۷۶ص  ،۱( شرح التعرف، ج ۱۶

 ۴۲۱ص  ،۴( ترجمه احیاء علوم الدین، ج ۱۷

 ۷۹ص  ،۲( کیمیای سعادت، ج ۱۸

 ( همان۱۹
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 ۸۰ص  ،۲( کیمیای سعادت، ج ۲۰

 ۲۹۱( روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح، ص ۲۱

 ۱۰۳، ص ةالحقیق ة( حدیق۲۲

 ۱۷۸( همان، ص ۲۳

 ۶۲۲( همان، ص ۲۴

 ۲۵( مکاتیب سنایی، ص ۲۵

 ۸۶( دیوان عطار، ص ۲۶

 ۱۵۶( دیوان عطار، ص ۲۷

 ۴۷۷( همان، ص ۲۸

 ۲۲۰( دیوان اوحد الدین کرمانی، ص ۲۹

 ۳۵۶( همان، ص ۳۰

 ۱۶۷( کلیات عراقی، ص ۳۱

 ۳۵۳( دیوان حافظ، ص ۳۲

 ۱۷۳، ص ة( مفتاح الهدای۳۳

 ۲۴۰ص  ،۱( ینبوع الاسرار، ج ۳۴
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 مقام نقباء معنوی
 اشاراتی به معانی: -۱

یمنقیب: مهتر، پیشوا، سرپرست قوم، کسی که از حال مردم جویا 
 ، سر دسته، سالار.شود

 نقباء جمع نقیب است.

 ناقب: نقب زننده، سوراخ کننده، شکافنده.

 اشاراتی از قرآن: -۲

ا -۱ : ...وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبا
دوازده نفر  هاآنعهد گرفت و از میان  لیاسرائیبنو همانا خدا از 
 (۱۲)مائده:  ..بزرگ برانگیختیم.

 اشاراتی از احادیث: -۳

فرمود: شب دوازده  هماالسلامیعل محمّدبن جعفر  ابوعبدالله -۱
و امامان  اندماهدوازده  هاماهساعت است و روز دوازده ساعت و 

ساعتی از  السلامعلیه و علی اندبینقو نقبا دوازده  اندامامدوازده 
بَلْ : دیفرمایم اشدربارهدوازده ساعت است و او است که خداوند 

اعَةِ  بُوا بِالسَّ اكَذَّ اعَةِ سَعِيرا بَ بِالسَّ . )الغیبه نعمانی، وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّ
 (۸۲ترجمه فهری، ص 

یماو )قائم( ..... در بین رکن و مقام »: السلامعلیه امام صادق -۲
: ای نقبا و مردمی که به من نزدیک دیگویمو با صدای رسا  ستدیا

ن در روی هستید و ای کسانی که خداوند شما را پیش از ظهور م
من  یسوبهزمین برای یاریم ذخیره کرده است، برای اطاعت از من 

 (۱۱۵۳ص  ،(الانوار بحار ۵۱)مهدی موعود )ترجمه ج  «بیایید!
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یماول کسی که دست او )قائم( را ....»: السلامعلیه امام صادق -۳
جبرئیل است و سپس سایر فرشتگان و نجباء جن و بعد از  بوسد
 (۱۱۵۴)همان، ص  «...کنندیممتابعت  نقبا با وی هاآن

: با وی )قائم دیگویمآنگاه گوینده ...»: السلامعلیه امام صادق -۴
که  دییننماو مخالفت امر او  دیشویمعج( بیعت کنید که رستگار 

گمراه خواهید شد. سپس به ترتیب فرشتگان و جن و نقباء دست 
 (۱۱۵۵)همان، ص  «...بوسندیماو را 

آفتاب خواست غروب کند  کهیهنگام...»: السلامعلیه صادقامام  -۵
ای مردم دنیا! خداوند  زندیمکسی از سمت مغرب زمین فریاد 

 (عثمان بن غبسه ) شما در بیابان خشکی از سرزمین فلسطین به نام 
اموی از اولاد یزید بن معاویه ظهور کرده، بروید و با او بیعت کنید 

یمکه گمراه  دیبرندار ر به مخالفت تا رستگار شوید. و با وی س
یم، در آن وقت فرشتگان و جن و نقبا او را رد کرده تکذیب دیشو
 «...میکنیم ینافرمان: شنیدیم و ندیگویمو به آن گوینده  کنند

 (۱۱۵۵)همان، ص 

از فرزندان من دوازده نفرند که نقیب »: خدا )ص(رسول  -۶
)شناسنده و سرپرست( و نجیب )اصیل و خوش گوهر( و محدث و 

)اصول کافی،  «...است حقبهقائم  هاآن، آخرین باشندیممفهم 
 (۴۸۲ص  ،۲مصطفوی، ج  ۀترجم

پیامبر اکرم دوازده نقیب در » :ابن القوافل عباده بن الصامت -۷
معین کرد نه تن از خزرج و سه تن از حجاز برای نگاهداری مردم 

 (۲۹۸ص  ،۲مدرس گیلانی، ج  ۀ)الخصال، ترجم «اوس.

که بر منبر  نگرمیم)عج(  گویا به قائم»: السلامعلیهامام صادق  -۸
کوفه است و اصحابش که سیصد و سیزده تن و به شمار اصحاب 
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و حاکمان  دارانپرچمجنگ بدر هستند در اطراف او هستند و آنان  معنوی
)عج( از قبای  تا آنجا که امام اندنیزمخدای تعالی بر خلقش در 

با مهر طلایی بیرون آورد که وصیتی از جانب رسول  یانامهخود 
به مانند  خواندیم هاآناست و چون آن را بر  خدا )ص(
و جز وزیر و یازده  رمندیمو گیج از گردش  زدهوحشتگوسفندان 

به همراه موسی  همچنان که، ماندینمقی نقیب کسی برای وی با
یمدر زمین گردش  هاآنبن عمران نیز همین شمار باقی ماندند، 

، به خدا گردندیبازماو  یسوبهو  ابندیینمو مذهب حقی  کنند
یمکه به او کافر  دیگویمچه  هاآنکه به  دانمیمسوگند من 

 (۵۹۳ص  ،۲، ترجمه پهلوان، ج نیالدکمال) «.شوند

نقل کرده که حضرت فرمود:  خدا )ص(اس از رسول ابن عبّ  -۹
رفتم و به مقام قرب  هاآسمانمن در شب معراج به  کهیوقت»

بعد  که علی یدرستبه محمّدخداوند به من فرمود: ای رسیدم، ....
از صلب علی یازده  یزودبه... و من از تو خلیفه و جانشین است

آقایی است که مسیح در  هانآکه یکی از  آورمیمنقیب بیرون 
)الجواهر السنیه فی الاحادیث  «...خواندیمپشت سر او نماز 

 (۵۳۱و  ۵۳۰القدسیه )کلیات حدیث قدسی( ص 

یمسپس مهدی از مدینه به کوفه ...»: السلامعلیهامام صادق  -۱۰
در آن روز یارانش  دیآیمو در بین کوفه و نجف فرود  رود
هزار فرشته و شش هزار جن و سیصد و سیزده تن  وششچهل

( ص ۵۱، ج بحارالانوار ۀ)مهدی موعود، )ترجم «...باشندیمنقیب 
۱۱۶۲-۱۱۶۳  ) 
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 :هانکته -۴

و  پیامبر )ص(* نقبا لقبی است که با توجه به روایات به جانشینان 
و در  )عج( در عصر ظهور بیان شده است نیز به یاران امام زمان
 آمده است. لیاسرائیبنقرآن هم اشاره به نقبای 

ده است که: دهخدا در بیان اصطلاحی نقبا چنین آم ۀناملغت* در 
اند که بر خفایای باطن مردم اشراف دارند و نقبا در اصطلاح کسانی

از برابر  هاپرده راکهخفایای ضمایر مردم بر ایشان آشکار است، چ
شده است و ایشان سیصد تن هستند. چشم باطن ایشان برداشته 

الغیب باشند که مأمور دستگیری رجال[ از اصناف اولیا و هاآن]
 (۱بندگان خدایند. )

به مفضل، اولین  السلامعلیهامام صادق * نقبا با توجه به حدیثی از 
 اند که در زمان ظهور پس از ملائکه و جنیان با امام زمانکسانی

 (۲. )کنندیم)عج( بیعت 

بر هر کدام از  لیاسرائیبن* بنابراین هر یک از این دوازده نقیب 
والی بر آنان بودند،  ۀمنزلبه، ریاست داشتند و گانهدوازدهطوایف 

ه این دوازده نقیب به و نسبتی ک دادندیمکارهای آنان را فیصله 
الامر به داشتند، نظیر نسبتی بوده که اولی لیاسرائیبن ۀدوازده تیر

این امت دارند، در حقیقت مرجع مردم در امور دین و دنیای افراد 
ینماز آسمان  یایوحآنان بودند، چیزی که هست خود آنان 

ر وحی و تشریع شرایع و کا کردندینمو شریعتی را تشریع  گرفتند
 (۳بود. ) السلامعلیهموسی  ۀتنها به عهد

یر * در قرآن مجید نام یوشع ذکر نشده، اما مفسران در تفس
 لیاسرائیبنمائده او را یکی از نقبای  ۀسور ۲۳و  ۱۲ یهاهیآ
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کهف را نیز منطبق بر یوشع بن نون  ۀسور ۶۰ ۀآیو  ؛انددانسته
 .انددانسته

 گونهنیاواضح بیان نشده، و تنها  صورتبه* در قرآن جایگاه نقبا 
مأمور نگهداری از میثاقی را بر عهده داشتند که  هاآنآمده که 
 (۴گرفته بود. ) لیاسرائیبنخداوند از 

( دارای رأی ۵م است که نقبا بزرگ قوم خود بوده )مسلّ  همهنیابا 
( در برخی کتب تفسیری نقبا ۶. )اندبوده یاژهیونافذ و جایگاه 

داد (، قلم۹(، و حتی پادشاه )۸(، سردار )۷سرآمد قوم خویش )
بعدها به پیامبری  هاآن. گروهی نیز بر این باورند که اندشده

را  هاآنقائل شده،  هاآن( برخی هم مقام بالاتری برای ۱۰رسیدند )
از  ترنییپاصاحب کتاب دانسته و بالاتر از پیامبران معمولی و 

 .اندشمرده اولوالعزمانبیای 

یبنالمعانی از ابن عباس چنین نقل شده که نقبای در تفسیر روح
( در ۱۱ت رسیدند. )وزیران موسی بودند و بعد به مقام نبوّ  لیاسرائ

که در شب عقبه که مردم  میخوانیم م )ص(حالات پیامبر اسلا
مدینه برای دعوت آن حضرت به محل عقبه آمده بودند دستور داد 

 لیاسرائیبنبه تعداد نقبای از میان خودشان  (نقیب )که دوازده نفر 
رهبری جمعیت بود  ۀمسئلنیز  هاآن ۀانتخاب کنند که مسلماً وظیف

 (۱۲خبرگزاری. ) تنهانه

پیمان  لیاسرائیبنآمده است که: خدا از  ۱۲ ۀمائده آی ۀسوردر 
دوازده نقیب )سرپرست( برانگیختیم. و خداوند  هاآنگرفت و از 

م! اگر نماز را بر پا دارید و زکات را ( گفت: من با شما هستهاآن)به 
را یاری کنید و به  هاآنبپردازید و به رسولان من ایمان بیاورید و 

بدهید )در راه او به نیازمندان کمک کنید(،  الحسنهقرضخدا 
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از  ییهاباغ( و شما را در بخشمیم)  پوشانمیمگناهان شما را 
. اما هر کنمیمبهشت، که نهرها از زیر درختانش جاری است، وارد 

کس از شما بعد از این کافر شود، از راه راست منحرف گردیده 
 است.

فوق تنها به معنی آگاهی و اطلاع  ۀبعضی از مفسران نقیب را در آی
زیرا آنچه از تاریخ و حدیث  باشدیمو این بعید  اندگرفتهاز اسرار 
هر یک سرپرست  لیاسرائیبنآن است که نقبای  شودیمه استفاد
 خود بودند. ۀطایف

از سوی  اسرائیلبنیفوق، انتخاب دوازده نقیب از بین  ۀآی* در 
دو تن از  یهاهیتوصو نیز توکل بر خدا، از  خداوند بوده است

در یورش بردن به سرزمین مقدس، برای مبارزه  اسرائیلبنینقبای 
( و نیز تلاش و ۲۳و  ۲۱و  ۱۲است. )مائده، آیات  با جباران بوده

جهت ایجاد آمادگی  اسرائیلبنیخالصانه دو تن از نقبای  ۀتوصی
برای مبارزه با حاکمان ستمگر، از دیگر کارشان بوده  اسرائیلبنی

 (۲۳و  ۱۲است. )مائده، آیات 

به دو نفر  ]که در آیات، اشاره اسرائیلبنیبرخی از نقبای  یخداترس
 آمده است. ۲۳و  ۲۱و  ۱۲مائده آیات  ۀز آنان دارد[ در سورا

افرادی  اسرائیلبنی ۀگاندوازده* به نقل برخی مقصود از نقبای 
اطلاعات از سرزمین و حال جباران  یآور جمعبودند که مسئول 

از آنان مردم را از برخورد با  (یوشع و کالب )بودند که به جز دو نفر 
یمبازگو کنند، نقل  ستیباینمو اخباری که  دندیترسانیمجباران 
 (۱۳. )کردند
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* و اعزام دوازده نقیب به ارض مقدسه ]که مراد از آن 
، دمشق، فلسطین، اردن، شام یا کوه طور احتمال داده المقدستیب

 آمده است. ۲۳و  ۲۱و  ۲۰و  ۱۲مائده آیات  ۀسورشده[ در 

اشخاص آگاهی دارند  * در اصطلاح نقبا مردان خدایند که بر ضمایر
 .انددانستهرا دوازده تا سیصد تن  هاآنو تعداد 

 کام نجبا سیراب از ماء معین قطب                
 (۱۴جام نقباء لبریز از عین فرات غوث )                                    

الِمبه عدد بروج فلک و هر یک از این دوازده ع انددوازده* اما نقبا 
به خاصیت مجموع بروج و اسرار افلاک و عالِم به حقایق علوم اند 

آن مقام به ودیعت نهاده و  شرایع، و به اسراری که ملک علام در
به معرفت مکر نفس و خداع او، و ابلیس پر تلبیس به  اندعارف

 –کرد  تواندینممحجوب  نظرانصاحبهیچ لباسی خود را از این 
سه، و علم فراست الهیه به کمال یعرفون منه ما لا یعرف من نف

که اثر وطاه )جای پا( شخصی مشاهده فرمایند،  هرگاهدارند، که 
یا نقی،  است معلوم کنند که وطاه سعیدی است یا شقی، خبیثی

 فاسقی است یا تقی.

        این علم فراست الهی بنگر         
 ت نامتناهی بنگروین سلطن                                               

 این جمع گدا نگر که از دولت شاه
 (۱۵و پادشاهی بنگر) اندشدهسلطان                                       

و بر باطن مردم  اندمتحققاند که به اسم الباطن * نقباء کسانی
، چه آنکه برای کنندیمضمیرها را کشف  یهاینهاناشراف دارند و 

 :اندگونهو سه  رودیماسرار کنار  ۀچهرپرده از  هاآن
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 .اندهیامر ، که حقایق اندهیعلویک قسم نفوس 

 .اندیخلقدیگر نفوس سفلیه که حقایق 

 اند.وم نفوس وسطیه، که حقایق انسانیهس

را در هر یک از این سه نوع نفوس امانتی پنهان است،  یتعالحقو 
، و ایشان سیصد باشدیمکه شامل اسرار الهی و رازهای کون 

 (۱۶. )اندتن

 (۱۷بر در پادشاه ای درویش )و بیش              نقبا سیصدند نه کم

یم* شیخ روز بهان مقام نقابت را از مقامات بدلاء شمرده و 
: این مقام نیابت پیامبران است، مانند حواریون که پس از دیفرما
، پس از است )ص( محمّدبودند و اکنون نایب  السلامعلیهی عیس

 .السلامهیعلاتصافش به صفت او 

گفت: نقابت ابدال مقام اتصاف آنان به صفت انبیاء است.  یعارف
(۱۸) 

، تعداد نقیبان را سه ۲۶۹ فحۀهجویری ص المحجوبکشفدر کتاب 
 ،۱ج )نفر گفته است و همچنین در کتاب کشاف اصطلاحات الفنون 

نقباء سه تن خلاصه المناقب و نیز به روایت صاحب  (۵۴۸ص 
 ،۱ج )و در جای دیگر از کتاب کشاف اصطلاحات الفنون  ؛هستند
را ابرار گوید و  هاآننقباء را سیصد تن گفته است که  (۸۴۶ص 
و  – کندیمنقباء معرفی  ۀمرتبه از مراتب اولیاء را مرتب نیتر پست

گوید که  ۸۴۵ فحۀو نیز در ص –نقباء چهل نفرند  اندگفتهگوید نیز 
کل نقباء علی است .... و چون غوث بمیرد یکی از عمده به  اسامی

جایش رسد و به جای یکی از عمده یکی از اخیار آید و به جای 
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یکی از اخیار یکی از نجباء و به جای یکی از نجباء یکی از نقباء و  معنوی
 به جای یکی از نقباء یکی از خلق برآورده نهند.

این  وقتچیهکه: ...آمده  (۱۰ص  ،۱ج )* در کتاب شرح التعرف 
در این چهارصد، چهل  –امت از چهارصد مرد ابدال خالی نباشد 
و از این چهار، یکی قطب  –اوتادند .... و از این چهل، چهار نقبا اند 

 هاست. سلامت کافران در برکت مؤمنان است و سلامت عام
مؤمنان در برکت ابدال است و سلامت ابدال در برکت اوتاد است 
و سلامت اوتاد در برکت نقبا است و سلامت نقبا در برکت قطب 

و  ؛د، یکی از نقبا به جای او رساننداست چون قطب را وفات رس
چون یکی را از نقبا وفات آید، یکی را از اوتاد به جای او رسانند و 

فات رسد، یکی را از ابدال به جای او رسانند؛ چون از اوتاد یکی را و
یکی را به  مردانکین ۀو چون یکی را از ابدال وفات رسد از عام

در میان خلق، که خلق را  ندیخداجای او رسانند. بدین معنی ودایع 
 .داردیمبه برکت ایشان نگاه 

، ۳۱۳، ۱۱، ۱۲* تعداد نقبا بر آنچه نقل شد به اختلاف است و عدد 
 ترکینزدبه صواب  ۱۲و شاید عدد  اندکردهو ... را نقل  ۴، ۳ ،۳۰۰

 باشد.

* چون حاجتی از حاجات عوام خلایق معروض گردد اول نقبا 
 (۱۹ابتهال نماید سپس ابدال و بعد اخیار. )
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 ۲۷۷و  ۲۷۶ص  ،۳فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج  انیالبمجمع( ۱۳

 ۲۸( دیوان مشتاقیه، ص ۱۴

 ۱۵۱ص  ،۱ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه ۱۵

 ۳۱۴( تعریفات جرجانی، ص ۱۶

اصطلاحات الصوفیه،  – ۸۲ص  ،۴ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه ۱۷
 ۹۶عبدالرزاق کاشانی، ص 

 ۲۹۷( مشرب الارواح، روز بهان، ص ۱۸



 مقامات معنوی ...............................................................................56

 ۸۳( خلاصه المناقب، ص ۱۹
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 تمقام نیّ 
 اشاراتی به معانی: -۱

 ت: قصد، آهنگ.نیّ 

 ناوی: قصد کننده، آهنگ کننده.

 اشاراتی از قرآن: -۲

مَلُ  كُل   )قُل   -۱ كُم   شاكِلَتِهِ  عَلي يَع  لَمُ  فَرَبُّ دي هُوَ  بِمَن   أَع  : سَبيلًا( أَه 
]و ساختار روانی و بدنی[ خود عمل  نیّتهر کس بر حسب  :بگو)
 (تر است.افتهیرهچه کسی  داندیمو پروردگار شما بهتر  کندیم

 (۸۴)اسراء: 

رُدِ  لا )وَ  -۲ ذينَ  تَط  عُونَ  الَّ هُم   يَد  غَداةِ  رَبَّ عَشِي   وَ  بِال  هَهُ  يُريدُونَ  ال  وَج 
رضای او  تشانیّ نو  خوانندیمرا که صبح و شام خدا را  هاآن): ...(
 (۵۲)انعام:  (از خود دور مکن. خواهندیمرا 

لاحاً  يُريدا إِن  )...  -۳ قِ  إِص  نَهُما اللهُ يُوَف  اگر آن دو )داور در ): ...( بَي 
 (.ندکیم هاآن( خواهان اصلاح باشند، خداوند کمک به توافق نیّت 

 (۳۵)نساء: 

 اشاراتی از احادیث: -۳

. شوندیمخود محشور  یهاتیّ ن: مردم مطابق پیامبر )ص( -۱
 (۷۲۴۵ العمّالکنز)

 غررالحکماست. )  هاتیّ ن: کردارها ثمره السلامعلیهعلی امام  -۲
۲۹۲) 

بر آن  نیّت: هیچ بدنی در انجام آنچه السلامعلیهامام صادق  -۳
 (۵۸۵۹/ ۴۰۰/ ۴قوی باشد، ناتوان نیست. )من لا یحضره الفقیه 
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)درست( نباشد، عمل  نیّت: کسی را که السلامعلیهعلی امام  -۴ معنوی
 (۱۰۷۷۱ غررالحکمنباشد. ) 

ش این باشد که نیّت: هر که به بستر خود رود و خدا )ص(پیامبر  -۵
ش نیّتر نماز شب بخواند، اما خوابش ببرد تا صبح شود، آنچه د

از جانب پروردگارش  یاصدقهبوده برای او نوشته شود و خوابش 
 (۲۷/ ۶۰/ ۱برای او باشد. )الترغیب و الترهیب 

 نیّت اندازهبه: دهش خداوند به هر کس، السلامعلیهعلی امام  -۶
 (۶۱۹۳ غررالحکماوست. ) 

و  کندیمگناه  نیّتمؤمن  کهیراستبه: السلامعلیهامام صادق  -۷
 (۶/ ۲۴۷/ ۷۱. )بحار شودیمبدان سبب از روزی خود محروم 

ی پاک داشته نیّت: ای ابوذر! باید در هر کاری خدا )ص(پیامبر  -۸
 (۲۶۶۱/ ۲/۳۷۰باشی حتی در خوابیدن و خوردن. )مکارم الاخلاق 

مؤمن بهتر از عمل اوست و عمل منافق بهتر  نیّت: پیامبر )ص( -۹
 هرگاه. پس کندیمخود عمل  نیّتابق اوست و هر کس مط نیّتاز 

 العمّالکنزمؤمن عملی انجام دهد، در دلش نوری تابیدن گیرد. )
۷۲۳۷) 

به مردی که دوست داشت برادرش نیز  السلامعلیهعلی امام  -۱۰
تا پیروزی خدا بر دشمنانش را در جنگ جمل ببیند، فرمود:  بودیم

فرمود: پس او  تآیا دل برادرت با ماست؟ عرض کرد: آری. حضر
 (۱۲ ۀخطب البلاغهنهج.. )با ما بوده است.

، برخاسته از سلامت درون نیّتنیکویی »: السلامعلیهعلی امام  -۱۱
 (۴۸۱۷ غررالحکم)  «است.
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 :هانکته -۴

محکم برای انجام کار  ۀارادهمان عزم راسخ و  نیّت* منظور از 
 یهازهیانگالهی در آن باشد یا  ۀانگیز کهنیااز  نظرقطعاست، 
 مادی.

قوی و  ۀکه انسان با اراد رسدیم* بدیهی است کار هنگامی به ثمر 
و عزمی راسخ وارد آن شود؛ تحصیل دانش، تجارت،  ریناپذخلل

زراعت، کارهای تولیدی و اجتماعی و خلاصه هر عمل مثبتی 
که با تردید و دو دلی آغاز نشود و این  رسدیمهنگامی به نتیجه 

یمکه  ییهابرنامهدر صورتی ممکن است که انسان قبلًا روی 
کافی داشته باشد؛ از منافع کار و نتایج  ۀانجام دهد مطالع خواهد

قوی وارد  ۀی آن کاملًا مطلع باشد و با ارادو شرایط و موانع احتمال
 مقصد حرکت کند. یسوبهاستوار و محکم  یهاگامعمل شود و با 

افراد سست  ؛قاطع لازم است نیّت* در اعمال اخلاقی نیز اراده و 
یمو با برخورد به اندک مانعی از راه  رسندینم ییجابهاراده هرگز 

و  کندیمضعیف نیروی انسان را نیز تضعیف  ۀ؛ اصولًا ارادمانند
یم قوی تمام نیروها و استعدادهای درون را بسیج ۀاراد عکسبه
 .آوردیدرممقصد به حرکت  یسوبهو انسان را  دینما

این همان چیزی است که در قرآن مجید از آن تعبیر به عزم شده 
 (اولوالعزم)است و پیامبران بزرگ الهی به خاطر اراده نیرومندشان 

 .اندشدهنامیده 

لْ فَإِذَا عَزَمْتَ ...: دیگویم م )ص(قرآن خطاب به پیامبر اسلا فَتَوَكَّ
تصمیم  کهیهنگام)نخست با یارانت مشورت کن( و  :...عَلَى اللَّهِ

 (۱۵۹: عمرانآل) ..گرفتی )محکم بایست و( توکل بر خدا کن.
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: خداوند به قدر میخوانیم السلامعلیهامام صادق * در حدیثی از 
صحیح و  نیّت، کسی که کندیمکمک  هاآنبندگان به  یهاتیّ ن

ی داشته باشد، یاری خداوند برای او کامل خواهد بود محکم ۀاراد
ش ناقص باشد به همان اندازه یاری الهی در حق او نیّتو کسی که 

 (۱کم خواهد شد. )

محکم و قوی باشد بدن ضعیف و ناتوان  نیّت کهیهنگام* 
که تصمیم و عزم  دهدیمنشان  یخوببهنخواهد شد. این بیان 

و به  بردیمراسخ در کارها چگونه قدرت و توان جسمی را بالا 
تفاوت  نیّت. یکی دیگر از معانی بخشدیمانسان نیرو و توان 

در انجام اعمالی است که ظاهراً یکسان است؛ مثلًا  هازهیانگ
کسب غنائم یا  اشزهیانگممکن است  رودیمانسانی که به جهاد 

او یاری آیین حق و  نیّتممکن است  گونههمانشد، با ییجویبرتر 
دفع ظلم ظالم و خاموش کردن آتش فتنه باشد. پس در ابتدای راه 

 خود را روشن سازد و اصلاح کند. نیّتانسان باید 

خود توجه داشته باشند، آیا  نیّتسالکان راه خدا نیز باید دقیقاً به 
رسیدن به مقام  اخلاق و یهاجنبههدف اصلاح خویشتن و تکامل 

قرب الی الله است یا هدف رسیدن به کرامات و خارق عادات و 
 .باشدیمبر مردم از این طریق  ییجویبرتر 

اشاره به همین معنی است و  (یاتِ الن  ال بِ عم  ا الأمَ نَّ إ)معروف  ۀجمل
 ۀاندازبهو عطایای الهی  اوست نیّتهر کس از عملش مطابق  ۀبهر
 .باشدیمانسان  نیّت

انسان درست فکر کند که ارزش وجود او جز به فضائل  هرگاه
اخلاقی نیست و هدف آفرینش انسان چیزی جز تکامل اخلاق و 

از این هدف مهم غافل شود،  هرلحظهو  باشدینمقرب الی الله 
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و سقوط او آغاز خواهد شد و نیز در عظمت هدف و  گردعقب
ینه داشته باشد بزرگی مقصد بیندیشد و تحلیل روشنی در این زم

 نیاتش هم مثبت خواهد بود.

از نظر اسلام  نیّتو  ردیپذینم نیّت* اسلام هیچ عبادتی را بدون 
عمل باید از روی توجه باشد نه از  کهنیادارای دو رکن است: یکی 

خودش توجه  کهنیاعادتی که انسان بدون  چنانآنروی عادت. 
. مثل خیلی دهدیمم داشته باشد کأنّه بدنش دارد عمل را انجا
مانند راه رفتن.  دهدیمکارهایی که انسان بدون توجه انجام 

از روی  رودیمتوجه ندارد که دارد راه  رودیمانسان وقتی دارد راه 
این است که انسان[ باید  نیّتاست. ]پس اولین رکن  یتوجهیب

یبعمل از روی توجه باشد نه  کهیطور بهذهنش را متمرکز کند 
هم شرط است برای همین  نیّتاستدامه  ندیگویم کهنیا. یتوجه

است. توجهی هم که ]در ابتدای نماز[ داری، کافی نیست؛ یعنی اگر 
از کار خود غفلت کند که باید  چنانآنانسان در وسط نماز 

، اخلاص است و نیّتکرد نمازش باطل است. رکن دوم  متوجهش
 انسان از عمل چیست. ۀانگیز کهنیا

 به این شرح است[: نیّتابراین دو رکن ]بن

 ؟دهمیمبرای چه این کار را انجام  -۲؟         کنمیمچه  -۱

است که حتماً باید برای نزدیکی به خدا و  نیّت، اصل کنمیمچه 
 رضای او باشد.

به کار نرفته اما مفهومش را از بسیاری از آیات  نیّت ۀواژ* در قرآن 
م عملی، یک امر به معنای قصد انجا نیّتدست آورد. ه ب توانیم

و همین امر باطنی در حقیقت کیفیت عمل را  ؛قلبی و باطنی است
چرا انگیزه و علت فاعلی در درون آدمی  کهنیااما  ؛کندیممشخص 
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؟ به این سبب است که قصد پیش از ندیگویم نیّت عنوانبهرا 
عملی خود را  ۀو سپس به گون ردیگیمانجام هر عملی در دل شکل 

. در حقیقت آن خطوراتی که در قلب و ذهن آدمی دهدیمنشان 
اصلی عمل است که در پوششی از عمل خود  ۀهمان هست گذردیم

وَىٰ » ۀواژ. ]البته دهدیمرا نشان  انعام به  ۀسور ۹۵ ۀدر آی «النَّ
معنای هسته به کار رفته است اما در روایات بسیار این کلمه در 

 آن به کار رفته است[. معنای اصطلاحی

: دیفرمایمدر عمل  نیّتنقش  ۀدربار السلامعلیهم * امام کاظ
 یدار نیدکه قوام جسم، تنها به جان زنده است، قوام  گونههمان»

ینمپاک، جز با عقل حاصل  نیّتپاک است و  نیّتهم تنها به 
 (۲) «.شود

* در هر عملی، در آغاز باید مبادی علمی آن در ذهن و باطن انسان 
که آن را انجام دهد و تحقق یابد و پس از آن شخص اراده کند 

و  نیّت، همان کندیمو او را ترغیب  شودیمشخص  ۀآنچه انگیز
 روح اعمال است. نیّتقصد باطنی اوست و 

ن امری باطنی چو نیّتو  باشدینمو قصد  نیّت* هیچ عملی بدون 
 است آگاهی یافتن از آن برای غیر خدا و اولیائش ممکن نیست.

را باید خود عمل دانست، چون کسانی که همدل با دیگران  نیّت* 
و اعمال یکی برای دیگری ثبت  شوندیمهستند مثل هم دانسته 

اگر راضی و خشنود به آن عمل باشند. در این راستا  شودیم
یا دیگر  السلامعلیهموسی عصر حضرت  خداوند اهمال یهودیان

 پیامبر )ص(را به یهودیان عصر  السلامعلیه اسرائیلبنیپیامبران 
یم گونههمانرا داشته و  نیّتهمان  چراکه؛ دهدیمنسبت 

که گاه قادر به انجام آن اعمال  هرچندداشتند،  نیّتو  دندیشیاند
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. دادندیمآن را انجام  آمدیبرمزشت نبودند ولی اگر از دستشان 
 (۱۱۸)بقره: 

خوب و بدی که داشته باشیم در همین دنیا آثار آن را  نیّت* هر 
تنها در آخرت بروز و ظهور  هاتیّ ننیست که آثار  گونهنیا. مینیبیم

که انسان سعادت  شوندیمموجب  هاتیّ نکند، بلکه در همین دنیا 
 شود.را تجربه کند یا گرفتار شقاوت و بدبختی 

ش خوب باشد، نیّتهر کس »: ندیفرمایم السلامعلیهمؤمنان * امیر 
در زندگی  هاتیموفق( پس برای ۳) «خواهد کرد. اشیار یتوفیق 

خود را خوب کنیم تا آثار آن در زندگی دنیوی و  نیّت ستیبایم
 حتی امور مادی ما نیز ظاهر شود.

و  زدیانگیبرمناشی از معرفت است که قدرت عمل را  ۀاراد نیّت* 
آن را سه مرتبه است: اول صافی، آنکه باعث وی جز لقاء خدا نبود 

آرد و طلب ن میآو دوم کدر، که باعث او مرائی است یعنی ریاء بر 
وَلِكُلٍّ »آرد. سوم ممتزج و آن را مراتب بسیار است: جاه و دنیا می
ا عَمِ  مَّ  (۴(. )۱۳۲انعام، ) «...لُوادَرَجَاتٌ مِّ

: اندگفتهو بعضی  ؛عزم بر عمل کردن است نیّت: اندگفتهگروهی 
تصویر کردن  نیّتو بزرگی گفت:  ؛شناخت اسم عمل است نیّت

 (۵مؤمن الله عز و علا است. ) نیّتافعال است و دیگری گفت: 

 میخانه گر سری بینی     ه* بر آستان
 او )حافظ( نیّتمزن به پای که معلوم نیست                            

 کند      هاتیّ ن* آنکه کف را دید، 
 و آنکه دریا دید، دل دریا کند )مثنوی مولوی(                            
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یمی که انسان را به خدا نزدیک نیّت: دیفرمایم* علامه مجلسی  معنوی
ت و قبول تابع حالات نفسانی اس نیّتبسیار مشکل است. زیرا  کند

صحیح  نیّتورد و کمالش مربوط به همان حالات نفسانی است و 
جز با بیرون کردن هوای نفس و محبت دنیا )تعلق به دنیا( و با 

 تفکرات صحیح میسر نخواهد شد.

اعضاء و جوارح محکوم فرمان  ۀزیرا دل فرمانروای بدن است و هم
 . )با مختصری تغییر در عبارت(باشندیماو 

: برخی به جهت اندگروهکنندگان به انجام عمل خیر هم سه  نیّت* 
کار خیر دارند و برخی برای  نیّتترس از جهنم و آتش عبادت 

مثبت دارند و گروه سوم  نیّتآن  یهانعمترسیدن به بهشت و 
 نیّتت و دوستی به آن ذات متعالی )خداوند( فقط برای محبّ 

 مثبت و خیر دارند.

ه جهت آنکه دل و تن را غذای نورانی و پاک * نیات اولیاء الهی ب
که  رودیم. حال احتمال باشدیمهمیشه مثبت و الهی  اندداده
ش از حسن به احسن تغییر کند، ولی اگر از حسن به قبیح یا از نیّت

قبیح به حسن تغییر کند، و به این دلیل در عمل، برگردد، نشان از 
 .باشدینمآن دارد که آن شخص ولی خدا 

یمدر بحث مقام مخلصین، حکایت از این داشت که کاری که  و
انجام دهد ممزوج و مشوب نیست و قاطی نداشت، بلکه  خواست

که به عیادت کسی برود. اگر  کردیم نیّت. مثلًا شخص بودیمزلال 
بروی؟ گوید چون رَحِمِ من است،  یخواهیمسؤال شود برای چه 

، اولِ اول، تصویر نیّتراین . بنابکندیمخالص را ش نیّتآن وقت 
که اخلاص  شودیمبحث از آن  رودیماست ولی زمانی که در کار 

 دارد یا نه؟
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 نیّت، و نیّتبهتر از ابتدا کردن عمل بی  ،عمل ابتداه کردن ب نیّت* 
 نیّتاندر کارها سلطان عظیم است و برهان صادق که بنده به یک 

بر ظاهرش هیچ تأثیر  کهآناز حکمی به حکم دیگر شود بی از 
روزه کسی گرسنه باشد وی را  نیّتبی یچندکی کهچنانپدیدار آید 

روزه کرده باشد از  نیّتدل ه بدان هیچ ثواب نباشد و چون ب
بر ظاهری اثری پدیدار آید چون مسافری  کهنیامقربان گردد بی از 

و اقامت نکند  نیّتو مدتی باشد مقیم نگردد تا  دیدرآکه به شهری 
اقامت کرد مقیم گردد و مانند این بسیار است. پس  نیّتچون 
 (۶خیرات اندر ابتدای عمل گزاردن حق آن باشد والله اعلم. ) نیّت

وقتی تنگی بود مردی به بیابانی بگذشت و بسیار  اسرائیلبنی* در 
همه آرد  هاتودهدید، آرزو کردش که کاش این ریگ  هاتودهریگ 

به  عزوجلتی تا همه را صدقه کنم. مولی استی و همه از من اس
ستاد که آن مسلمان را بگوی که ثواب آنکه رپیامبر آن زمان وحی ف

آرد بودی و تو صدقه کردی در راه من، ثواب آن تو را  هاگیر همه 
 (۷آن مسلمان درست بود. ) نیّتکرامت کردم و آن از آن بود که 

و  صورتبهو خداوند  شودیمخوب سبب توفیق اعمال  نیّت* 
و نظر بر دل  نگردیمبلکه به دل و اعمالمان  کندینمنگاه  اموالمان

 است. نیّتبرای آن است که دل جایگاه 

در »برای غزوه تبوک بیرون آمد، فرمود:  پیامبر )ص( کهیهنگام* 
سپریم و هیچ که ما هیچ وادی را نمی اندییهاگروهمدینه 

 یوجهچیهو  میکنینمبه خشم آورد طی  سرزمینی را که کافران را
 کهنیاجز  رسدینمو هیچ گرسنگی به ما  میرسانینمرا به انفاق 

 «.باشندیمآنان در مدینه  کهیدرحال، اندکیشر  هاآنبا ما در  هاآن
عرض کردند: ای پیامبر خدا! این امر چگونه ممکن است و 
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 بازداشتهرا  هاآنعذرشان »با ما نیستند، فرمود:  هاآن آنکهحال
 (۸) «.اندکیشر خود با ما  نیّتاست و به سبب حسن 

* در تاریخ آمده است: مردی در راه خدا کشته شد، او را قتیل 
لباس و  خواستیم( زیرا با مردی جنگید که ۹الحمار خواندند. )

الاغ او را به غارت ببرد و چون در این راه کشته شد قتل او را به 
 سبت دادند.ش ننیّت

به همسری  یاهیمهر * در حدیث آمده است: کسی که زنی را طبق 
را نداشته باشد زناکار  اشهیمهر خود درآورده چنانچه قصد ادای 

ی بگیرد و قصد پرداخت آن را قرضاست، همچنین کسی که 
 (۱۰نداشته باشد دزد است. )

علم، از:  اندعبارتکه  ردیگیم* هر عملی تنها با سه چیز صورت 
این عوامل  ۀهمان صفتی است که در میان نیّتاراده و قدرت و 

م رغبت و کقرار دارد و عبارت است از اراده و برانگیختن نفس به ح
میل به چیزی که در حال یا آینده موافق مقصود اوست. هدف 

عمل است، و آنچه غرض  ۀاو انگیز مطلوب، محرک نخستین و همّ 
همان برانگیخته  نیّتو قصد و  باشدیم نیّتو انگیزه است مقصد 
 شدن برای عمل است.

و یاد و انگیزه با هم ولی مستقلًا و  ییتنهابهو گاهی یک انگیزه 
گاهی هم دو انگیزه در صورت اجتماع با هم و یا آنکه یکی از 

مستقلًا و دیگری مستقل نباشد و با اجتماع با  ییتنهابه هازهیانگ
 باعث ایجاد عمل شوند. توانندیم، هازهیانگدیگر 

او چیزی دهد که بر عمل  نیّتبنده را بر  یتعالحق* کسی گفت که 
 (۱۱، ریا نیست. )نیّتاو ندهد، زیرا که در 
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بر انجام آن و سپس عمل صورت  نیّت* اول علم به آن کار، بعد 
. و شرط قبولی عمل، داشتن اخلاص است و علم به آن ردیگیم

 انجامش را کند. نیّتتا  شودیمبرای شخص  عمل، باعث انگیزه

کردم، بلکه  نیّتآن نیست که گوینده به دل گوید که  نیّت* 
و در بعضی  یتعالیبار انبعاث دل است که به منزلت فتوح باشد از 

 ر گردد.ر شود و در بعضی متعذّ میسّ  هاوقت

مثبت، نشان از پاکی درون دارد و نیات کارهای  نیّت* داشتن 
نشان از ظرفیت بالا و داشتن توانایی شخص برای انجام آن  بزرگ،
 .باشدیماعمال 

اصلاح آن  درصددپاک، مشکل دارد و  نیّت* کسی که در داشتن 
را به عمل نرساند،  نیّتنیست ولو آنکه در محضر اولیاء الهی آن 

 خود را به آنان نزدیک نماید. تواندینم

 توانیمبسیاری انجام داد و  یهاتیّ نبا  توانیم* هر طاعتی را 
 آن را انجام داد. نیّتدر هر عملی، با چند 

: شوندیماست به سه قسم تقسیم  نیّت* اعمالی که مربوط به 
گناهان، طاعات، مباحات؛ و نیز در بین طاعات، برترین نیات متعلق 

نسبت به امری،  هاآن نیّتیک  چراکه، باشدیمبه اولیاء الهی 
آنان دارای بینش  چراکهبا تمام اعمال دیگران.  کندیمگاهی برابری 

نیات را دریافته و  نیتر بزرگ توانندیمبلند بوده و در پرتو نور حق 
دیگران از قدرت  کهیدرحالخود کنند.  یهاییتواناآن را تطبیق با 

 .باشندیمروحی و عنایات الهی آنان محروم 

و مثل این امور را  * بعضی حدیث نفس یا حدیث زبانی و یا تفکر
 فرق دارند. نیّتبا مبحث  هانیا کهیدرحال پندارندیم نیّت
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را در دل خود  هاآن نیّت* گروهی از پیشینیان از برخی طاعات که  معنوی
آن در دل  نیّت: گفتندیمو  کردندیمامتناع  دندیدینمحاضر 
حسن بصری نماز  ۀتا آنجا که ابن سیرین بر جناز ابدیینمحضور 

. ]شاید به جهت آنکه ابن دیآینمبه دلم  نیّتنگزارد و گفت: 
نماز نگزارده و  اشجنازهو بر  دانستهیمسیرین، او را از اهل نفاق 

 (۱۲تعلل کرده است[. )

که کار نیکی  کردندیم: اگر از پیشینیان درخواست دیگویم* غزالی 
آن را روزی ما گرداند آن را  نیّت: اگر خداوند گفتندیمانجام دهند، 

 نیّت. یکی از آنان گفته است: من یک ماه است میدهیمانجام 
 (۱۳هنوز برایم حاصل نشده است. ) طلبمیمعیادت مردی را 

چون به  رفتمیم* عیسی بن کثیر گفته است: با میمون بن مهران 
رسید بازگشتم، پسرش به او گفت: آیا شام را بر او  اشخانهدر 

 (۱۴م نیست. )نیّت؟ پاسخ داد: از یدار ینمعرضه 

یمنیز تغییر  نیّتنظر تغییر کند  هرگاهتابع نظر است و  نیّت* 
آن  نیّتو در  آوردینمقرب به خدای متعال  نیّت؛ و عمل بدون کند

ه عبارت است از کردم بلک نیّتنیست که گوینده به زبان بگوید 
 برانگیخته شدن دل.

و در اوقات دیگر  شودیمحاصل  اوقاتیبعضکار خیر در  نیّت* 
 نیّتاست. کسی که امر دین بر دلش غلبه دارد احضار  رممکنیغ

زیرا دل او  شودیمجهت امور خیر در بیشتر حالات برایش میسر 
اجرای غالباً برای  جهیدرنتبه اصل نیکی گرایش دارد و  شیوبکم

اما کسی که به دنیا مایل و محبت آن  شودیمموارد آن برانگیخته 
بر دلش چیره شده است این امر برایش میسر نخواهد بود. بلکه 
ادای واجبات نیز جز با کوشش بسیار برایش ممکن نخواهد بود و 
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 نیتر یعالو از  شودیمضعیفی در او ایجاد  یهازهیانگبسا فقط 
باشد. پس هر که نیات بلندتری دارد به خداوند  بهرهیبنیات 

 است. ترکینزد

افرادی که سالیان سال در  بساچهمتفاوت است و  هاتیّ ن ۀ* درج
نیاتی  بساچهو نیز  اندنکردهو ترقی  اندماندهیک سطح از نیات 

را زشت و قبیح شمرند و یا به علت  نیّتآن  نانیظاهربصحیح که 
ن، آن نیات را که جهت الهی داشت ترک تمسخر و ریشخند دیگرا

 کردند.

* سالکین الی الله که دارای بینش و توفیق هستند بر مسائلی از 
که ضعیف ناموفق  شودیمشیطان و نفس آگاه  یهالهیحلطایف 

مرید نباید آنچه را از پیر خود  رونیا، از شماردیمرا مستبعد  هاآن
استادش اعتراض کند بلکه  در ضمیر خویش انکار، و یا بر ندیبیم

 ۀدرج کهآنگاهباید در حد بینش خود توقف کند و تسلیم باشد تا 
 منکشف شود.   هاآنآنان را احراز کرده و اسرارشان بر 
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 منابع:

 ۲۱۱ص  ،۶۷، ج الانوار( بحار۱

 ۳۹۶( تحف العقول، ص ۲

 ۱۸۴ ۀ، خطبالبلاغهنهج( ۳

 ۱۴۴۰( کشاف اصطلاحات الفنون، ص ۴

 ۲۳۱( اللمع، ص ۵

 ۴، ص المحجوبکشف( ۶

 ۸۰-۷۹( ارشاد در معرفت و وعظ و اخلاق، ص ۷

 ۳۱ص  ،۴( صحیح بخاری، ج ۸

 ( سنن ابو اسحاق فراوی، به طور مرسل۹

 ۳۳۲ص  ،۴( مسند احمد، ج ۱۰

 ۶۱۹ص  ،۳احیاء علوم الدین، ج  ۀ( ترجم۱۱

 ۱۵۱ص  ۸( راه روشن، ج ۱۲

 ۱۵۱ص  ۸( راه روشن، ج ۱۳

 ۱۵۱ص  ۸ه روشن، ج ( را۱۴
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 مقام موافقت
 اشاراتی به معانی: -۱

 موافقت: سازگاری، تناسب، توافق، همراهی کردن، پذیرش.

 اشاراتی از قرآن: -۲

...پس در  :()ساحران به فرعون گفتند: ...فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاض  ... -۱
 (۷۲)طه:  حق ما هر چه توانی بکن...

صْلَحَ مَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ ... -۲ لَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلًَّ الِْْ أُخَالِفَكُمْ إِ
ضدیت و  کنمیمغرض من در آنچه شما را نهی ......: اسْتَطَعْتُ 

مخالفت با شما نیست بلکه تا بتوانم تنها مقصودم اصلاح امر 
 (۸۸شماست. )هود: 

قِ ا... -۳ ا يُوَفِّ اگر مقصود اصلاح ...:  ...للَّهُ بَيْنَهُمَاإِن يُرِيدَا إِصْلَحا
 موافقت و سازگاری برقرار کند... داشته باشند خدا میان ایشان

 (۳۵)نساء: 

هُمْ سُبُلَنَا -۴ ذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّ : هر که در موافقت ما جهد ...وَالَّ
 (۶۹)عنکبوت: ..بنماییم. به او کند راه خویش را

 از احادیث:اشاراتی  -۳

در مصباح الشریعه آمده: پس علامت رفع )ذکر خدا( سه چیز  -۱
وردگار.... )مصباح با فرمان و خواست پر کردنموافقتاست: 

 (۱۲مصطفوی، ص  ۀالشریعه، ترجم

و هفتاد و پنج لشکری که فرمود: .... السلامعلیهامام صادق  -۲
قت با حق و ضد موافعنایت کرد بدین قرار است: ..... )خدا( به عقل

 (۲۶-۲۵ صمصطفوی، ص ۀپیروی از هوس. )اصول کافی، ترجم آن
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به  توانیمموافقت حق را از چه راه  اللهرسولمجاشع گفت یا  -۳
کتاب الایمان و  ۀرجم)ت «مخالفت با نفس.»آورد؟ فرمود:  دست
 (۵۸۷ص  ،۱عطاردی، ج  ۀ، ترجم۶۴، ج بحارالانوارالکفر، 

و خاندانش درود  محمّدبار خدایا بر »: السلامعلیه سجّادامام  -۴
.... و روزی گردان نیتر مبارکبفرست و این روز را برای ما 

و پایدارترین رهسپاران  تیهانعمتسپاسگزارترین بهره گیران از 
 (۶۱آیتی، ص  ۀیه، ترجمسجّاد ۀ)صحیف «بر وفق آیینت...

 :هانکته -۴

ست: یکی موافقت با حق، * در اصطلاح موافقت بر دو گونه ا
 دیگری موافقت با خلق.

       یادهید* ای پادشاه صادقان چون من موافق 
 اممرده، با مردگانت امزندهبا زندگانت                                     

 )کلیات شمس تبریزی( 

  * با هر کسی به مذهب وی باید اتفاق 
 یا موافقت جمع یا فراق )سعدی(شرط است                             

گوید: سی سال صحبت کردم با فضیل و هرگز ندیدم که  یابوعل* 
بخندید و ندیدم که تبسم کرد، مگر آن روز که پسرش علی بمُرد، و 
از وی پرسیدم که این چه حال بود، گفت: خدای دوست داشت که 
 این پسر بمیرد، من نیز دوست داشتم آن، به موافقت فرمان وی.

(۱) 

* میدان بیست و چهارم از کتاب صد میدان خواجه عبدالله 
 انصاری، موافقت است. از میدان رضا میدان موافقت زاید.
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موافقت، استقبال حکم است به دل گشاده. رضا پس از بیدار شدن 
 حکم است، و موافقت پیش از پیدا شدن آن.

درست و  ست: برخاستن اختیار بنده از میانموافقت به سه چیز ا
بدیدن عنایت مولی و بریدن مهر از تحکم خویش و از دو گیتی. و 
نشان برخاستن اختیار به سه چیز است: یکی در بلا و عافیت 

بودن و به عطا و منع برابر بودن و به زندگانی و مرگ  یکسان
و نشان درست بدیدن عنایت مولی به سه چیز  ؛مساوی بودن

و نوری  ؛بشوید هاغمد که است: یکی، آنکه در دل وی شادی نهن
و قربی دهند که تفرق ببرد. نشان بریدن  ؛بخشند، که علایق بسترد

مهر از خود و از هر دو جهان، به سه چیز است: یکی آنکه 
اب نماند در دل که وی را و هیچ حج ؛وی با یکی افتد یهاحاجت
ه حکم بر بیم آرمیدو امانی در دل وی راه نیابد. هر که در  ؛بپوشاند

کم بر امید آرمیده است، راضی و هر که در ح ؛است، صابر است
 (۲و هر که در حکم بر مهر آرمیده است، موافق است. ) ؛است

* موافقت آن است که دشمنان حق را، مثل دنیا و شیطان و نفس، 
دشمن داری و دوستان حق را دوست داری، و با ایشان محبت 

 ( ۳در دل ایشان جای یابی. ) داری، و فرمان ایشان را عزیز داری، تا

موافقت و مدارات و  ۀ* پرورش دادن معشوق بود عاشق را به طریق
از روی مصادقت و مواسات، لطف گویند. تا قوت و تاب آن جمال 

 او را به کمال حاصل آید.

آفریده شده که برخی امور با طبیعت و مقصود  یاگونهبه* انسان 
با کسب  رفتهرفتهمخالف و ناسازگار است؛ اما  یاپارهاو موافق و 

 ۀبرسد که هر اتفاقی که از ناحی ییجابه تواندیمفضائل اخلاقی، 
بل از پیدایش آن، موافقت داشته و مخالفت قحق برایش بیفتد، 
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ایجاد  داندیمکه  رسدیم؛ یعنی به بصیرت و یقینی کندینم معنوی
 .باشدیمی او ترقّ  از جانب حق، در جهت رشد و یاواقعه هرگونه

با  اندشدهاز عارفان نیست که ایشان نزدیک  تربیغر * در دنیا 
به  شناسدینمرا  هاآنموافقت یا غریب شده از غیر حق که کسی 

 ق با اخلاق او.سبب موافقت با حق و تخلّ 

نه  باشدیم* باید دقت داشت بعضی امورات، با موافقت نفس 
با موافقت نفس است نه شرع.  موافقت با حق، مانند وسوسه که

 امورات نیاز به دقت و درایت بالا دارد. طورنیاو 

معنوی، برای بعضی افراد  یهاقدرت* بعضی از واردات و کرامات و 
سالک مورد موافقت خدای متعال نیست و برای دیگر سالکین، 

ش نیّت، و سالک راه خدا باید موافق با حق بوده و باشدیم برعکس
 الله باشد.لی إقرب 

* یکی از آرزوهای بشری رسیدن به یک زندگی آرام و بدون دغدغه 
است؛ یعنی دنیا بر وفق مراد شخص باشد. و این در حالی است 

آفرینش دنیای خاکی  ۀکه این خواست و آرزو با هدف و فلسف
این دنیا، دنیای سوختن و ساختن است،  چراکه ؛ناسازگار است
یمو قرآن کریم  ؛هایکینپا داشتن و به  هایزشتیعنی سوختن 

نسَانَ فِي كَبَد  »: دیفرما : همانا انسان را در رنج و لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
و این رنج و سختی همیشه ناپسند  «سختی آفرینش دادیم.

ادعا کند که انسانی کامل و  تواندینمنیست. و از آنجا که کسی 
ر یک از عیب و نقصی است و همچنین ه نیتر کوچکبدون 
که یا از آن آگاه بوده یا  برندیمرنج  ییهایکاستاز کم و  هاانسان

اطلاعی از آن ندارند، در این حال فراز و فرودهای زندگی  گونهچیه
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یا  هاییتواناکمک شایانی در شناخت انسان نسبت به  تواندیم
 داشته باشد. شیهایکاست

یمچنین  البلاغهنهج ۵۱در حکمت  السلامعلیهعلی * حضرت 
 «روزگار با تو هماهنگ باشد پنهان است. کهآنگاهعیب تو »: ندیفرما

که تا زمانی که شخص در شرایط سخت قرار  دیآیبرماز این کلام 
. برای مثال شاید تصور شما باشدیمنگرفته است عیارش نامعلوم 

این از خودتان این باشد که انسان بسیار صبور و بردباری هستید و 
شماست، اما  ۀو عقید نیّتباور تا زمانی که روزگار به کام است ذه

زمانی که مشکلات یکی پس از دیگری به شما روی آورد، اینجاست 
ادعا کنید صبور هستید یا خیر؟! و خیلی از  دیتوانیمکه 

 .باشدیمما از نوع قبل از طوفان  یهاآرامش

خود که به عثمان  یهامهنادر یکی از  السلامعلیهن * امیرالمؤمنی
که: در ناز و نعمت  اندنوشتهبن حنیف فرماندار خویش در بصره 

یمدوری گزیدن، موجب ضعف و ناتوانی  هایسختزیستن و از 
و برعکس زندگی کردن در شرایط دشوار و سخت، آدمی را  شود

یمو جوهر هستی او را آبدیده و توانا  سازدیمچابک و نیرومند 
، کاهدینمساده از نیروی انسان  ۀشرایط ناهموار و تغذی، گرداند

درختان بیابانی که از مراقبت و رسیدگی مرتب باغبان محروم 
 برعکسد و نو بادوام بیشتری دار ترمحکم یهاچوبهستند 

 هاآنو باغبان به  اندشدهدرختان باغستان که دائماً مراقبت 
 (۴ترند. )دوامیبو  ترپوسترسیدگی کرده است نازک 

و  هاکمال ۀمقدم هایگرفتار و  هایسختکه  دیآیبرماز این کلام 
ت دائمی پروردگار اوست. این یک قانون کلی و سنّ  یهاشرفتیپ

است که برای شکوفا کردن استعدادهای نهفته و به فعلیت رساندن 
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 ۀو آدمی در کور دیآزمایمو در نتیجه پرورش بندگان، آنان را  هاآن معنوی
فرموده: مؤمن  خدا )ص(. و رسول ابدییمحوادث سخت پرورش 

چون زرع تازه و لطیف است که بادهای چنین و چنان او را پرورش 
پرورش دهند و نمونه  هایمار یبدهند و همچنین مؤمن را دردها و 

منافق چون عصای آهنین راستی است که آسیبی بدان نرسد تا 
 (۵کند. )خرد  بارهکیو آن را  فرارسدمرگش 

* عالم دنیا عالم ابتلا است. هم آنجایی که خدای متعال به انسان 
فراوانی دارد در  یهانعمتظاهر، انسان  حسببهو  کندیمعطا 

و در تنگنای  شودیمدنیا، و هم آنجایی که نعمت از انسان گرفته 
. در عالم دنیا هر دو به ابتلا گرفتار ردیگیمظاهری قرار  یهانعمت
یک ابتلا است  دهندیم، آنجایی که ثروت فراوان به انسان هستند

 دهندیمهم ابتلا است. به انسان سلامتی  رندیگیمو آنجایی که 
ابتلا و امتحان است و  رندیگیم را ابتلا است آنجایی که سلامتی

 طرفبهو ما در این عالم سیر  ؛این ابتلائات بستر رشد انسان است
 زیچهمهقواعد عالم قواعد حرکت دادن ماست.  ۀخدا داریم و هم

دنیا ابتلا است و نگاهتان باید به دنیا نگاه ابتلا باشد و موافق با 
 ابتلائات در هر شرایطی بود.

، یعنی دسالکین مبتدی، گاهی شرایط پیش آمده بر وفق مرا برای* 
و موافقت دارد  دیآیماو موافق است پیش  ۀچیزی که با خواست

اما اولیاء خدا به مقامی  ؛باشدیم برعکسی این قضیه ولی گاه
بخواهد موافق  هاآنکه هر چیزی که خدای متعال برای  رسندیم
و اختیار خدا  کنندیمحکم خدا را استقبال  هاآنو  باشدیم هاآنبا 

، اعم از آنکه، آن حکم، بلا باشد یا غیر کندیمرا بر خودش قبول 
 آن.
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و  یتیدرایب اثر برای هر کس، ممکن است * شرایط پیش آمده بر
که  کندیماشتباهات شخصی باشد و گاهی قضا و قدر ایجاب 

که به مذاق دیگران خوش نیاید و مردم نوعاً  هرچندباشد  گونهنیا
و نباید عکس قضا و  ؛مسئله عاجزند مگر بر اولیاء الهیاز درک آن 

که در راه  هرچندفت، قدر عمل کرده و فرار کرد بلکه باید آن را پذیر
ولی اگر  دیآیمهر مشکلی نوعاً در ابتدای راه تلون به سراغ افراد 

در آن راه صبر نماید و در جهت موفقیت، کوشا باشد بالاخره به 
 .رسدیمثبات رسیده و به نتایج مهمی 

اولیاء الهی و نیز علم و قدرتشان عین اختیار  ۀاراد* تمام اختیار و 
و اراده و علم و قدرت خداست، با این حال خلاف حکمت و 

یمو موافق با دستورات الهی  دهندینممصلحت، کاری انجام 
ظریف و لطیف و دقیق و  یقدر بهخداوند  ۀو کار اولیای حق باشند

هم از بدون اسم و اثر و بروز و ظهور است که گاهی خودشان 
و نفوسشان و  کنندیمافعال خود خبر ندارند، خودشان کار 

آنان با  ۀارادمثالشان از آن مطلع نیست و این نشان از موافقت 
 خداوند دارد. ۀاراد

در تربیت شاگردان خود از سبک و روش  هرچند* اولیاء الهی 
راه و  نیتر کینزداز  سبکشانولو آنکه  کنندیمخاص خود پیروی 

نفسی را از  گاهچیهسیر برای حرکت سالک نباشد ولی  نیتر عیسر 
، ولی شودینممسیر عبودیت خارج ننموده و جز خیر از آنان صادر 

با این حال دقت به قضا و قدر افراد داشته و موافق با امر الهی در 
 .باشندیمدر آینده حتی به سبک دیگر  آمدهشیپجهت مسائل 

دا در اموری که به ظاهر مخالف * سالک هم باید تبعیت از ولی خ
احکام  ۀهم چراکهرا موافقت داشته باشد.  باشدیمبا شرع اطهر 



مقامات  ...............................................................................78

شرعی مشروط به آن است که مصلحت یا مفسده مساوی یا اقوی  معنوی
تزاحم نداشته باشد که در این صورت حکم اولی از فعلیت  هاآنبا 

یا انسان  السلامعلیهم و در موارد نادری که معصو شودیمساقط 
 برخلافو یا عملی  دهندیمظاهر شریعت  برخلافکاملی دستوری 

به علت وجود مصلحتی  واقع در، زندیمظاهر شرع از ایشان سر 
اقوی یا مساوی که او با علم الهی خود از آن آگاه بوده است، حکم 

ن حکم ثانوی است؛ اولی تغییر نموده و در حقیقت حکم شرع همی
لت جهل به تزاحم، حکم شرح را همان حکم چه شاید ما به عگر

و  السلامعلیهموسی ا حضرت باولی بپنداریم. داستان حضرت خضر 
بسیاری دیگر از تصرفات و اقوال اولیای الهی از همین باب است. 
که باید قبل از هر امتحانی، موافقت کامل با هر نوع آزمایشی را 

 داشت.

نوعاً موافقت کامل نسبت * اولیاء الهی نسبت به دیگر مردم، که 
تلخ آینده را ندارند و یا به طور نسبی موافق  یاآمدهشیپبه 

غیر اختیاری را که از  ۀکامل ریاضات قهری طوربههستند، آنان 
 جانب خداوند باشد پذیرش و سازگاری دارند.

اوست  ۀاراد* موافقت اولیاء الهی با حق با حقیقت امر الهی که 
حق  ۀارادخود در  ۀارادامر و با فانی کردن  آثار آن ۀبدون ملاحظ

 .باشدیم

 آن * موافقت با خلق، باید در راستای موافقت با حق باشد و الّا 
 بررا در  یتعالحقموافقتی که بنده با خلق دارد گاهی مخالفت 

 .دارد

است و  رممکنیغبرایمان  تتصور تحمل بعضی امتحانا کهنیا* 
، باید بدانیم که آنچه را خداوند برایمان میزنیمساز مخالفت را 



 79...........................مقامات معنوی...................................................

کاری عبث و  یتعالحقبخواهد، همان داروی درد ما خواهد بود و 
، بنابراین ردیگینمدر جهت ترقی  تمانیظرف ۀاندازامتحانی بیش از 

 او بود. یهاخواستهباید موافق با 

* توفیق آن است که خداوند فعل بندگانش را موافق آنچه دوست 
( و با این تعریف، ۶رضای وی در آن است قرار دهد. )دارد و 

 .شودیمفرقش با آنچه در باب موافقت گفتیم، مشخص 

علت  ،* موافقت بنده، علت محبت حق نیست، بلکه محبت حق
علت عداوت حق نیست، بلکه  ،موافقت بنده است و خلاف بنده

 علت مخالفت بنده است. ،عداوت حق

وی قدم بر مراد نفس نهد در دععمر خود یک  ۀ* هر که در هم
از  قدمکیعمر خود  ۀمحبت کذاب است پس آن کس که هم

موافقت او بیرون ننهد، او را دعوی محبت کردن محال است. و 
کمترین مقام در محبت، موافقت است و از موافقت بگذری محبت 
را هفت هزار مقام است، لکن به هیچ حال از موافقت خالی 
نشاید. پس بنگرند تا موافقت با چیست، باطن مرهون آن چیز 

ا نفس خلاف محب است به محبت اگر با حق موافقت است و ب
حق است؛ و اگر با نفس موافق است و با حق خلاف محب نفس 

و  ؛ت با دوست دارد و مخالفت با دشمناست؛ که همواره موافق
 اگر موافقت در عالم نیستی محب را هیچ نشان نیستی.

.. .مستی و بسط و قبض و سوختن دل و* هر حالی اعم از سُکر و 
ید بهتر از حالاتی است که که با موافقت حق و بنده پدید آ
 موافقت حق را در پی نداشته باشد.

* دوستی یعقوب مر یوسف را بر موافقت حضرت بود نه از حسن و 
ملاحت بود و گوسفند ابراهیم از بهر کشتن فرزند در راه قربت و خر 
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صالح از بهر کشتن به ظلم و  ۀموافقت و ناق حکمبهعیسی، 
جرم و تهمت، همه با موافقت  معصیت و گرگ یوسف از بهر نسبت

 خدا بوده است. ۀارادنسبت به  هاآن
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 تمقام مروّ 
 اشاراتی به معانی: -۱

 مروت: مردانگی، جوانمردی، مردمی بودن.

 اشاراتی از احادیث: -۲

، غررالحکم)  «بد سیرت، مروت ندارد.»: السلامعلیهعلی امام  -۱
 (۶۴انصاری، ص  ۀترجم

 «)ملول(، مروت ندارد. خستهدلشخص »: السلامعلیهعلی امام  -۲
 (۲۵۹، ص غررالحکم)تصنیف 

 ۀهم ۀرندیفراگمروت، نامی است »: السلامعلیهعلی امام  -۳
 (۲۵۸، ص غررالحکم)تصنیف  «.هایخوبو  هالتیفض

مروت جز به تحمل خسارات نیکی کامل »: السلامعلیهعلی امام  -۴
 (۶۵۵، ص غررالحکم)  «نگردد.

به مروت و مردانگی موصوف نشود کسی »: السلامعلیهعلی امام  -۵
که رعایت حق دوستانش نکند و با دشمنانش به انصاف رفتار 

 (۶۶۹)همان، ص  «ننماید.

اگر مروت زحمتش سخت و بارش »: السلامعلیهعلی امام  -۶
خوابیدن یک  ۀاندازبهفرومایگان برای نیکوکاران  بودینمسنگین 

مل آن سخت و بار آن ، لیکن تحگذاشتندینمشب مقامی باقی 
سنگین افتاد و نادانان آن را واگذاشتند و نیکوکاران آن را 

 (۶۷۶)همان، ص  «برداشتند.
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را نیکو رعایت کن و با مردمان  هاحرمت»: السلامعلیهعلی امام  -۷
دلیل بر حسن رفتار و روی  هاحرمتبا مروت باش که رعایت 

 (۱۶۴)همان، ص  «گویای همت بلند است. ،آوردن مردم با مروت

 :هانکته -۳

 ت.ت شاخی است از فتوّ : مروّ اندگفته* بزرگان 

مروت نگاه داشت است به نسبت با حق، با فرشتگان، با انبیاء و 
و با  هاهیهمسااولیاء، با دوستان، با اهل و عیال و خویشان، با 

 عموم خلایق.

به  ؛خدا را محکوم و منقاد باشند ۀمروت با حق آن است که فرمود
به نسبت با اولیاء، خدمت  ؛متابعت او کنند )ص( نسبت با پیامبر

ایشان به  ایشان در یافتن و خدمت ایشان کردن و آموختن از
را دوست  هاآنبه نسبت با فرشتگان  ؛اقوال و افعال و احوال

و با دادن  هاآنبه نسبت با اهل و عیال، نفقه و کسوت  ؛داشتن
با همسایه عزت و احترام و  ؛تنخوی خوش زیستن و دوست داش

به نفس و مال و قدم و نظر  کمک کردن. با عموم خلایق مدد کردن
 (۱به نسبت پدر و مادر خدمت و حرمت. ) ؛و نفس

مرادها  همه* بزرگی گفت: اهل مروت کسی است که مراد خود به 
درباخته باشد، و هر چه واقع شود مراد خود داند و ننالد از 

و درویشی و خواری )دیدن از( خلق و عبادت او  گرسنگی و تشنگی
 (۲ت. )نه از خوف دوزخ باشد و نه راحت جنّ 

مروت گفته شد: اول با خدای تعالی و آن فریضه گزاردن  ۀدربار
 داشتننگاهت است، و از حرام پرهیز کردن. دوم با رسول و آن سنّ 

است و درویشی اختیار کردن و تواضع کردن با مردان. سیم امر 
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است و انصاف دادن از خویشتن، و انصاف چشم  داشتننگاهدین  معنوی
نداشتن. چهارم با نفس خویش است، که هیچ کاری پنهان نکند 
که اگر آشکار شود شرم دارد. در خبر است که اهل مروت از قیامت 

 (۳ایمن باشند. )

 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است  
 وستان مروت با دشمنان مدارا )حافظ(با د                               

 مر مروت را نهاده زیر پا   
 گشته زندان دوزخی زان نان ربا )مثنوی مولوی(                        

 مروت نباشد بدی با کسی      
 کز او نیکویی دیده باشی بسی )سعدی(                                  

ت را بشناسد، طریق همّ  ههرگاکسی که در مقام سابقان باشد، 
در معرفت دارد، بذل  یامرتبهبرای مراد پنهانی کسی که شأن و 

و از وجود خود جز به بذل موجود خویش خشنود نشود،  نفس کند
به صفت قطع طمع از پاداش عمل و نظر به مبذول خود، و این 
پس از آن است که منازل واردات غیب را از هجوم آوردن لشکریان 

ازد، به وصف تهذیب اخلاق، به سبب حیاء در اقامتش شک پاک س
 در مقام اهل وفا چنین کس در مقام مروت خواهد بود.

گفت: مروت نگریستن چیزها به صفت خشنود بودن از حق  یعارف
 است.

 (۴) «مروت نادیده گرفتن لغزش اخوان است.»: اندگفتهو بعضی 

* خواجه عبدالله انصاری گوید: میدان دوم مروت است. از میدان 
توبه میدان مروت زاید. مروت گم بودن است و در خود زیستن. 

امِينَ بِالْقِسْطِ ...قوله تعالی:   (۱۳۵نساء: ) ...كُونُوا قَوَّ
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 ارکان مروت سه چیز است:

 ز.زندگانی کردن با خود به عقل، و با خلق به صبر و با حق به نیا

نشان زندگانی کردن با خود به عقل سه چیز است: قدر خود  -الف
 کار خود دیدن و در خیر خود به کوشیدن. ۀاندازبدانستن و 

نشان زندگانی کردن با خلق به صبر سه چیز است: به توانایی  -ب
ایشان از ایشان راضی بودن و عذرهای ایشان را باز جستن و داد 

 بدادن.ایشان از توانایی خود 

نشان زندگانی با حق به نیاز سه چیز است: هر چه از حق آید  -ج
شکر واجب بر آن و هر چه از بهر حق کنی عذر واجب دیدن و 

 (۵اختیار حق را صواب دیدن. )

فتوت از  کهچنانبه معنای مرد است؛  (مرء )  ۀمروت، از ریش ۀواژ* 
عنای به معنای جوان است. پس مروت و فتوت به م (فتی)  ۀواژ

این فضیلت به این دو نام  کهنیامردانگی و جوانمردی است. 
است  ییهایژگیومشهور و معروف شده، به سبب خصوصیات و 

را داشته  هاآن رودیمکه اصولًا از مردان و جوانان انتظار آن 
 باشند.

* هر خصوصیت اخلاقی و هر صفت انسانی دارای مراتب 
، برای فضایل اخلاقی مراتب و تشکیکی همانند نور است؛ بنابراین

 نیچنهمدرجاتی است که در هر فردی با فرد دیگر متفاوت است و 
برای هر فردی این امکان است تا مراتب را افزایش یا کاهش دهد 

است. از این  گونهنیاو شدت و ضعف بخشد مروت و مردانگی نیز 
روت هر میزان م ۀدربار السلامعلیهعلی روست که امیر مؤمنان امام 
مروت وی را  توانیمکه با آن  کندیمفردی به معیاری اشاره 
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 ةُ مُرُوَّ »: دیفرمایمشناخت و دانست. ایشان در ارزیابی مروت افراد  معنوی
جُل علی قَدرِ عَقلِهِ: مروت هر کس   (۶)« عقل اوست. قدربهالرَّ

در سخنی دیگر در تبیین ارتباط  السلامعلیهعلی * امیر مؤمنان امام 
 نیّتخاستگاه فضیلت زیبای مروت، عقلا کهنیاو مروت و  نیّتعقلا

مَیزَهُ الرجُل عَقلُهُ وَ جَمالُهُ مُرُوَتُهُ؛ امتیاز آدمی به »: دیفرمایماست 
 (۷) «عقل اوست و زیبایی او به مروتش.

امتیاز مرد  انعنوبهبا کنار هم قرار دادن عقل  السلامعلیهعلی امام 
یمجمال و زیبایی به این نکته توجه  عنوانبهو مروت و مردانگی 

و به مرد در رفتار  سازدیماست که مروت را  نیّتکه این عقلا دهد
یمو زیبایی او را  کندیممروت را هدیه  شیهاواکنشو کنش و 

. پس اگر عقل یک دارایی درونی و باطنی دهدیمو افزایش  سازد
یمه و آثار آن در روحیه و رفتار شخص خودش را نشان است جلو

فضایل و محاسن اخلاقی  ۀکه مروت جامع هم ییآنجاو از  دهد
فضایل  ۀخاستگاه عقلانی را دارا باشد هم است، کسی که مروت با
 ۀست و شکی نیست که وجود و بروز همو محاسن اخلاقی را دارا ا

فضایل و محاسن اخلاقی موجب زیبایی و جمال شخص دارنده آن 
 .شودیم

فرموده اسم  السلامعلیهعلی امیر مؤمنان امام  کهچنان* مروت 
که فضایل  ییآنجای است؛ اما از محاسن اخلاق ۀهمجامع برای 

، بلکه مراتب شودینمخلاقی انسان محدود به محاسن اخلاقی ا
و  مروّتلاقی نیز وجود دارد، داشتن بالاتری در قالب مکارم اخ

. شودیمفضایل اخلاقی بستری برای رسیدن به مکارم اخلاقی 
و  درگذرداحسان قرار گیرد و از بدی دیگران  ۀانسان در مرتب کهنیا

عفو نماید و یا در برابر احسان دیگران احسان نماید، یک فضیلت 
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ی را با کار در حد محاسن اخلاقی است، اما اگر بتواند جواب بد
خوب و نیک دیگری همراه کند و پاسخ دهد، این از مصادیق 

 مکارم اخلاقی است.

: دیفرمایمدر تبیین هدف و فلسفه بعثت خود  م )ص(پیامبر اسلا
تَمِمَ مَکارِمَ الَاخلاقِ؛ جز برای اتمام مکارم اخلاقی » انما بُعِثتُ لِاُ

 (۸) «.امنشدهبرانگیخته 

کرامت و  ۀمسئلخداوند در بیان رفتار بندگان خدای رحمان به 
ذِينَ لًَ »: دیفرمایمو  کندیمآنان اشاره  ۀبرخورد کریمان وَالَّ
ورَ  اوَ  يَشْهَدُونَ الزُّ وا كِرَاما غْوِ مَرُّ وا بِاللَّ اند که گواهی و کسانی: إِذَا مَرُّ

یمواری د با کرامت و بزرگنو چون بر لغو بگذر دهندینمدروغ 
 (۹) «.گذرند

کرامت  ۀاتب و درجات عالی اخلاقی که مرتببرای رسیدن به این مر
پیموده  ترنییپاو مکارم اخلاقی در تمامیت آن است، باید مراتب 

بدون گذشت از  توانینمو  د؛ زیرا طفره در طبیعت راه نداردشو
ه دیگر رسید؛ بنابراین لازم است تا برای رسیدن ب ۀمرتبه به مرتب

تمامیت مکارم اخلاقی مراحل محاسن اخلاقی پیموده و شخص 
ق به خوی احسان شود تا بتواند به خوی اکرام دست یابد. متخلّ 
خلاصه  مروّتمحاسن اخلاقی و خوی احسان در  ۀهم کهییازآنجا

محاسن اخلاقی است،  ۀنام و اسم جامع برای هم مروّتشده و 
آن را بستری برای رسیدن به  السلامعلیهعلی امیر مؤمنان امام 

 :تَحُثُّ عَلَی المَکارِمِ  ةُ المُرُوَّ »دانسته و فرموده است:  مکارم اخلاقی
 (۱۰) «.زاندیانگیبرم، آدمی را به مکارم اخلاقی و صفات عالی مروّت



مقامات  ...............................................................................88

اسم  عنوانبهرا  مروّت السلامعلیهعلی در حقیقت امیر مؤمنان امام  معنوی
سان، مقتضی اساسی و اصلی اح ۀجامع محاسن اخلاقی و مرتب

 .داندیماکرام و کرامت  ۀای رسیدن به مکارم اخلاقی و مرتببر

 مروّتدر انسان است. به سخن دیگر،  هایپست ۀمانع هم ،مروّت* 
اخلاقی است. پس  یهایپستمقتضی مکارم و مانع از رذایل و 

 عنوانبهی رسید و مردانگی را مروّت نیّتکسی که به مقام عقلا
به مکارم اخلاقی دست  تواندیمکه  یطور همانفضیلت دارا شد، 

 هرگونهخودش را از  ،با استفاده از این روحیه و رفتار تواندیمیابد، 
 ۀکننددفعدافع و  مروّتپستی و رذالت اخلاقی حفظ کند؛ زیرا 

 اخلاقی است. یهایپست

: دیرمافیمدر این باره  السلامعلیهعلی حضرت امیر مؤمنان امام 
ه  اَلمُرُ » یبازمپستی  هرگونه، انسان را از مروّت :وَهُ تَمنَعُ مِن کُلِ دَنِیَّ

 (۱۱) «.دارد

حیا  ژهیوبهدر روایات ارتباط تنگاتنگی میان عقل و دین و اخلاق 
است از هیچ فضیلت  ایحیببرقرار شده است؛ زیرا کسی که 

علی نباته از اخلاقی برخوردار نیست. در روایت است که اصبغ بن 
: جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت: ای آدم کندیمروایت  السلامعلیه

ر سازم. را در انتخاب یکی از سه چیز مخیّ  وکه ت امشدهمن مأمور 
پس یکی را برگزین و دو تا را واگذار. آدم گفت چیست آن سه 
چیز؟ گفت: عقل و حیاء و دین. آدم گفت عقل را برگزیدم، جبرئیل 

و او را واگذارید، آن دو گفتند  دیبازگردبه حیاء و دین گفت شما 
ای جبرئیل ما مأموریم هر جا که عقل باشد با او باشیم. گفت: خود 

 (۱۲رفت. ) دانید و بالا
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 مروّتمردانگی و  السلامعلیهعلی از نظر امیر مؤمنان حضرت امام 
و برترین حالت  نیتر افضلهمه محاسن اخلاقی،  ۀجام عنوانبه
، وَ لا ةَ مِن اَفضَلِ الدینِ المُرُوَ »ست: است. ایشان فرموده ا یدار نید

آیینی است و  هر یهانیبرتر ، از مروّت :ةٌ خَیرَ فی دین  لَیسَ لَهُ مُرُوَ 
 (۱۳) «ندارد، خیری هم در آن نیست. مروّتهر دینی که 

جز به اخلاق و محاسن اخلاقی نیست و اگر  یدار نیددر حقیقت 
باشد باید اهل محاسن اخلاق باشد؛ و  دارنید خواهدیمکسی 

کسی که اخلاق نیک ندارد، در حقیقت دین ندارد؛ از این روست که 
یعنی جامع  مروّتکسی که  دیفرمایم السلامعلیهحضرت آن 

حضرت فضایل اخلاقی را ندارد، در حقیقت دین ندارد؛ زیرا آن 
اسم جامع و فراگیری برای  مروّتدر آغاز بیان کرده که  السلامعلیه
ندارد  مروّتفضایل و محاسن اخلاقی است؛ پس کسی که  ۀهم

لًا یعنی محاسن اخلاقی ندارد و کسی که محاسن اخلاقی ندارد اصو
 اخلاقیب یدار نیدخیری در  دیگویمدین ندارد؛ از این روست که 

او دارد نام دین است نه حقیقت  آنچهنیست؛ زیرا  مروّتو بی 
 دین.

محاسن  ۀو مردانگی به معنای دارایی هم مروّت کهییازآنجا* 
رذایل اخلاقی است، مسئولیتی که بر  ۀاخلاقی و رهایی از هم

، مسئولیت بسیاری است که از کندیم سنگینی مروّتدوش اهل 
 ۀو مردانگی باید هم مروّت؛ زیرا اهل دیآیبرنمهر کسی  ۀعهد

فضایل و محاسن اخلاقی را دارا و در رفتار به نمایش گذارد. از این 
را بر مردان  مروّتحمل بار  السلامعلیهعلی روست که حضرت امام 

ج ما»بسیار سخت و سنگین دانسته و فرموده است:  لُ حَمَلَ الر 
بر دوش  مروّت؛ آدمی باری به سنگینی ةِ حِملًا اَثقَلَ مِنَ المُرُوَ 

 (۱۴) «نکشیده است.
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 به موارد زیر اشاره کرد: توانیم مروّت یهانشانه ازجمله* 

 در هنگام دارایی: مروّت -۱

و  دهندیمنشان  ترشیبدر برخی از موارد خود را  هاانسان
در  هاانسان ازجمله. کنندیمرا آشکار خصوصیات باطنی خود 

ویه و ر کنندیمو استبداد پیدا  ییرأقدرت و ثروت گرایش به خود 
از  ترمتفاوتقدرت و ثروت بسیار  ۀو رفتار ایشان بیرون از دایر

 .رسندیمزمانی است که به قدرت و ثروت 

و مردانگی باشد باید خودش را در ثروت  مروّتاگر در شخصی 
در بند ثروت گرفتار نخواهند شد و  مروّتنشان دهد؛ زیرا اهل 

بیشترین  هازمان، بلکه در این کندینماخلاق و رفتارشان تغییر 
؛ زیرا دهدیمفضایل اخلاقی و محاسن اخلاقی خودش را نشان 

د و در شخص در این موارد دسترسی بیشتری به کارهای خیر دار
 یرسانخدماتبیشتر به دیگران  تواندیممقام ثروت و قدرت 

فرموده  السلامعلیهعلی داشته باشد. از این روست که حضرت 
یم؛ جوانمردی هنگام دارایی آشکار ةُ تَظهَرُ المُرُوَ  ةِ مَعَ الثَروَ »است: 
 (۱۵) «.شود

اگر کسی مردانگی داشته باشد با ثروت خود دستگیر مردمان 
د بود و با اطعام و انفاق و صدقه به فقیران و نیازمندان کمک خواه

 شوند. مندبهرهتا آنان از آن ثروت نیز  کندیم

 انصاف و اصلاح: -۲

و مردانگی آن است که انسان با مردم  مروّتاز دیگر آثار و برکات 
. عدالت کندیمو تعامل و برخورد  نگردیمفراتر از عدالت با انصاف 

به معنای قرار دادن هر چیزی در جایی مناسب و درستی که 
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خداوند گفته و خواسته است؛ اما انصاف نوعی احسان به دیگری 
صیبت و مشکل و درد را بر طرف ه ماست؛ به این معنا که همه ک

، بلکه برای کاهش مصیبت و از باب همدلی کندینممقابل تحمیل 
. کشدیمو همدردی، نیمی از مصیبت و مشکل را خود به دوش 

، به این معنا است که اگر داردیمدر معامله انصاف نگه  کهنیا
، بلکه بین خود و دهدینمسودی است همه را برای خود قرار 

 .کندیممشتری تقسیم 

که کاری که فاسد شده را این است  مروّتمردانگی و  نیچنهم
بماند و بگوید چون دیگری  طورهمانبگذارد  کهآناصلاح کند نه 

آن را فاسد و تباه کرده به من ربطی ندارد. اصلاح اختلافات میان 
 است. مروّت یهانشانه ازجملهافراد و هر نوع دیگر اصلاح در امور 

فرمود:  (ثقیف )به مردی از قبیله  اکرم )ص(در روایت است: رسول 
به  اللهرسول، نزد شما به چیست؟ گفت: یا مروّتای برادر ثقیفی! 

فرمود: نزد ما نیز چنین است.  پیامبر )ص(انصاف و اصلاح در امور. 
(۱۶) 

 عفو و عطا: -۳

 یطور همانفضایل اخلاقی است  ۀنام هم ،مروّتگفته شد  کهچنان
 ۀاسمای الهی است. بر این اساس هم صفات و ۀکه الله نام هم

 باو مردانگی یافت؛  مروّتفضایل و محاسن اخلاقی را باید در اهل 
طبیعی از اهمیت  طوربهبرخی از محاسن اخلاقی  همهنیا
این محاسن اخلاقی که باید در  ازجملهبرخوردار است.  یتر شیب

ت از داشته باشد، عفو و گذش یتر روشنو  ترشیبنمود  مروّتاهل 
ستم کننده بر او و نیز بخشش و عطا به کسی است که او را 

 محروم کرده است.
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در میان خود و  مروّتمهم  یهاجلوه ۀدربار م )ص(پیامبر اسلا
نا اَهلُ البَیتِ، مروّت»خویش فرموده است:  السلاممعلیه تیباهل

، گذشت از تیباهلما  مروّتاَلعَفوُ عَمَن ظَلَمَنا وَ اِعطاءُ مَن حَرَمَنا؛ 
کسی است که به ما ظلم کرده و بخشش به کسی که ما را محروم 

 (۱۷) «کرده است.

و  پیامبر )ص( ۀت و سیرکه در سنّ  دیآیماز این روایت به دست 
و مردانگی در این امور ظهور و  مروّت السلاممعلیه تیباهل
فعل  یر یکارگ بهروشن داشته است. البته در این روایت با  یاجلوه

که عفو و عطا نسبت به  شودیم دیتأکبر این نکته  (ظَلَمنا وَ حَرَمنا) 
یک صفت برای آن فرد  عنوانبهکسانی است که ظلم و محرومیت 

باشد. پس اگر موردی ظلم کرده و از حقی محروم ساخته  امدهیدرن
اگر طرف مقابل  وگرنه؛ شودیمبا چنین شخصی چنین برخورد 

گرفتار ظلم و محرومیت سازی است دیگر  منش و صفت عنوانبه
است، از در  کنندهمحروممعنا ندارد با چنین شخصی که ظالم و 

 شودیم کنندهمحرومدر آمد؛ زیرا موجبات گستاخی ظالم و  مروّت
. پس باید در برابر چنین داردیمو به دیگران نیز ظلم و ستم روا 

ایستاد و عفو و عطایی نسبت به او  یاکنندهمحرومشخص ظالم و 
 نداشت.

علی حضرت امام  فروتنی در قدرت و نصیحت دشمن: -۴
فرموده است: جوانمردی چهار گونه است: فروتنی  السلامعلیه

، یرخواهیخهنگام فرمانروایی و حکومت. گذشت، هنگام قدرت. 
 (۱۸گذاردن. ) منّتهنگام دشمنی و بخشش بدون 

 یهانشانهاز  منّتبی یدر قدرت و عطا که عفو یطور همانپس 
تواضع و فروتنی در اوج قدرت و نصیحت  نیچنهماست،  مروّت
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 ،در هنگام دشمنی برای قرار گرفتن دشمن در مسیر درست عدالت
 است. مروّتاز  یانشانه

گفته شد فضایل اخلاقی دارای  کهچنان :مروّتبخشش به میزان 
و مردانگی نیز  مروّتراین، مراتب و درجات تشکیکی است. بناب

نیستند.  مروّتدارای درجات و مراتبی است و همه در یک درجه از 
از هر  تریعالاین بدان معناست که انسان باید تلاش کند تا مراتب 
 فضیلتی را کسب کند و راه برای این امر هموار است.

 قدربه: به من درسید و عرض کر السلامعلیهرضا مردی خدمت امام 
بخشش و عنایتی کنید. حضرت فرمود: در توانم  تانیجوانمرد

خودم چیزی به  مروّتنیست. آن مرد عرضه داشت: پس به مقدار 
. و دویست دینار به وی (توانمیماکنون )من بدهید. امام فرمود: 

 (۱۹عطا کرد. )

هر کسی با دیگری فرق کرده و  مروّتبر اساس این روایت، 
شدت و ضعف گوناگون است. از این روست متفاوت بوده و از نظر 

خویش ببخشد؛  مروّتبر اساس میزان  تواندینم دیفرمایمکه امام 
چنین بخششی  کهیدرحالزیرا در این صورت باید همه را ببخشد؛ 

نامناسب باشد. از این  تواندیمبا توجه به ظرفیت طرف مقابل 
یت بخشش را بر اساس ظرف السلامعلیهحضرت روست که آن 

ه است. به سخن دیگر، در هر کاری که دی طرف مقابل قرار دامروّت
ارزشی و اهمیت  ۀمعرفت و درج دیدهیمبرای کسی انجام 

شخصیت آن فرد نیز باید مراعات شود. بخشش بر اساس 
یعنی  ؛باید فرق کند شودیمشخصیت افرادی که به او بخشش 

نسبت به  هاانسانکه در ثواب و پاداش اصل معرفت  یطور همان
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در بخشش باید اصل معرفت و شخصیت  نیچنهمخداوند است، 
 یک معیار در نظر گرفته شود. عنوانبه

 :مروّتاطاعت خدا، حقیقت  -۵

و مردانگی نیز  مروّتکه بیانگر حقیقت  مروّت یهانشانهاز دیگر 
است، اطاعت محض از باید و نبایدهای خداوند است. در روایت 

 مروّتچیست؟  مروّتپرسیدند:  السلامعلیهامام صادق است که از 
آن است که خدا تو را آنجا که نهی فرموده نبیند و آنجا که امر 

 (۲۰نموده بیابد. )

و مردانگی، همان  مروّت السلامعلیهامام صادق پس از نظر 
است و  مروّتاست؛ زیرا اگر گفته شده که دین همان  یدار نید

فضایل و محاسن اخلاقی است، این  ۀهمهمان اسم جامع  مروّت
را جدا از محاسن  یدار نید تواندینمبدان معنا خواهد بود که 

و  مروّتسخن از  توانینم کهچناندانست؛  مروّتاخلاقی و 
خبری نیست. پس اگر  یدار نیداز  کهیدرحالمردانگی کرد 

کسی را بشناسیم باید ببینیم که نسبت به باید و  مروّتبخواهیم 
و آیا اهل شریعت است یا  کندیمنبایدهای خداوند چگونه عمل 

 نه؟

را  مروّتدر جایی دیگر  السلامعلیهعلی از همین روست که حضرت 
مِن شَرایِطِ »به دوری از حرام تفسیر و معنا کرده و فرموده است: 

رهُ عَنِ ا  «است. مروّتلحَرامِ؛ دوری از حرام، از شرایط المُرُوهِ التَنَزُّ
(۲۱) 

 :هایزشتو ترک  هانتیز کسب  -۶
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و  هاستهیبابه واجبات و محرمات و نیز  مروّت یهانشانهاگر در 
اخلاقی و معروف و ترک منکرات از هر قسمی سخن  یهاستهیشا

مصداقی بیان شده،  صورتبهنیز  هاآنبه میان آمده و برخی از 
 دیآیبرمچنین  السلامعلیهم کلمات امامان معصو ۀز مجموعولی ا
اخلاق است که بارها در این مطلب به آن اشاره و  ۀهم ،مروّتکه 
در  السلامعلیهعلی شده است. از این روست که حضرت  دیتأک

هُ اِجتنابُ الرَجُلِ مروّتال»در یک جمله فرموده است:  مروّتتعریف 
 آنچهعبارت است از پرهیز از  مروّتما یَشینُه، وَ اکتِسابُهُ ما یَزینُهُ؛ 

یمآدمی را زینت  آنچهو به دست آوردن  کندیمآدمی را زشت 
 (۲۲) «.دهد

پرهیز از پستی را در  السلامعلیهعلی از همین روست که حضرت 
هُ اجتِنابُ الدَنیه؛ مروّتال»: دیفرمایمو  کندیملحاظ  مروّتحقیقت 
 (۲۳) «همان پرهیز از پستی است. مروّت

 کامل: مروّتحیای نهان، نشانه  -۷

فضایل و  ۀاسم و نامی برای هم مروّتکه گفته شد،  یطور همان
را  هاآن ۀدارد، یعنی هم مروّتمحاسن اخلاقی است و هر کسی 

فضایل  ۀهمته شد که حیا، نام دیگری برای گف نیچنهمدارا است. 
دارد باید  مروّتاخلاقی است. بر این اساس، باید گفت کسی که 

حالت حیا، حیای نهان است. بر  نیوبرتر  نیتر کاملاهل حیا باشد. 
ینمکه در آشکار کاری را انجام  یطور هماناین اساس اهل حیا 

. اگر حیا دهدینمدر نهان نیز آن کار را انجام  ورزدیمحیا  دهد
و پوشاندن فرج و ستر آن در علن است، مقتضی مقتضی پوشش 
 نهان نیز است.
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آن  مروّتنهایت »فرموده است:  بارهنیدرا السلامعلیهعلی حضرت 
 (۲۴) «است که در پنهانی کاری نکنی که آشکارا از آن پروا داری.

 گسترش معروف، احسان و ترک امتنان: -۸

علی آدمی این امور است. حضرت امام  مروّت یهانشانهاز دیگر 
یُستَدَلُ عَلی مُرُوَهِ الرَجُلِ بِبَثِ المَعرُوفِ، »فرموده است:  السلامعلیه

آدمی دلالت  مروّتچند چیز بر  :الِاحسانِ، وَ تَرکِ الِامتِنانِ وَ بَذلِ 
 «ننهادن. منّتدارد: تلاش در گسترش کارهای پسندیده، نیکوکاری، 

(۲۵) 

 ملاک مردانگی:صداقت،  -۹

لاکُ المُرُوَهِ، مِ »فرموده است:  السلامعلیهعلی حضرت  نیچنهم
 مروّتو نیکوکاری ملاک  ییگوراست :صِدقُ اللِسانِ وَ بَذلُ الِاحسان

 (۲۶) «است.

 ترک آز و خواهش و بخل و جهالت: -۱۰

و مردانگی به تحقق فضایل اخلاقی است و  مروّتکه  یطور همان
، دیآیمدر رفتار و عمل و گفتار شخص به چشم  شیهانشانه
 هاآناست که برخی از  هایپستمردانگی به ترک رذایل و  نیچنهم

روزی از  السلامعلیهر چیزی است که در این روایت است: امام باق
پرسید، هر کسی چیزی گفت. پس آن  مروّتچیستی  ۀار دربارحضّ 

آن است که طمع نکنی تا ذلیل  مروّت»فرمود:  السلامعلیهحضرت 
و خوار نشوی و از دیگران چیزی نخواهی تا کوچک نشوی و بخل 
نورزی تا ناسزا نشنوی و نادانی نکنی تا برای خودت دشمن 

 (۲۷) «نتراشی.
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شرعی و انجام واجبات شرعی  یهاحرامالبته گفته شد که ترک 
اسی یعنی اطاعت خداوند در قالب باید و نبایدها از اصول اس

و مردانگی است؛ اما فراتر از آن در این روایت بیان شده که  مروّت
و  مروّتبرخی از آداب اخلاقی نیز انجام و ترک آن از اصول 

 مردانگی است.

 پنهان کردن فقر و بیماری: -۱۱

حضرت  کهچناناین امور است؛  مروّتحقیقت  یهانشانهاز دیگر 
 ة:مروّ وَ الامراض من ال ةالفاقاِخفاء »فرموده است:  السلامعلیهعلی 

 (۲۸) «است. مروّتپنهان کردن نداری و بیماری از 

 مردانگی در سفر و حضر: یهانشانه -۱۲

دو گونه  مروّتنیز فرموده است؛  بارهنیدرا السلامعلیهعلی حضرت 
در حضر، تلاوت  مروّتدر سفر. اما  مروّتدر حضر و  مروّتاست: 

و همراهی اهل خیر و دقت در فقه.  قرآن است و حضور در مساجد
سفر است و شوخی کردن،  ۀدر سفر، بخشش از توش مروّتو اما 

با  نظراختلافو کاستن از  آوردیماما نه در آنچه خدا را به خشم 
یماز آنان جدا  کهیهنگام سفرانهمو غیبت نکردن از  سفرتهم
 (۲۹. )یشو

 وفا کردن به عهد: -۱۳

 مروّت :اِنجازُ الوَعد ةمروّ ال»: دیفرمایم مالسلاعلیهعلی حضرت 
 (۳۰) «همان عمل کردن به وعده است.

 :مروّتکمال  ۀه و اقتصاد و صبر و همدردی، نشانتفقّ  -۱۴

مواردی  ازجملهبیان شد.  مروّتپیش از این چند نشانه از کمال 
یبرم مروّتکمال  عنوانبهآن را  السلامعلیهعلی دیگر که امام 
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 کندیمهمین امور است که در این روایت آن حضرت بیان  شمارد
در دین  -۱: کهیهنگاممگر  شودینمآدمی کامل  مروّت: دیفرمایمو 

اگر  -۳پیشه کند،  یروانهیمدر زندگی خود،  -۲خود دانا شود، 
و اگر برادرانش را در سختی  -۴مصیبتی بر وی وارد آمد صبر کند، 

 (۳۱ببیند، احساس تلخی کند. )

 :مروّتسه رکن  -۱۵

و  هانشانهدر تبیین  السلامعلیهعلی حضرت امیر مؤمنان امام 
: سه چیز است که عین دیفرمایمو مردانگی  مروّتاصول و ارکان 

است: بخشش در حال تنگدستی، تحمل و صبوری بدون  مروّت
آنکه انسان زیر بار ذلت برود، و خودداری از خواهش و درخواست. 

(۳۲) 

حق  یدرستبهمردانگی این است که انسان  یهانشانهیگر از د
آورد و با دیگران به نیکی و خلق نیک  جابهبرادری دینی و خونی را 

و  ابدییمو مردانگی سامان  مروّتاست که  گونهنیارفتار نماید. 
یمو آثار و برکات آن ظهور و بروز  دهدیمخود را در جامعه نشان 

در این باره فرموده است:  لسلاماعلیهعلی . حضرت کند
برادری به نحو نیکوست و آیین  ۀفیوظ انجام، مروّت بخشسامان»

 (۳۳) «و اساس دین، یقین خوب داشتن است.

و نظام  یدار نیدبا تبیین معنای  نیچنهم السلامعلیهحضرت آن 
عبادت تقوایی است  ۀکه یقین که ثمر سازدیمروشن  ،آن یبخش

 ۀاست. پس باید گفت که ثمره و میو یدار نیدمراد و منظور از 
و حسن خلق افراد نسبت به  یرفتار کیندر افراد را باید در  مروّت

 نسبت به برادران ایمانی و خویشی جست. ژهیوبهیکدیگر 

 :یخستگدلترک ملالت و  -۱۶
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تحبات و که گرایش به واجبات و مس یطور همان مروّتاهل 
. ورزدیممعروفات دارد، از محرمات و مکروهات و منکرات اجتناب 

 خسته دلاز نیکی کردن ملول و  مروّتاز همین روست که اهل 
 .شودینم

: دیفرمایم مروّتاین ویژگی اهل  ۀدربار السلامعلیهعلی حضرت 
یم( پس ۳۴) «ندارد. مروّت، خستهدلشخص  :لَیسَ لِمَلولِ مُرُوَه»

و ملالت در اشخاص دانست که چنین  یخستگدلبا دیدن  توان
 و مردانگی نیست. مروّتشخصی اهل 

 :یهمتیبترک  -۱۷

 مروّتاست اهل  تهمّ یبت است و کسی که اهل همّ  مروّتاهل 
 اشیهمتیبآن را از  توانیمنیست  مروّتنیست و کسی که اهل 
 ةمَن لا مرو»فرموده است:  السلامعلیهعلی شناخت؛ زیرا حضرت 

 (۳۵) «ندارد، همت ندارد. مروّت کهآن :لَهُ  ةله، لا هِم

 :یرازدار  -۱۸

نیست؛  مروّتنیست اهل  رازداراست و کسی که  رازدار مروّتاهل 
نیست که  مروّتاز »فرموده است:  السلامعلیهامام صادق  کهچنان

خوب و بد، بازگو  انسان آنچه را که در سفر دیده، از ریز و درشت و
 (۳۶) «کند.

 اهل یقین: -۱۹

اهل یقین است؛ زیرا اهل عبادتی است که او را به تقوا  مروّتاهل 
( پس کسی که اهل یقین نیست ۳۷. )رساندیم نیقیبهو تقوا 

یم السلامعلیهعلی ی ندارد و اگر دارد بد ارزش است. امام مروّت
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 معنوی

کسی که یقینش کم باشد،  :یقینُه، مَن قَلَّ ةمروّ بَخِسَ »: دیفرما
 (۳۸) «است. ارزشیباو  مروّت

 ترک سود: -۲۰

اهل انصاف است. از همین رو، اگر  مروّتگفته شد اهل  کهچنان
نصف سود برای خود و نصفی را  دهدیمداد و ستدی را انجام 
. البته این در داد و ستدهای عمومی ردیگیمبرای مشتری در نظر 
دنبال  د با برادران خویش داد و ستد کند اصلاً است و اگر بخواه

 السلامعلیهعلی سود و بهره نیست. از همین روست که حضرت 
 «به دور است. مروّتسود گرفتن از برادران دینی، از »فرموده است: 

(۳۹) 

 مراعات حقوق دوست و دشمن: -۲۱

اهل انصاف و عدالت است و بر  مروّتگفته شد اهل  کهچنان
و نسبت  کندیمو با دشمن مدارا  مروّتهمین اساس با دوستان 

. دهدیمبه آنان نیز انصاف را مراعات کرده و حقوق ایشان را 
کسی که حقوق دوستان »فرموده است:  السلامعلیهعلی حضرت 

خود را مراعات نکند، و با دشمنان خود با انصاف رفتار نکند، 
 (۴۰) «گی ندارد.مردان

 ترک بخل: -۲۲

ی است که انسان بخل ورزد. پس باید مروّتاز ناجوانمردی و بی 
فرموده  السلامعلیهعلی نیست؛ زیرا حضرت  مروّتگفت بخیل اهل 

 (۴۱) «.شودینممردانگی با بخل جمع »است: 

 ترک آز و حرص: -۲۳
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که  یطور همانو مردانگی است و  مروّتحرص و آزمندی آفت 
و  مروّت، آزمندی و حرص بردیمچیز سالم را از میان  ،آفت

یمآدمی ایجاد  مروّتو نقصی در  داردیبرممردانگی را از میان 
حرص، »فرموده است:  بارهنیدرا السلامعلیهعلی . حضرت کند

 (۴۲) «.کندیممردانگی انسان را معیوب 

 خیری در دین:بی -۲۴

با هم هستند و به یک  مروّتگفته شد دین و اخلاق و  کهچنان
و اخلاق هم  مروّتدارند؛ پس اگر جایی دین باشد  یپوشانهممعنا 

و اخلاق باشد دین نیز است. پس اگر  مروّتهست و جایی که 
در وی خبری  مروّتاست ولی از اخلاق و  یدار نیدکسی مدعی 

دین نیست و  اصلاً  نیست، باید گفت که دین بی خیری را دارد که
به درد خودش  اشیدار نیدبرایش هیچ سود نخواهد داشت و 

 چه رسد که به درد دیگری بخورد. خوردینمهم 

ندارد،  مروّتدینی که »فرموده است:  السلامعلیهعلی حضرت 
 (۴۳) «خیری در آن نیست.

 :یآزار مردمترک فسق و فجور و  -۲۵

فسق و فجور از  ازجمله هایپست ۀگفته شد ترک هم کهچنان
فرموده  السلامعلیهامام صادق و مردانگی است.  مروّت یهانشانه
یمجوانمردی با فسق و فجور حاصل  دیکنیمآیا گمان »است: 
گسترده، و عطایی بخشیده، و  یاسفره! جوانمردی تنها با شود

یمحاصل  یآزار مردم( پسندیده، و پرهیز از ییروخوشنیکی )یا 
 (۴۴) «.شود



مقامات  ...............................................................................102

 معنوی

کسب و تحقق  مروّتاین حدیث خود مؤید این معنا است که 
 ۀات و مستحبات و معروفات و ترک همفضایل اخلاقی و واجب ۀهم

 رذایل اخلاقی و محرمات و مکروهات و منکرات است.

 :مروّتجوانمردی با اهل  -۲۶

و مردانگی خطایی کردند باید از ایشان گذشت و با  مروّتاگر اهل 
و مردانگی نگه داشت. پیامبر  مروّتجوانمردی حفظ حریم حرمت 

یوقت، تا دیدرگذر از عقوبت کردن جوانمردان »فرمود:  م )ص(اسلا
 (۴۵) «کیفرشان حدی از حدود الهی نباشد! که

ستان است که دولت کریمان خود را از دولت لئیمان و پ گونهنیا
جوانمرد اگر به »فرمودند:  السلامعلیهعلی . حضرت سازدیمجدا 

دولت برسد، مناقبش آشکار گردد و فرومایه اگر به دولت رسد، 
 (۴۶) «و عیوبش آشکار گردد. هایبد

 به ترک مال: ،حفظ آبروی -۲۷

و مردانگی آن است که برای حفظ  مروّتاهل  یهانشانهاز دیگر 
 فطرتانپستفرومایه و  کهیدرحال دهدیمآبروی خود مالش را 

فرمودند:  السلامعلیهعلی . حضرت کنندیمآن عمل  برخلاف
، کندیمکسی است که مال را فدای آبروی خود  باگذشتجوانمرد »

 (۴۷) «و فرومایه آبروی خود را فدای مال کند.

البته در این حدیث سخن از کریمان است و گفته شد که اوج 
و مردانگی رسیدن به مقام مکارم اخلاقی است که اهل  مروّت

 کرامت از آن برخوردار هستند.

 نصیحت و ترک غش: -۲۸
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و  رسدیمبه داشتن اخلاق اهل کرامت به کمال  ،مروّتمردانگی و 
چون از اخلاق کریمان نصیحت حتی نسبت به دشمنان است، به 

تا آنان  دهندیمرا ارائه  هانیبهتر طور طبیعی نسبت به دوستان 
به سود دنیا و آخرت برسند که حتی ممکن است به ضرر و زیان 

در معامله با برادران سودی  کهچنانسودی نبرد  وی باشد و یا اصلاً 
در  ژهیوبه؛ از همین روست که هرگز هیچ گرایش به خیانت بردینم

و مشاوری  کندیمحق است بیان  آنچههنگام نصیحت نداشته و 
پستان و  کهیدرحالزگویی امین برای دیگران است. امین و اندر

 السلامعلیهعلی . حضرت آورندیمناجوانمردان به غل و غش رو 
موعظه و نصیحت از اخلاق جوانمردان است، و خیانت »فرمودند: 

 (۴۸) «و نیرنگ از خوی لئیمان است.

زید از دو حال برون نیست: یا دیانت او  مروّت* هر که با خلق به 
و کرم آفریده شده باشد.  مروّتخواند و یا طبعش بر  مروّترا به 

کسی بود که هر دو معنی بر وی جمع بود، علامت آن بود که آن 
که با خوشی طبع کند و رنجی بدو نرسد و این صفت ابدال  مروّت

خواند ولیکن  تمروّ و اولیاء باشد و کسی بود که وی را دیانت به 
زید و بار  بنبود علامتش آن بود که با خلق خو مروّتطبعش بر 

بخشش نتواند کردن و او را رنج  کنیولایشان بکشد از بهر ثواب 
او را از روی طبع بود و دیانتش قوت  مروّتآید و کسی بود که 

به خدمت  کنیولندارد و علامت او آن بود که با خلق خوب زید 
ی کند و ناپرهیزگار بود امید بود که این کس را حق عزوجل کاهل

برکات نیکو زیستن با خلق به دیانت آرد و چنان سازد که در 
 کهیوقتخدمت مولی عزوجل کاهلی نکند و پرهیزگار شود. چون 

خواند که خواجه حکیم گفته است که  مروّتدیانت درست بود به 
رّایی که او نه بر قرّایی جوانمردی و بر جوانمردی قرّایی. هر ق
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جوانمرد بود، او بد خو و هر جوانمردی که او قرّا بود، فاسق است. 
کشد و نه  مروّتکس بود که او را نه دیانت به قوت بود که به 

 (۴۹بود. چنین کس خطر بود که به صلاح نیاید. ) مروّتطبع او بر 

 (۵۰از کرم یادم کنی ) وقتیبوقت باشد ارشادم کنی     مروّت* از 
سلامت و صفای فطرت است از آفات و عوارض صفات و  مروّت

مبنی و  مروّتدواعی نفسانی، و فتوت، نوریت و بهاء آن و چنانکه 
اساس فتوت است و فتوت، مبنی و اساس ولایت باشد، هر که 

ت ندارد هرگز ندارد فتوت او را محال تواند بود و هر که فتوّ  مروّت
اتصال بنده است به حق  نشان مروّتبه ولایت نرسد، چه 

از خطاهای »امیر مؤمنان فرمود:  چراکهصحت فطرت،  ۀواسطبه
بسر در نیاید الا  مروّتدر گذرید که هیچ صاحب  مروّتاصحاب 

دستش به دست حق باشد و در حال ادبار، او را دست گیرد و مدار 
 «تمام باشد. مروّت، عفاف است چون عفاف تمام شد مروّت

، ترک لذت است و مروّتمنتهی شود و از لوازم  تمروّ * حرّیت به 
استغناء نفس از خلق و یأس از هر چه در دست ایشان است و 

لا حق گردد و  شیءمحافظت آبروی و بذل آنچه در ترک بذل آن 
 در انقباض از آن عاری لازم آید.

را وحی فرستاد که داوود!  السلامعلیهی داوود نب -حق جل و علا
به کمال باشد و کمال  مروّتبا کسی که در دین و صحبت مدار جز 

در سخاست که نهایت صفت عفت و غایت آن است و حق  مروّت
 (۵۱. )جوانمردان استموفق و یار 
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گفت: ای پسر بر تو باد که  -کردیم* حکیمی فرزندش را وصیت 
را ملازم باشی چه به حق خدا که اگر من دانستمی که آب  مروّت

 (۵۲من می آرد جز آب گرم نخوردمی.) تمروّ سرد رخنه در 

 در کف احسان اوست مروّت* آنکه چوگان 
 (۵۳) لاجرم گوی فتوت در خم چوگان اوست                           

 * که هفتاد و دو شد شرط فتوت     
 (۵۴) مروّتباشد  هاشرطیکی زان                                          

   هاستسالبرنیامد  مروّت* لعلی از کان 
 تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد                            

و  دیآینملعل بیرون  مروّتکه دیگر از کان  هاستسالیعنی 
و احسان نمانده است  مروّتمنظور از مصرع دوم: و در اهل عالم 

 (۵۵و احسان چطور شد. ) مروّتپس صاحب 

 رمان درد حافظ داشت       * دهان یار که د

 (۵۶) بود حوصلهتنگچه  مروّتفغان که وقت                           
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 منابع:

 ۲۰۰ص  ،( رسائل جوانمردان، فتوت نامه نجم الدین زرکوب۱

 ( رسائل جوانمردان، فتوت نامه۲

 ( رسائل جوانمردان۳

 ۳۷( مشرب الارواح، ص ۴

 ( صد میدان، پیر هرات۵

 ۲۵۸، ص غررالحکم( تصنیف ۶

 ۲۵۸، ص غررالحکمتصنیف  – ۱۱۰ص  ۹( میزان الحکمه، ج ۷

 ۲۱۰ص  ،۱۶، ج بحارالانوار( ۸

 ۷۲ ۀ( فرقان، آی۹

 ۲۵۸، ص غررالحکم( تصنیف ۱۰

 ۱۱۰ص  ،۹( میزان الحکمه، ج ۱۱

  ۱۱ص  ،۱( اصول کافی، ج ۱۲

 ۱۱۷ص  ،۹( میزان الحکمه ج ۱۳

 ۲۵۸ص  ،غررالحکم( تصنیف ۱۴

 ۲۵۸ص  ،غررالحکم( تصنیف ۱۵

 ۸۷۶۳، ح کنز العمّال( ۱۶

 ۳۶۳ص  ،۲البحار، ج  ةسفین – ۴۱ص  ،۱۷( البحار، ج ۱۷

 ۸۳، ص ةالابدی ة( السعاد۱۸
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به نقل  ۳۶۴ص  ،۲ج  ،البحار ةسفین – ۲۹ص  ،۲، ج بحارالانوار( ۱۹
 از محاسن برقی

 ۲۴ص  ،۷۸ج  ،البحار – ۲۶۴ص  ،( تحف العقول۲۰

 ۲۵۹ص  ،غررالحکم( تصنیف ۲۱

 ۲۵۸ص  ،غررالحکم( تصنیف ۲۲

 ۲۵۸ص  ،غررالحکم( تصنیف ۲۳

 ۱۱۴ص  ،۹ج  ،ة( میزان الحکم۲۴

 ۱۱۴ص  ،۲ج  ،ة( میزان الحکم۲۵

 ۲۵۹ص  ،غررالحکم( تصنیف ۲۶

 ۱۷۲ص  ،۷۸ج  ،( البحار۲۷

 ۲۵۸ص  ،غررالحکم( تصنیف ۲۸

 با اندک اختلاف ،۲۶ص  ،الخصال -۲۵۸ص  ،۷۸ج  ،( البحار۲۹

 ۲۵۸ص  ،غررالحکم( تصنیف ۳۰

 ۱۱۵ص  ،۹ج  ،ةمیزان الحکم -۱۶ص  ،۷۸ج  ،بحارالانوار( ۳۱

 ۲۵۹ص  ،غررالحکم( تصنیف ۳۲

 ۲۵۹ص  ،غررالحکم( تصنیف ۳۳

 ۲۵۹ص  ،غررالحکم( تصنیف ۳۴

 ۲۵۹ص  ،غررالحکم( تصنیف ۳۵

 ۳۶۴ص  ،۹ج  ،ةمستدرک السفین -۲۹ص  ،۱۲ج  ،( البحار۳۶

 ۹۵ ۀآی ،حجر سورۀ – ۲۹آیه  ،بقره سورۀ( ۳۷
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 ۳۸ص  ،۷۸ج  ،البحار -۱۱۷ص  ،۹ج  ،ة( میزان الحکم۳۸

 ۷۱۷۱خ  ،کنز العمّال -۹۱۷ص  ،۱ج  ،ة( میزان الحکم۳۹

 ۵۵۱۵ح   ،۲۵۹ص  ،غررالحکم( تصنیف ۴۰

 ۱۱۷ص  ،۹ج  ،ة( میزان الحکم۴۱

 ۱۱۷ص  ،۹ج  ،ة( میزان الحکم۴۲

  ۱۱۷، از غرر الحکم - ۴ج  ،ة( میزان الحکم۴۳

  ۳۴۵ص  ،۲ج  ،البحار ة( سفین۴۴

 ۳۷۸ص  ،از غرر الحکم - از دیدگاه اسلام نیّت( انسا۴۵

 ۳۴۷ص  ،از فهرست غرر و درر - ۱۲۱ص  ،( پانصد حدیث۴۶

 ۳۴۷ص  ،از فهرست غرر و درر – ۱۲۱ص  ،( پانصد حدیث۴۷

 غررالحکماز  ،۳۷۶از دیدگاه اسلام ص  نیّت( انسا۴۸

 ۲۶۱ص  ،اخلاق( ارشاد در معرفت و وعظ و ۴۹

 ۹۱۷ص  ،( مثنوی معنوی۵۰

 ۴۸۴ص  ،( مجموعه رسائل و مصنفات کاشانی۵۱

 ۵۱۲ص  ،( همان۵۲

 ۲۶۳ص  ،( رساله فتوتیه )احوال و آثار میر سید علی همدانی(۵۳

 ۲۸۰ص  ،( همان۵۴

 ۱۰۱۱ص  ،۲ج  ،( شرح سودی بر حافظ۵۵

 ۱۲۳۹ص  ،۲ج  ،( شرح سودی بر حافظ۵۶
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 مقام جلال
 به معانی: اشاراتی -۱

 جلال: بزرگی قدر و منزلت و عظمت و کبریاست.

 جلیل: با عظمت.

 اشاراتی از قرآن: -۲

كْرَامِ  -۱ كَ ذِي الْجَلَلِ وَالِْْ : خجسته باد نام پروردگار تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّ
 (۷۸شکوهمند و بزرگوارت. )الرحمن: 

كْرَ  -۲ كَ ذُو الْجَلَلِ وَالِْْ : و تنها وجه پروردگارت که او امِ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّ
 (۲۷. )رحمن: ماندیمدارای جلال و اکرام است باقی 

 اشاراتی از احادیث: -۳

زمانی »منقول است که فرمودند:  السلامعلیه ابوعبداللهاز حضرت  -۱
در آتش انداخته شد حق عزوجل به آتش  السلامعلیهکه ابراهیم 

سوگند، اگر او را آزار دهی تو را ت و جلال خود وحی نمود: به عزّ 
ص  ۱ذهنی تهرانی، ج  ۀ)علل الشرایع، ترجم «عذاب خواهم نمود.

۱۴۱) 

خداوند به حکمت و جلال خویش، آسایش و »: پیامبر )ص( -۲
الواعظین،  ة)روض «رضا و یقین قرار داده است. گشایش را در

 (۶۷۲ص  ،مهدوی دامغانی ۀترجم

داوند عرض موسی به خ»فرمود:  مالسلاعلیهن علی بن الحسی -۳
 جزبهرا در روز قیامت که  هاآناند که تو کرد: خداوندا چه کسانی

؟ یدهیمعرشت قرار  ۀرا در سای هاآننیست،  یاهیساتو  ۀسای
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اند که قلبشان پاک است و کسانی هاآناوند فرمود: ای موسی، خد
دستشان از گناه بری است و جلال و عظمت مرا مانند جلال و 

)الجواهر السنیه فی الاحادیث  «...و کنندیمعظمت پدران خود یاد 
 (۱۴۱ص  ،القدسیه

وحی  السلامعلیهد خداوند به داوو»: السلامعلیهامام صادق  -۴
کرد: عظمت  ؟ عرضیدهیمچرا خود را ذلیل نشان فرمود: ...

جلال تو که قابل توصیف نیست مرا ذلیل کرده و باید مقابل 
 (۱۸۷ص  ،)همان «عظمت تو ذلیل شد.

مؤمن را از نور  یوتعالتبارکخدای »: السلامعلیهامام صادق  -۵
 لدج ۀ)اخلاق اسلامی، ترجم «و جلال کبریایش آفرید. اشیبزرگوار 

 (۹۸ص  ،بحارالانوار ،۶۴

بزرگ شود جلال خدا در  کهنیاای اباذر برای »: )ص(خدا پیامبر  -۶
در پیش  کندیمنادان یاد  کهچنانآنمکن خدا را  یادآور یدلت، 

 دیگویمها او را رام گردان و در پیش خوک بارال دیگویمسگ که 
 ،الانواربحار ۀ)الروضه در مبانی اخلاق، ترجم «ها او را رام گردان.بارال
 (۹۱ص  ،۷۴ج 

ج چیز از پنج شخص محال است: پن»: السلامعلیهادق امام ص -۷
 ۀ، ترجمالسلامعلیه)مواعظ امامان  «جلال و هیبت از فقیر....

 (۱۷۳ص  ،۷۵ج  ،بحارالانوار

كَ ذِي الْجَلَلِ » ۀآی ۀدربار السلامعلیهر امام باق -۸ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّ
كْرَامِ  )بخش  «...هستیمما جلال الله و کرامت او » فرمود: «وَالِْْ

ص  ،۲ج  ،تفسیر قمی – ۲۷تا  ۲۳ج  ،الانواربحار ۀامامت، ترجم
۱۶۹) 
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یم السلامعلیهعلی به  پیامبر )ص(ابن عباس گوید که شنیدم  -۹
وجود نداشت من و تو را دو روح  زیچچیهخداوند بود و »: فرمود

 (۴ص  ،۳ج  ،)همان «از جلال خود آفرید.

خدایا قرارم ده از کسانی که او را »: السلامعلیهعلی امام  -۱۰
او در  خواندی و پاسخت داد و در معرض توجه قرارش دادی و

رسولی،  ۀ، ترجمةالعلوی ة)الصحیف «...برابر جلال تو مدهوش گشت
 ( ۱۹۴ص  ،ترجمه النص

 :هانکته -۴

 ۀحشمت و استغنای معشوق است بر دیدظاهر کردن  ،* جلال
تحقق و انتباه و آگاهی او  ۀواسطبهعاشق جهت نفی غرور عاشق و 

 به بیچارگی و افتقار او به کبریای معشوق.

 تجلی، گه جمال و گه جلال است     
 (۱رخ و زلف بتان آن را مثال است )                                      

احتجاب ذات است به تعینات اکوان و هر جمالی جلالی  ،* جلال
 دارد.

معنی اظهار استغنای معشوق است از عشق عاشق و در اصطلاح به 
آن دلیل به فناء وجود و غرور عاشق بود و اظهار بیچارگی او و بقای 

 ظهور معشوق است چنانکه عاشق را یقین شود که اوست.

* در الانسان الکامل آمده است: جلال به طور اجمال عبارت از ذات 
هست.  کهچنانآناست به ظهور او در اسماء و صفاتش  یتعالحق

اما به طریق تفصیل جلال عبارت از صفت عظمت و کبریاء و مجد 
جلال نام  ،و سنا و هر جمالی که او راست، زیرا که شدت ظهور حق
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دارد که هر جلالی او راست، پس ذات حق در مبادی ظهورش بر 
برای هر جمالی  اندگفتهخلق جمال نام دارد و از اینجاست که 

 ای هر جلالی جمالی.جلالی است و بر

 و آنچه در دسترس خلق قرار دارد از جمال خدا، جز جمال جلال یا
اما جمال مطلق و جلال مطلق شهودش جز  ؛جلال جمال نیست

 ممکن نیست. ییتنهابهبرای الله 

ذات اوست به اعتبار ظهورش در  میکنیمتعبیر از جلال  کهیوقت
حق خود و امکان در  آن استخود بر  کهچناناسماء و صفات 

ندارد این شهود جز برای خودش و تعبیر ما از جمال اوصاف اعلی 
تمام اوصاف و اسمای او برای  فراگرفتنو اسمای حسنی اوست و 

 خلق محال است.

در حواشی شرح عقاید نسفیه گفته شده است: که جلال صفت قهر 
 کهنیابر صفات سلبیه مانند  شودیماست و نیز جلال اطلاق 

ی تعالی جسمانی و جوهر و عرض و مانند آن از صفات سلبیه خدا
 نیست.

را جلال گویند و صفات ظاهر را جمال. و در  یتعالحقصفات باطن 
صایر و ابصار، چه هیچ احدی اصطلاح جلال احتجاب حق است از ب

 (۲سوی الله ذات مطلق او را نبیند. )از ما

 (۳که به قهر و غضب تعلق دارند. ) اندیصفات* صفات جلالیه 

 در حضرت حق ذات غیر را باری نیست
 غیری چه بود اسم و صفت آری نیست                                  

بْصَارَ قوله تعالی:  بْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الَْْ  (۱۰۳انعام: ) ...لًَ تُدْرِكُهُ الَْْ
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تعظیم جلال در دل ب عرفا، و نعمت الهی است در قلو ،* جلال
م از اعجب احکام و این اس دلان، از اسم الجلیل ظاهر گرددصاحب

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ و از حضرت جلال نازل شده:  است و معطی هیبت
 ...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ...(، و حکم اوست: ۹۱انعام: ) ...حَقَّ قَدْرِهِ 

كَ رَبِّ  حضرت جلال است که: ۀ(، و بیان مرتب۱۱شوری: )  سُبْحَانَ رَبِّ
ا يَصِفُونَ  ةِ عَمَّ (، و حضرت جلال را سبحات وجهیه ۱۸۰صافات: )  الْعِزَّ

 است که محرقه غیر بود.

دار دیار نماند، و هر صفتی از  و جلال مطلق اگر تجلی فرماید در
علی ا ۀی است و جمالی مطلق. اگر در مرتبصفات الهیه او را جلال
دنو  ۀیمان و موجب حیرت بود، و در مرتبتجلی فرماید منتج ه

 (۴معطی انس. )

 خیال   یهاپردهبدرد یقین 
 الا جلال )سعدی( سراپردهنماند                                            

 نگنجد نور ذات اندر مظاهر
 که سبحات جلالش هست قاهر )گلشن راز شبستری(                 

  دنگرینمتُرک ما سوی کس 
 آه از این کبریا و جاه و جلال )حافظ(                                      

 باز مگیر آب پاک از جگر شوره خاک
 )کلیات شمس( منع مکن از جلال پرتو نور جلال                        

مقام خوف خاص و خشیت و اجلال و تعظیم  ،* رؤیت جلال
 است.
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و اشباح را مشوش  سازدیمرا واله  ارواح ،گفت: رؤیت جلال یعارف
 (۵. )داردیم

* ذات او تعالی بذاته به حسب مراتب الوهیت و ربوبیت مقتضی 
است مر صفات منعدده متقبله را مانند لطف و قهر و رحمت و 

نعت  کندیمرا جمع  هانیاو  هانیاغضب و رضا و سخط و غیر 
 جمالیه و جلالیه.

زیرا هر چه متعلق به لطف است داخل جمال و هر چه قهر است 
داخل جلال است و نیز مر هر جمالی را جلالی است مانند هیمان 
که حاصل است از جمال الهی، زیرا هیمان عبارت از انقهار و تحیر 
عقل است از آن جمال و در آن جمال و هر جلالی را نیز جمالی 

ر الهی چنانچه فرموده تعالی است و آن لطفی است مستور در قه
لْبَابِ »شأنه و جلاله:  بقره: ) «...وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الَْْ

۱۷۹( )۶) 

* صفت جمال متعلق به لطف و رضا و رحمت و صفات جلال 
مرتبط با قهر و غضب و نقمت است. پس اسماء جمیل، لطیف، 

ست که حکایت از لطف و اسماء جمال ا هاآننافع، انیس و امثال 
 هاآن، هائب و امثال ار، ضارّ و اسماء جلیلی، قهّ  کندیمرحمت حق 

. بنابراین دینمایماسماء جلال است که دلالت بر قهر و غضب او 
ولی این  دینمایمصفات جمال و جلال با یکدیگر متقابل و متضاد 

ی را تقابل و تضاد در ظاهر است نه در باطن، که در باطن هر جمال
جلالی و هر جلالی را جمالی است. جلال جمال از این جهت که هر 
جمالی به ویژه جمال مطلق را قهاریت است که چون خود بنماید 

د. نکه: چو آفتاب برآید ستاره نما گذاردینمبرای غیرش مجال باقی 
(۷) 
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* وجود عالم از دو صفت مرکب باشد یعنی از صفت جمال و 
ذمیمه و قبح و حجاب و قید و وهم به جلال صفت جلال. اخلاق 

 ق دارد و آن وجه عدمیت بود که جهنم عبارت از آن است.تعلّ 

حسن و لطف و اخلاق حمیده و صفات مرضیه و عرفان و تحقق و 
 (۸شهود و ذوق و انبساط به جمال تعلق دارد. )

خواست که ارواح را بیافریند، از  –جل اسمه  –* چون خداوند 
کن )جلال بر عدم تجلی کرد. میان این دو تجلی به  جمال و از

ارواح را بیافرید. هم بدان دو تجلی ایشان را تربیت کرد.  (فیکون
نور عظمت از ایشان باز گرفت تا در صفاء جلال رقیق و لطیف و 
شریف بمانند، و در عظمت محترق نشوند. چون کمال یافت در آن 

این عالم آمد، ملاحت مشاهده، قوتش انس و جمال شد. چون در 
 (۹و فرح و نشاط را طالب آمد. )

* حصری خبر از قومی که مستغرق داد که در جمال حق 
، و در سکر محبت واله، از حقایق وجد به مقام فناشان اندمدهوش

. به جمال حق از مراقبه و ذکر اندپرّان، به جناح ازل در بقا انددهیرس
. در بحر فیض اندبازماندهع و فکر و اعتبار و طلب و استراق سم

، جهانی از عزت قدم که بر مطیعان و جفای عاصیان زیادت اندجلال
 و نقصان نشود.

لِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ   (. ۲۱حدید: )  ذَٰ

قربت  ۀو ارادت زیادت راست، و این مرتب بدایت ارادت راست،
 (۱۰)است. 

 جمالت کرد جانا هست ما را    
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 جلالت کرد ماها پست ما را )سنایی(                                      

 نشان جلال و جمال یار     دهدیمخوش 
 )حافظ( حکایت عز و وقار دوست کندیمخوش                         

 پرده ندارد جمال غیر صفات جلال  
 نیست بر این رخ نقاب نیست بر این مغز پوست                      

 (ملا هادی سبزواری) 

 ور نه نقاب نور و جمالش شدی جلال
 عالم بسوختی ز فروغ جمال او )عراقی(                                   

یذو  ذوالجلالترکیبی  یهاصورتجلال دو بار و در  ۀ* در قرآن واژ
 ذوالجلالگفته شده است که جلال در ترکیب آمده است و  الجلال

او اشاره  فیۀبه اوصاف لط (اکرام)و الاکرام به صفات قهریه حق و 
صفات  ۀو الاکرام جامع هم ذوالجلالدارد. بر این اساس، تعبیر 

اعتلا و  ۀجنب علامه طباطبایی در جلال ۀاست و به فرمود یتعالحق
ت متناسب با این وصف برتری معنوی بر دیگران وجود دارد و صفا

، مانند علو، تعالی، عظمت، کبریا، اندمنعدفع و  یهاجنبهواجد 
 ت و غلبه.ر، احاطه، عزّ تکبّ 

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ »...حج  ۀسور ۶۲ ۀو همچنین اسماء علی و کبیر در آی
( ۱۱از اسمائی است که با جلال معنای نزدیکی دارد. ) «الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ 

صفات جلالی  ۀاخلاص جامع هم ۀرا در سور (احد)و نیز بیضاوی، 
سْمَاءُ الْحُسْنَىٰ »...در  (حسنی) و توصیف اسماء را به   ...«فَلَهُ الَْْ

( ۱۲( از باب دلالت بر صفات جلال و اکرام شمرده است. )۱۱۰)اسراء: 
ذات مقدس  توانیمو الاکرام را  ذوالجلالو مسمای حقیقی 

 ت.خداوند دانس
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و به  کندیمهیبت و تعظیم ایجاد  هادل* جلال نعتی است که در 
و الاکرام(  ذوالجلالابن عربی، اگر خدا اکرام را در پی جلال، )  ۀعقید
، اما آمدیم، در ضمیر بنده یأس از وصول الی الله پدید آوردینم

با جود و کرم خود به خلق نظر  (ذوالجلال) در پی  (اکرام)خدا با ذکر 
 .کندیم

ی این عبارت، جلال نام بهشت ۀدربار پیامبر )ص(* در سخنی از 
آن با بهشتی که بندگان  ۀاست که بر عرش محیط است و فاصل

 (۱۳سال راه است. ) صدهفتخدا در آن قرار دارند 

در  (جلال خدا) نقل شده که مراد از  السلامعلیهر * و از امام باق
به  اکرم )ص(خنان پیامبر . در ساندمعصومرحمن، امامان  ۀسور

ر ( و در روایتی دیگر از امام باق۱۴اشاره شده ) (دار الجلال) 
( دار الجلال در تفسیر ۱۵نیز این تعبیر آمده است. ) السلامعلیه

قرطبی، به نقل از ابن عباس، یکی از هفت بهشت )دار الجلال، 
 ةجنالفردوس و  ةالخلد، جن ةالمأوی، جن ةعدن، جن ة، جندارالسلام

منظور از دار الجلال،  السلامعلیهر النعیم( است و در روایت امام باق
 (۱۶. )اندمعصومو امامان  تیباهل

نور جلال نام گرفته است که  اکرم )ص(و در حدیث دیگری، پیامبر 
عرش الهی را  اندتوانستهدرود و صلوات بر او  ۀواسطبهملائکه 

( ۱۸شرح حدیث معراج )( و به تعبیر مجلسی در ۱۷حمل کنند. )
جسمانی  یهاحجابدر معراج خود، پس از خرق )ص( پیامبر اکرم 

و عقلانی، به عرش عظمت و جلال خداوند راه یافت و در مجلس 
 انس و وصال اقامت گزید.
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یا )نقل شده است که در دعاهایتان  م )ص(* از پیامبر اسلا
آن حضرت هم در ( خود ۱۹را بسیار ذکر کنید. ) (لجلال و الاکرامااذ

. خواندندیمدعای بعد از نماز، پس از سه استغفار، همین عبارت را 
این  ازجملهکه وقتی پیامبر برخی عبارات و  اندکرده( و نیز نقل ۲۰)

اگر خداوند را به اسم »: فرمودیم، دیشنیمعبارت را در دعای کسی 
 نیچنهم( و ۲۱) «.شودیماعظم او بخوانید دعایتان مستجاب 

و الاکرام را  ذوالجلالکسانی است که از  روایت مذکور مستند
 (۲۲. )دانندیماسم اعظم خدا  احتمالاً 

نیز جزو اسماء  (جلیل) * در روایات اسلامی، مرتبط با اسم جلال، 
( جلیل کسی است که به ۲۳و به نوشته غزالی، ) ؛الله آمده است

تقدیس و علم و صفات جلال موصوف است. )صفاتی از قبیل عز و 
غنی و قدرت( و جلیل مطلق، خداست که جامع تمام این صفات 

بر  است. وی در تفاوت میان عظیم و کبیر و جلیل نوشته است کبیر
و عظیم بر کمال ذات و صفات  کمال ذات، جلیل بر کمال صفات

هم به  هاانسان ۀ( جلیل دربار۲۵( و از نظر غزالی )۲۴دلالت دارد. )
 .رودیمکار 

از دعای جوشن کبیر، جلیل و جمیل در کنار هم آمده و  یافقرهدر 
 ۀقره، بیتی آورده که از جهتی چکید( در شرح این ف۲۶سبزواری )

 آموزه عرفانی جلال و جمال است: 

ه الا جلالک ساتر: جمال تو جمالک فی کل الحقائق سائر/ و لیس ل
یمحقایق جاری است و تنها جلال توست که آن را  ۀدر هم
و در دعاها نیز آمده که جلیل و جمیل جامع تمام اسمای  ؛پوشاند

 (۲۷الهی است. )
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و انوار  برگرفتهاز آن رو که انوار هیبت او را در  السلامعلیهموسی * 
يَا  »...ت و جبروت وی را احاطه کرده بود، دریافت که گوینده عزّ 
كَ ی* مُوسَ  ي أَنَا رَبُّ است و او  یتعالحق( خود ۱۱/۱۲)طه:  ...«إِنِّ

وَتَرَى »...ذیل آیه  نیچنهممخاطب خداوند قرار گرفته است. 
اسَ سُكَارَىٰ  ه سکر و مستی مردم ( آمده: در این آی۲)حج:  ...«النَّ

 (۲۸عزت و جبروت کبریای حق است. ) ۀناشی از مشاهد

ا»...در تفسیر  رْضِ هَوْنا ذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الَْْ ( آمده: ۶۳)فرقان:  ...«الَّ
مؤمنان چون عظمت و هیبت حق را مشاهده کرده و بر کبریا و 

، ارواحشان خاشع و نفوسشان خاضع گشته اندافتهیجلال او اطلاع 
 (۲۹است. )

* طرب و حزن ناشی از تفکر در جلال و جمال است. وی شادی و 
. به دهدیموصال را به جمال و اندوه و فراق را به جلال نسبت 

یهنگامافراد در برابر جلال خداوند یکسان نیستند.  ۀمهاعتقاد او، 
، دادیماز احوال آخرت یا از جلال حق خبری  اکرم )ص(رسول  که

آرام بود و این به  پیامبر )ص(، اما شدندیممستمعان مدهوش 
 (۳۰ت آن حضرت و ضعف مخاطبان بود. )سبب قوّ 

غزالی تجلی عظمت )جلال( را موجب خوف و هیبت و تجلی 
. وی میان هیبت و انس در داندیمحسن و جمال را موجب عشق 

مقام تلوین و تمکین تفکیک قائل شده و معتقد است هیبت و 
انس قبل از فنا ناشی از نظر افکندن بر صفات جلال و جمال است 

نا و در مقام و این مقام تلوین است و هیبت و انس بعد از ف
 تمکین ناشی از آگاهی به ذات است.
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مراحل موجب انکسار و هیبت  ۀتوجه به جلال حق را در همغزالی 
صدیقان و  ۀوی، مراقبه دو مرتبه دارد: مراقب؛ به اعتقاد داندینم

 اصحاب یمین. ۀمراقب

صدیقان تعظیم و اجلال است بدین معنا که قلب، مستغرق  ۀمراقب
است و در اثر هیبت، منکسر است و در این حال در توجه به جلال 

اهل ورع از اصحاب  (، اما۳۱التفات به غیر برای او ناممکن است )
و قلوب  ابندیینمخود از دیدن جلال دهشت  ۀیمین در مراقب

و همچنان به احوال خود التفات  ماندیمایشان در اعتدال باقی 
 (۳۲دارند. )

تجلی صفات جمال و تجلی * نجم رازی تجلی صفات حق را به 
و هر یک از این دو نیز به صفات ذاتی  کندیمصفات جلال تقسیم 

اما صفات ذاتی جلالی عبارت  ؛شوندیمو صفات فعلی تقسیم 
حق به صفات  کهیهنگاماست از صفات جبروت و صفات عظموت. 

ظاهر  زیانگبتیهو بسیار  کرانیبجبروت خود متجلی شود نوری 
آن، صفات انسانی فانی و آثار هستی انسان  ۀواسطبهو  شودیم

و  ماندیم، گاه در این حالت شعوری بر فنا باقی اما ؛گرددیممحو 
تجلی جلال اندکی افزون بر قوت ولایت سالک باشد آن  کهآنگاه

و چنین حالتی را  رودیمشعور بر وجود و فنای وجود هم از بین 
 (۳۳. )نامندیمصعقه 

* تجلی صفات عظموت هم در بیان نجم رازی بر دو نوع است: 
تجلی صفت حیی و قیومی، و تجلی صفت کبریا و عظمت و 

. تجلی صفت حیی گذاردیمقهاری، که هر کدام اثر خاصی در بنده 
یمو بر اثر آن بقای بقا پدید  شودیمو قیومی موجب فنای فنا 
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ی نیز دهشت و ( تجلی صفات کبریا و عظمت و قهار ۳۴. )دیآ
 (۳۵.)سازدیمحیرت به همراه دارد و علم و معرفت را به جهل بدل 

نجم رازی مقام سالک را در برابر تجلی صفات جلال و جمال 
. مقام تجلی صفات جمال، تلوین است؛ از این رو داندینمیکسان 

اما  ؛اه ستر )پوشیدگی( است و گاه تجلیدر تجلی صفات جمال گ
مقام تمکین است و دو رنگی وجود ندارد، که تجلی صفات جلال، 

 (۳۶البته این بسیار نادر است. )

نجم رازی، همچون مستملی بخاری، آثار تجلی جلال و جمال را بر 
قلب سالک به نحو مطلق ندانسته، بلکه آن را تابع قوت و ضعف 

که دل آنان تربیت  اندیبندگاننفسانی سالک شمرده و گفته است 
 روزشبانه، در انددهیرسر پیروی از پیامبر به کمال یافته است و د

 هاآنصفات جمال و جلال حق بر دل  ،چندین بار در دریاهای نور
 (۳۷. )کنندیمبه توفیق الهی آن را تحمل  هاآنو  کندیمتجلی 

مانند  اندیجلال* صفاتی هستند که از جهتی جمالی و از جهتی 
که به اعتبار پرورندگی آن جمالی و به اعتبار قدرت آن  (رب )اسم 

 (۳۸جلالی است و از این قبیل است اسم الله و رحمن. )

 عبارت است، جلال الهی کتاب انسان کامل( )نویسندۀ از نظر جیلی
از ذات حق به اعتبار ظهور تفصیلی آن در اسماء و صفاتی که 

. این صفات ندابودهبه نحو اجمالی در ذات متمکن  ترشیپ
 از: صفات عظمت و کبریا و مجد و ثنا. اندعبارت

یمافزون بر این، هر جمالی به هنگام شدت ظهور، جلال نامیده 
که هر جلالی در ابتدای ظهورش بر خلق، جمال نام  طورهمان، شود
الی جلالی دارد و هر جلالی هر جم اندگفته. به همین دلیل ردیگیم
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است، تنها  درکقابلمال الهی برای مردم اما آنچه از ج ؛جمالی
جمال جلال و جلال جمال است و شهود جمال مطلق و جلال 

 (۳۹مطلق فقط به خداوند اختصاص دارد. )

 السلامعلیهد مکی گفته که خداوند به حضرت داوو ابوطالب* 
فرمود: مرا نزد خلق به حسن جمیل )جمال( یاد کن زیرا خلق، مرا 

 (۴۰. )شناسندینمبه غیر از این 

یمو مانع از آن  گرددیبازمجلال خدا امری است که به خود او 
که به او معرفت بیابیم و جمال امری است که از سوی خدا به  شود
 کندیمو معرفت و مشاهدات و احوال را به ما عطا  گرددیبازمما 

حتی قرآن نیز شامل جلال جمال و جمال است  (۴۱و به گفته وی )
ل مطلق الهی راهی نیست، زیرا آنجا مقام انفراد و یگانگی و به جلا

 (۴۲حق است. )

جیلی به عمومیت و شمول حکم اسمای  ،* در کتاب الانسان الکامل
جمالی در برابر اسمای جلالی قائل است. در نظر او موجودات 

؛ اما برخی از اندجمالکلی و از حیث اطلاق، مظاهر اسمای  طوربه
اثری عام  ،ز، همانند اسمای جمالی، در عالم وجوداسمای جلالی نی

گفت  توانیمو فراگیر دارند، اسمایی مانند قادر، رقیب و واسع. لذا 
. اما اندحقموجودات از حیث بعضی صفات جلالی، مظهر جلال 

زیرا بعضی از این  ؛م در تمام اسمای جلالی ساری نیستاین حک
برخی موجودات اختصاص اسما مانند منتقم، ضار و مانع فقط به 

 دارند.

اگر ملاک و معیار تمایز اسمای جلالی و جمالی در عرفان اسلامی 
انس و لطف و قهر و هیبت باشد، فهرستی از اسمای جلال و جمال 
به این نحو خواهد بود: الملک، القدوس، المهیمن، العزیز، الجبار، 
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تین، الصمد، المتکبر، العلی، العظیم، الباطن، الکبیر، الجلیل، الم
المتعال، الغنی، ذوالجلال، الرقیب، القهار، القاهر، المقتدر، القوی، 
الحسیب، القابض، المذل، الحکم، العدل، الممیت، المنتقم، 

 المقسط، المانع، الضار.

اسمای جمالی: الرب، السلام، المؤمن، الظاهر، المجید، النور، الحی، 
ر، الودود، الرؤوف، الحلیم، البر، الرحمن، الرحیم، الکریم، الغفار، الغفو

الصبور، الواسع، الخالق، المصور، الرزاق، الوهاب، الفتاح، الباسط، 
المعز، اللطیف، المعید، المحیی، الولی، التواب، الجامع، النافع، 

 الهادی و البدیع.

و مبنای آن ظهور معنایی  ردیگیبرنماسماء را در  ۀاین فهرست هم
 .ذکر شد ترشیپاست که 

اگر جلال و جمال را به معنای ثبوتی و تنزیهی بگیریم این فهرست 
 (۴۳متفاوت خواهد بود. )
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 منابع:

 ( مرآت عشاق۱

 ۲۴۴ص  ،( کشاف اصطلاحات الفنون۲

 ۱۰۴ص  ،( تعریفات جرجانی۳

 ۲۵۱ص  ،۴ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه ۴

 ۲۶۲( مشرب الارواح، روزبهان، ص ۵

 ۲۹( تبیان الرموز، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، ص ۶

 ۲۲۵( ابن عربی، محسن جهانگیری، ص ۷

 ۱۳۲ص  ،۲ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه ۸

 ۳۰۳( شرح شطحیات، روزبهان، ص ۹

 ۵۹۰( شرح شطحیات، روزبهان، ص ۱۰

 ۷۹ص  ،۱۴( الجامع الاحکام القرآن، قرطبی، ج ۱۱

 ۲۷۰ص  ،۳( انوار التنزیل و اسرار التأویل، بیضاوی، ج ۱۲

 ۲۷( تفسیر منهج الصادقین، کاشانی، ذیل رحمن: ۱۳

 ۸۲ص  ،۱۰( مستدرک الوسائل، ج ۱۴

 ۳۳۷( همان، ص ۱۵

 ۳۹۷-۳۹۶ص  ،۲۴، مجلسی، ج بحارالانوار( ۱۶

 ۳۴۱ص  ،۵( مستدرک الوسائل، ج ۱۷

 ۲۴۸ص  ،۷۹ج  ،الانوار( بحار۱۸

 ۴۰۹ص  ۴( السنن الکبری، ج ۱۹
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 ۷۸( تفسیر القرآن العظیم، سیوطی، ذیل رحمن: ۲۰

 ۵۷ص  ،۷( المصنف فی الاحادیث ابن ابی شیبه، ج ۲۱

 ۷۸( تفسیر القرآن العظیم، سیوطی، ذیل رحمن: ۲۲

ص  ،۱( المقصد الانسی فی شرح معانی اسماء الله الحسنی، ج ۲۳
۱۲۶ 

 ( همان۲۴

 ۱۲۷( همان، ص ۲۵

 ۶۹ص  ،۱الاسماء الحسنی، ج  ( شرح۲۶

 ۲۶۳ص  ،۹۰، ج الانوار( بحار۲۷

 ۴۳ص  ،۱سلمی، ج  عبدالرحمن( مجموعه آثار ابو ۲۸

 ۴۷ص  ،۱سلمی، ج  عبدالرحمن( مجموعه آثار ابو ۲۹

 ۱۴۵۲ص  ،۱( شرح التعرف، ج ۳۰

 ۸۵و  ۵۵ص  ،۱الطالبین، ج  ة( روض۳۱

 ۸۶( همان، ص ۳۲

 ۳۲۴-۳۲۱ص  ،۱، ج مرصادالعباد( ۳۳

 ۳۲۴( همان، ص ۳۴

 ۳۲۷-۳۲۶( همان، ص ۳۵

 ۳۲۴( همان، ص ۳۶

 ۱۹۱( همان، ص ۳۷
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 ۸۹ص  ،۱( الانسان الکامل، جیلی، ج ۳۸

 ۹۱ص  ،۱( همان، ج ۳۹

 ۲۲۲ص  ،۱( قوت القلوب، ج ۴۰

 ۴( همان، ص ۴۱

 ۳ص  ،۱( الرسائل، ج ۴۲

 ۹۲ص ، ۱الانسان الکامل تالیف جیلی، ج  (۴۳
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 مقام وَجد
 به معانی:اشاراتی  -۱

 وَجد: شادی، ذوق، شور، شوق، شعف، شیفتگی، انبساط.

 اشاراتی از قرآن: -۲

ان آن یهادلو نیرو بخشیدیم بر  :...وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا -۱
 (۱۴)کهف: ..برخاستند. کهیهنگام

وا ... -۲ نِ خَرُّ حْمَٰ اإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّ ا وَبُكِيًّ دا چون بر ...: سُجَّ
خدای برخواندند، در حال گریه به سجده  یهانشانهایشان 
 (۵۸. )مریم: درافتادند

هُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ ... -۳ ذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّ
ی که از خداوند پوست و موی تن کسان...: ...وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

و موهای ایشان بیارامد، و  هاپوست، آنگاه لرزدیم، ترسندیم
 (۲۳)زمر:  ..آنان به یاد خدا نرم شود. یهادل

 از احادیث: اشاراتی -۳

 کهنیهم....»علامت شیعیان فرمود:  ۀدربار السلامعلیهعلی امام  -۱
یمرو به اعمال شایسته  ،با جدیت تمام ندیآیدرمبه حالت وجد 

 (۲۹ص  ،۷۵ج  ،ترجمه ،بحارالانوار) «.آورند

که حضرت علی  یدرستبه»فرمود:  السلامعلیهم امام موسی کاظ -۲
، پس بسا خواندندیمچنان بود که قرآن  هماالسلامیعلبن الحسین 

و از خوشی آوازش  گذشتیمبه آن حضرت  یاگذرندهبود که 
که امام اگر چیزی از آن  یدرستبهو  شدیم هوشیبو  کردیمغش 
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 «را اظهار کند، مردمان تاب تحمل آن را ندارند به جهت خوشی آن.
 (۶۴۱ص  ۴اصول کافی، ج  ۀ)تحفه الاولیاء، ترجم

از صفات ایشان )مؤمن( آن است که »: السلامعلیهن امیرالمؤمنی -۳
چون پیش ایشان خدای تعالی را ذکر کنند به حرکت درآیند، 

 ۀ)تحفه الاولیاء، ترجم «.دیآیدرمچنانکه درخت از باد به حرکت 
 (۵۸۳ص  ،۳اصول کافی، ج 

 کهیوقتکریم نیست کسی که به اهتزاز در نیاید »: پیامبر )ص( -۴
 ی()اصول کاف «نام دوستش را شنید.

 :هانکته -۴

* وَجد واردی است که از حق بر دل سالک پدید آید و ظاهر و 
 باطن او را با بروز حالی مانند شادی یا اندوه تغییر دهد.

 که در کنج مناجات نشینیم    نه زهدی
 گرد خرابات برآییم )کلیات شمس(در وجدی نه که                      

 اندگفتهو  رسدیمع به دل ف و تصنّ واردی است که بدون تکلّ 
 (۱. )شودیمو زود خاموش  درخشدیماست که  ییهابرق

ادراک قلب است حلاوت مباشرت نور ازلیت و صفای مشاهده و 
 (۲لذت خطاب را. )

از کسی پرسیدند که وجد چیست؟ گفت: وجد آن است که واردات 
آن حق در اسرار روشن شود، و ارواح آن به خود گیرند، و قلوب از 

 (۳نسیمی بیابند. )

در بدایات آتشی است افروخته و در نهایات تبدل واحد است به 
 (۴ن در شهود. )وجود یا تعارض جمع و فرق به سبب تلوّ 
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 .باشدیمبعضی گویند: وجد موجب انقطاع اوصاف بشریت 

و کسی که  دیآیماهل بدایات است زیرا به دنبال فقد  ۀویژ ،وجد
و واجد صاحب تلوین  ؛دا کردنی نداردنی نداشته باشد پیفقدا

، و با باز شودیماست که به سبب غیبت صفات نفس گاهی واجد 
از  ترخاص. و وجدان دهدیمآمدن آن صفات وجدش را از دست 

است و وجود به علت دوام  یتعالحقوَجد است زیرا برخورد با 
شهود و استهلاک واجد در وجود و پنهان شدن از وجودش به کلی، 

 از وجدان است. ترخاص

پس وجد صفتی است که به واجد قائم است و وجود صفتی است 
 کهنیاو به دوام موجود دوام دارد با  باشدیمکه به موجود قائم 

. ندیبینموجد قائم به واجد است، واجد وجد را جز به موجود بر پا 
را به وجود خودش از  یتعالحقوجود  کهآنگاهواجد نبود  وگرنه
. لذا شبلی گوید: هر زمان گمان بردم که او را گم کردم دادیمدست 

 پیدا کردم و آنگاه که پنداشتم او را یافتم، گم کردم.

و نیز گویند: الوجد اظهار الموجود )وجد ظاهر کردن موجود است(. 
که اشارت به معنی مذکور است و ناظر به همین معنی بود که 

الوجد فقد الوجود بالموجود: وجد از دست دادن وجود  نوری گفت:
 به موجود است.

* بدان که موجب وجد گاهی سماع خطاب محبوب است و گاهی 
ال سماع و شهودش مستقر شهود جمال اوست، برای کسی که ح

و وجودش  گرددیماما اگر مستقر شود وجد او وجود  ؛نشده باشد
ماعش جاودانی و و شهودش همیشگی است و س شودیمشهود 

 .شودینمناگهانی حال شهود و سماع منقلب  دنیرس فرابه 
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و هر که در وجد خود شاهد موجود باشد، به وجود موجود از وجد 
، چنانکه جنید گفت: گرددیم، و وجد او وجود ماندیمخود غایب 

 )دو بیت شعر گفته، که معنای اشعارش عبارت است از:( 

و به رؤیت وجد آنچه در وجد  دآوریموجد من مرا به طرب 
 .گرفتیمموجود است از دستم 

، کسی که آوردیموجد کسی را که راحت او در وجد است به طرب 
 در حال شهود حق است وجد ندارد.

سرّ  ۀه است که: وجد خشوع روح در مطالعالسلوک آمد ةدر خلاص
 حق است.

 «وجد اضطراب دل از ترس فراق است.»: اندگفتهو نیز 

وجد اظهار ناتوانی روح از تحمل غلبه »: اندگفتهو اهل حقیقت 
 «شوق هنگام وجود حلاوت ذکر است.

حق و  ۀوجد رفع حجاب از دل، سپس مشاهد»ابن عربی گفته: 
 (۵) «غیب است. ۀملاحظ

است که فروزان شود از دیدار، به دیدار چیزی  یاشعله* وجد 
 شورانگیز. و آن را سه درجه است:

ستین: وجدی است که عارض شود و از آن برخوردار شود: نخ ۀدرج
و اثر آن وجد بر صاحب آن  ع، یا گواه دیدار، یا گواه پندارگواه سم

 بماند یا نماند.

دوم وجد، آن است که روح از آن برخوردار شود: با  ۀدرج
اولی یا جذب حقیقی.  درخشندگی روشنایی ازلی و یا شنوایی ندای

بر صاحب وجد نهد، و یا روشنایی خود را  خود را ۀوجدی که جام
 بر وی گذارد.
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سوم وجد، بنده را از دست دو جهان برباید، معنویت او را از  ۀدرج
آلودگی حظ پاکیزه سازد، او را از بندگی آب و خاک سلب نماید. اگر 
او را سلب نماید، او را اسم خود از یاد رود و اگر هم سلب نکند، 

 (۶هد. )رسم خود به وی عاریت د

باز پیر هرات گوید: میدان هشتاد و نهم وجد است. از میدان 
 اطلاع میدان وجد زاید.

 وجد آتشی افروخته، میان سنگ اختیار و آهن نیاز.

و آن بر سه وجه است: وجدی است نفس را، و وجدی است دل را 
 و وجدی است جان را.

 هانهانو  اما آنچه نفس را افتد: بر عقل زور کند و صبر هزیمت کند
اما آن وجد که دل را افتد: بر ؛ آشکارا کند. این واجد مفتون است

جامه بدرد و این واجد  طاقت زور کند تا حرکت کند و بانگ کند و
اما آن وجد که جان را افتد حظّ وی از حق نقد کند،  ؛مغلوب است

نفس وی در حقیقت غرق کند و جان وی آهنگ بریدن کند، این 
 (۷ت که حق به وی نگریست.)واجد منظور اس

* وجد از مقام محبت است و آنچه در غیر مقام محبت پیدا شود، 
که واجد از خلق  آن استو حکم وجد  صفا و رقت حالی است نآ

قرب حاضر، و خطرات نفوس بر  ۀو نفس غایب باشد و در مشاهد
او جاری نباشد. چون برایش انوار غیب پیدا شود و عروسان 
ملکوت و اصناف حقایق آیات و غرایب صفات و لمعات ذات را 

 بنگرد، به وجد درآید.

و برای هر  علامتی است ندیبیماز مغیبات  آنچه برحسبواجد را 
د علامتی نظری از حق که موجب وجد باشد در صورت ظاهر واج
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و اضطراب و غش کردن، جنون، موت، جامه دریدن و زعقه و شهقه 

 ، که از سجایای اهل وجد و کشف است.هاآنو افتادن و مانند 

که چگونه خدای سبحان اخیار و برگزیدگان از انبیاء و  ینگر ینمآیا 
، چنانکه خلیل خود را ابراهیم به تأوه دیفرمایماولیاء را وصف 

اهٌ حَلِيمٌ »...وصف فرمود و گفت:  وَّ ابراهیم زاری ...: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لََْ
و موسی را به بیهوشی در زمان یافت تجلی  (۱۱۴)توبه:  «کننده بود

ا»...وصف فرمود آنجا که گفت:  یبموسی ...: ...وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقا
و حق روشن ساخت که جمهور اهل  (۱۴۳اعراف: ) «..اد.بیفت هوش

إِذَا تُتْلَىٰ »...وجد جمیع اوصاف وجد را در بردارند. آنجا که گفت: 
ا ا وَبُكِيًّ دا وا سُجَّ نِ خَرُّ حْمَٰ  یهانشانه: چون برایشان عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّ

 (۵۸مریم: )  «.درافتادندخدای برخواندند، در حال گریه به سجده 
پس وصف فرمود اولیای خود را به زیادتی ایمان هنگام شنیدن 

: کسانی که چون ...إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ...»ذکر که فرمود: 
و  ۲انفال: ) ..«ایشان به ترس و لرزه افتد. یهادلخدای را یاد کنند 

ذِينَ »...و فرمود:  (۳۵حج:  هُمْ ثُمَّ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّ يَخْشَوْنَ رَبَّ
پوست و موی تن کسانی .... :...تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

و موهای ایشان  هاپوست. آنگاه لرزدیم، ترسندیمکه از خداوند 
 (۲۳زمر: )..« آنان به یاد خدا نرم شود. یهادلبیارامد، و 

نساء را  ۀمسعود آمده است که سوربدالله بن در حدیث مروی از ع
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا »نزد رسول خدا خواند، چون به این آیه رسید که: 
ا ؤُلًَءِ شَهِيدا ة  بِشَهِيد  وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰ : و چگونه باشد مِن كُلِّ أُمَّ

 «ی و بیاریم تو را بر ایشان گواهیچون بیاریم از هر گروهی گواه
 شدیدی سر داد. ۀول خدا نعررس (۴۱نساء: )
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و معنی وجد، در ظاهر، صدق ورزیدن است. خدای تعالی فرمود: 
ا»... و هر چه کردند همه در پیش خود ....: ...وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرا

 یعنی صدقوا )به راستی عمل کردند(. ؛(۴۹کهف: )...« بینند

که حقیقت و بدان ای برادر  ؛بزرگی گفت: وجد صدق ورزیدن است
وجد را بازگو نتوان کرد برای کسی که صاحب وجد نیست، چه 

وجد به وقوع انوار غیب و ذوق قلب در طرب و شادی و فرح  کهآن
 به خدا با خدا برای خدا تعلق دارد.

رّ به هیچ عبارتی کیفیت وجد را بازگو نتوان کرد، چه آنکه وجد س
ا نهایتی نیست، چه و احکام وجد ر الله است نزد مؤمنان و موقنان

و آنچه را که من گفتم مختصری است  نیستوجد را پایانی  کهآن
وصاف حقیقت وجد است برای کسی که او را اکه مشتمل بر جمیع 
 درک و فهمی است.

حقیقت وجد مباشرت ناگهانی نور غیب است قلب »گفت:  یفرعا
 (۸) «واجد را، و آن سلب و ربودن است.

 وجد چیست از صبح صادق خوش شدن        
 (۹آفتاب آتش شدن ) حضوریب                                            

است به صفای ذکری که آن را گم کرده بود.  هادلوجد برخورد 
(۱۰) 

اوست، که لشکریان واردات را هر زمان  ولیّ  ف حق در دلوجد تصرّ 
خداست که حق انوار جمال خود  ۀ، و این دل آینفرستدیمبخواهد 

عارف افتاد،  . چون نور حق در دلاندازدیمبخواهد در آن  هرگونهرا 
، تا شناسدینمو سببش را  شودیمو مضطرب  ابدییدرملذت آن را 
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پس از رؤیت حسن نور حق را مشاهده کند، مانند کودکی  کهیوقت
و  چشدیما آن ر گذراندیمو در ذهنش چیزی را  شودیمکه متولد 

 هنوز چشمش باز نشده است.

این وجد، وجد مریدان است و برای ایشان مواجید »گفت:  یعارف
آن است که پس از کشف و علم  هاآن نیتر یصافدیگری است و 

 (۱۱) «واجد به آن باشد، به صورتی که مراد را مشاهده کند.

حق به مقام انس برسد، به هر زیبارویی و آواز  ۀروح خلیف هرگاه
. پس چون خداوند بوی ردیگیمخوبی و هر بوی خوشی انس 

بوی خوش گل و  ۀواسطبهخوش وصال خود را به وی بچشاند، 
رحمن به هیجان  ۀسرّش به نعت شوق و وجد به مشاهد ریحان،

 .دیآیم

یمکار وجدی که بر عارف از استنشاق بوی خوش آش»گفت:  یعارف
 «، آن برخورد نسیم بوی خوش نزدیکی به اوست.گردد

 یداشتندوستاز دنیای شما سه چیز مرا »فرمود:  پیامبر )ص(
 (۱۲) «در آن است. امدهیداست: بوی خوش و زن و نماز که روشنی 

 هرگاهسرمای در وجد با سوختن، این مقام از مقامات خلفا است. 
و  جمال و جلال و عظمت برباید ۀحق روح عارف را به انوار مشاهد

یمآن را به معادن خود از عالم قدس ببرد، صورت بدون روح باقی 
، و طبعش سرد و دیز یماز روح  ماندهیباق، بلکه فقط به اثر ماند

، این سردی از بیرون شدن روح ماندیمک باقی مضطرب و متحرّ 
 به عالم قدم و جلال است.

وشی از آتش تجلی عظمت سرمای در وجد بیه»گفت:  یعارف
 (۱۳) «است.
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ار کبریا به صفت صولت بر انو هرگاهسوختن در وجد بدون سرما: 
، سوزدیمحق بارز گردد، ظاهرش به نور و آتش آن انوار  ۀدل خلیف

یروبه او  هرگاهپس  ؛افروزدیمآتش بر اثر دم کوره  کهچنانآن
 که به طور کلی سوزان است. ینیبیم یآور 

سوختن در وجد از رؤیت کبریا بدون روح جمال »: گفت یعارف
 (۱۴) «است.

 آنکهیب* تواجد یعنی خود را به اهل وجد همانند ساختن است، 
است که  پیامبر )ص(وجدی در کار باشد. اسناد اهل تواجد سخن 

آنان  ۀرا به گروهی همانند سازد، در زمرهر که خود »فرمود: 
 «.شودیممحسوب 

ختیار، و از ا ینوعبهاستدعای وجد است از روی تکلف،  ،تواجد
زیرا باب تفاعل بیشترش اظهار  ؛صاحبش را کمال وجد نیست

 صفتی است که موجود نیست، مانند تغافل و تجاهل.

به سبب تکلف و تصنعی که در آن است و  اندشدهقومی منکر آن 
 برای کسی که قصدش از آن تحصیل وجد اندشمردهقومی مجاز 

اگر »است که فرمود:  پیامبر )ص(است و اصل در این باره سخن 
منظورش از  «گریه کنید، خود را به گریستن وادارید. دیتوانینم

خود را به گریستن زدن برای کسی است که مستعد گریستن باشد 
انسان غافل و اهل لهو و لعب خود را به گریستن وادار  کهنیانه 

 (۱۵سازد. )

اوقات از او  یاپارهواجد تحقق پیدا کند و در  وجد در هرگاه* 
پنهان بماند، محب بر فقد وجد صبر نیارد و در طلب وجد با 

 ۀماع و خواندن شعر و نشستن در حلقگوناگون مانند س یهالهیوس
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 رؤیت اخوان طلب کند.

د علی آقا قاضی فرمودند: ما بچه بودیم و * فرزند عارف کامل سی
تا دیوار را  زدندیمرا صدا  هابچهدر کوفه منزل داشتیم. پدرمان 

صبح، ایشان به وجد آمده و یا  یهاطرفپاک کنند. گویا شب یا 
احوالاتی بر ایشان غلبه کرده بود، لذا اشعار را با زغال روی دیوارها 

را پاک  هانیا: که پارچه بردارید و گفتندیمنوشته بودند. بعد به ما 
 (۱۶کنید که آثارش نباشد. )

 کندیمو این نشان از آن دارد که عارف در خلوتی که با حق برگزار 
 .دیآیمو به وجد  کندیماشاراتی از او دریافت 

ن از حضرت امیرالمؤمنی کهچنان، ندیآیدرم* گاه به حرکت 
از صفات »را بیان فرموده:  منقول است که صفات مؤمن السلامعلیه

ایشان آن است که چون پیش ایشان خدای تعالی را ذکر کنند، به 
 (۱۷) «.دیآیدرمدرخت از باد به حرکت  کهچنانحرکت درآیند، 

در راه حج، که بر مرکب سوار بود  پیامبر )ص(* مروی است که 
و وقتی لبیک  افتادیمرنگ مبارکش زرد و لرزه بر اعضای شریفش 

 (۱۸گشته و از مرکب بر زمین افتاد. ) هوشیبت گف

الهی است که  ۀ: برق اولین جلودیگویم* خواجه عبدالله انصاری 
که او در وادی محبت  گرددیمو موجب  دیآیمبرای سالک پیش 

ت و اذن دخول به مقام محبّ  ۀمنزلبهقرار گیرد. برق، برای سالک 
یمزاد برای اوست. سالک ابتدا به برق بعد به وجد  ۀمنزلبهوجد 
 .رسد
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 رسندیم* اولیاء الهی به علت داشتن ظرفیت بالا، وقتی به وجد 
کوچک بوده و یا  تشانیظرفو افرادی که  وجدشان باطنی بوده

یمسر  هاآنحرکاتی ناموزون از  یرارادیغ صورتبهلبریز شود، و 
ید، حرکت با حال گریه یا خنده دو این حرکات اعم از لرزه ش ؛زند
 برای هر کسی متفاوت باشد. تواندیم... و

  * حالی رسید و ما را فارغ ز خویشتن کرد    
 (۱۹بخشید وجد ما را فانی ز ما و من کرد )                              

بوده  ورشعلهاز نور شهودی و  شودیم * وجد حالی است که عارض
است در باطن و آن را بعضی کشف صوری گویند، که به خراب 
کردن وساوس و خیالات علمی و عقلی، بلکه تخریب اختیار و 

و وجد برای مجذوب و  شودیمهستی نفسانی جسمانی منجر 
 مختلفی همراه است. یهاتیفیکسالک مبتدی و متوسط با 

وجد او را * کسی که مخالفت با حالت وجد نماید، دوباره نور 
یعنی در وجد، مخالفت اختیاری خود حال، ممکن  ؛دهدیمتغییر 

نیست، مگر عمل به مقتضای ضد آن حال، از موانع دنیوی، ولی 
مقامی از  یسوبهحالی یا  یسوبهترقی از حالی  ۀواسطبهتغییر 

، برای صاحبان گرددیممقامات و حالات جذبه و سلوک، حاصل 
فت ذوالجلال و همچنین نور، ترقی تغییر حال، و سالکان طریق معر

نفس و شیطان هم  کهنیاهم، و به فرض  به ضداز عمل  دهدیم
بدهند، باز مثل مشک پر  نیّتل بر سفلاخواهند او را با راهزنی، تنزّ 

و به آب فرو  دهدیمر صورت جذبه، به بالا آمده، تغیی ۀباد، از غلب
 .رودینم
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از کدورت علائق و  شودیم* کسی را که وجد بسوزاند صاف 
خیالات و با دل صاف متوجه حق گردد و هم برای او صفا از 

 .گرددیمکدورت معاصی و منافی نفس حاصل 

به که از آثار جذ بردیم* وجد شخص را داخل راه یا به مقصد 
حرکاتش به  گرددیمو کسی را که وجد تغییرش دهد او را  ؛است
 نفس. یهاشهوتو ترک  هاحظنفی 

 نیّتکه از نفسا شودیم* اظهار وجد شرک است برای آنکه معلوم 
وجد حالی است ظاهر که  چراکهباقی دارد. بلکه آن وجد نیست 

مراد معنی اعم از وجد و  کهنیابرای صاحبش اختیاری نمانده مگر 
 تواجد باشد.

یم* پنهان کردن وجد، ضعف وجد است که دلالت بر ضعف آن 
 اخفاء چگونه ممکن بود. داشتیمکه اگر قوت  کند

* کسی که مشاهده کند وجد خود را، حرکات او ممزوج است با 
و هر کس فانی گردد  ؛از تواجد عبارت استو اختیار که  نیّتنفسا

او وجد صرف خالص  یهاحرکتاز وجد خود به سبب وجد خود، 
زیرا که حرکت و سکون هر  ؛که نه سکون است و نه حرکت شودیم

عل و اختیار است و این شخص را حرکت دهنده و ساکن دو مال ف
کننده وجد است و محتمل است بلکه اصوب این است که مراد از 
این نهایت وجد باشد که وجود است در نام که در آن حرکت و 

یعنی سکون با وجود که نهایت درجه وجد  ؛یستسکون ظاهری ن
است بر  و عبارت از وجد روحانی و خفی است قوت است که دلیل

 وسعت ظرف و قوت باطنی صاحبش.

وجد است و برای کسی است که تمکن حال  ۀ* وجود که اعلا مرتب
و وقت او را ملکه شده باشد که اگر خواهد حرکت کند و اگر 
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برای وارد حضور قلب است بر صاحبش که غایب  کندینمنخواهد 
 است یا واردی که غایب است.

و  دهدیمروی  اریاختیببی که * وجد امری است الهی روحی و قل
و  ؛ی نفس و اختیار باشد تواجد گویندآنچه را که ممزوج با هوا

صاحبان  کهیوقتیعنی  ؛ک صاحبان وجد از دیدن حسنات استهلا
وجد حالات خودشان را به نظر آوردند یا اعمال حسنه را سبب حال 

ندهد که دیگر آن حال روی  شودیمدانستند موجب هلاک آنان 
و شاید که مراد از حسنه محسنات  بلکه حال مبدل به وبال گردد

الصوره و جمیلان باشد که به سبب عوالم روحانیان ظاهراً یا باطناً 
محسنات الوجوه را دیده بسا آشفته و شیفته مجاز شده از حقیقت 

 .مانندیبازم

* حرکت برای صاحبان تواجد راحت بدن است و برای صاحبان 
است که اگر حرکت نکنند کلالت و خستگی در وجد راحت روح 

 .شودیمپیدا  هاآن

* ما بین اجتهاد و وجد )که سلوک تا رسیدن جذبه باشد( مراد حق 
است  یتعالحقخواهد رسید مقدر از  هاآناست، که عبد بر کدام از 

که آیا سالک به عالم وجد و جذبه خواهد رسید یا نه، که یکی از 
حق است، پس سعی و اختیار و اجتهاد برای این دو مقدر و مراد 

سلوک راه علم و عمل و مبتدی است و وجد قسمت سالک 
سالک به جذبه  کهیماداممجذوب است که به جذبه رسیده و 

که آیا الفاظ را  آزمون استبا خوان در  بانرسیده مثل طفل الف
ترقی به عالم علم و  اشیازلدرست شناخته و همت و نصیب 

 د داد یا نه.دانش خواه
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ست علم صاحبان سکر است که از * وجد که در یافتن حال محرک ا
از شوق و اشتیاق فراوان، در  یاعدهو  شودیممحبت ناشی  ۀجذب

 حال وجد، جان سپردند.

* بعضی وجد را از حالات متوسطان و تواجد را از برای مبتدیان و 
یمد مشهود و عارف کامل را وجو دانندیموجود را برای منتهیان 

نه وجد، زیرا که در مقام وجود آثار هستی نمانده غیر از  باشد
ولی وجود از تلوین  باشدیمموجود و وجود، و در وجد تلوین 

 صاف است.

* احوال مختلف برای اهل وجد ظاهر گردد: یکی را بکاء، یکی را 
بانگ و نعره ، یکی را صعق و یکی را غش رسد و یکی را جنون و 

 قوت باطن بر ظاهر اثر کند. برحسبوت باشد که یکی را م
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 منابع:

 ( تعریفات جرجانی۱

 ( شرح شطحیات، روزبهان۲

 ۲۱۵( سیرت عبدالله خفیف، ص ۳

 ۱۷۹ص  ،۴ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه ۴

 ( کشاف اصطلاحات الفنون۵

 ۱۹۹-۱۹۸منازل السائرین، روان فرهادی، ص  ۀ( ترجم۶

 ۱۰۳-۱۰۲( صد میدان، ص ۷

 ۸۲( مشرب الارواح، روزبهان، ص ۸

 ۴۱عطار، ص  نامهبتیمص( ۹

 ۳۴۲( اللمع، ص ۱۰

 ۲۸۶( مشرب الارواح، ص ۱۱

 ۴۳۷ص  ،( نهج الفصاحه۱۲

 ۲۸۵( مشرب الارواح، ص ۱۳

 ۲۸۵( مشرب الارواح، روزبهان، ص ۱۴

 ۹۵( تعریفات جرجانی، ص ۱۵

 صداقت اکبریعل( خزائن کشمیری، سید ۱۶

 ۳/۵۸۳( تحفه الاولیاء ترجمه اصول کافی، ۱۷

 ۲۰۱ص  ،۲( محجه البیضاء، ج ۱۸
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 ۲۴۹ص  ،۴ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه ۱۹

 مقام وسم
 اشاراتی به معانی: -۱

 وسم: نشان کردن و داغ کردن، علامت گذاشتن.

 اشاراتی از قرآن: -۲

جُودِ ... -۱ نْ أَثَرِ السُّ علامت )مشخصه( ... :...سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّ
 (۲۹. )فتح: ..است شانیهاچهرهآنان بر اثر سجود در 

 ...یبر یماز سیمایشان پی  هاآنبه ...: ...تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ  ... -۲
 (۲۷۳)بقره: 

 اشاراتی از احادیث: -۳

پرسید چرا آسمان را سماء  السلامعلیهن یهودی از امیرالمؤمنی -۱
( زابارانچون وسم آب یعنی معدن آب )ابرهای »نامیدند؟ فرمود: 

 (۱/۳)علل الشرایع  «است.

)از  دگانیپر رنگشیعیان ما همان »: السلامعلیهامام صادق  -۲
با  رسد فراکه چون شب  اندلاغران)از روزه(  لبانخشکخوف خدا( 

 (۳۲۹ص  ،۳)اصول کافی، ج  «اندوه از آن استقبال کنند.

شیعیان علی تنها همان بردباران »: السلامعلیهر امام باق -۳
و ترک دنیا بر رخسارشان  نیّتکه رهبا اندلبدانشمندان خشکیده 

 (۳۳۲)همان، ص  «هویدا است.

ن وقتی جدم علی بن الحسی»: السلامعلیهامام صادق  -۴
یمبه آن عمل  دیدیمرا  السلامعلیهن امیرالمؤمنی ۀنام السلامعلیه
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تا  کردیمتغییر  اشچهرهرنگ  ستادیایمبه نماز  کهیهنگامو  کرد
ح  ،۱۴۳)روضه کافی، ص  «....شدیمآنجا که از صورتش شناخته 

۱۷۲) 

نشان »: دیگویم السلامعلیهن امیرالمؤمنی ۀنوف بکالی دربار -۵
 «سجده بر پیشانی او )بود( همچون داغ شتر بر سر زانو.

 (۱۸۲خ  ،البلاغهنهج)

 هاآنحضرت از  کردندیمگروهی به دنبال امیرالمؤمنین حرکت  -۶
پرسید: شما کیستید، گفتند یا امیرالمؤمنین ما پیروان تو هستیم. 

؟ گفتند: نمیبینمحضرت فرمود: پس چرا نشان پیروی را در شما 
نشان پیروان شما چیست؟ فرمود: پیروان من کسانی هستند که 

هاشان از بسیاری عبادت و چهره -۱ها را دارند: نشانهاین 
همیشه  -۳لاغر.  یدار روزهاندامشان از  -۲زرد است.  یدار زندهشب

 ذکر حق بر لب دارند و لبانشان از بسیاری ذکر خشکیده است.

بر صورتشان گرد ترس خدا نشسته است. )صفات شیعه شیخ  -۷
 (۵۷صدوق، ص 

 :هانکته -۴

سابقش وسم  در علم* وسم آن است که حق به آن مخلوقات را 
 ریرپذییتغفرموده است و به آنچه و آن چنانکه خواسته و هرگز 

. احمد بن عطا کندینمنیست و بر این علم احدی آگاهی پیدا 
مطرودان ظاهر شد، زیرا آنان دو  ودو وسم بر مقبولان »گفت: 
جاری شده  هاآندر ازل بر به آنچه  اندیجار که تا ابد  اندنعت
 (۱) «است.
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 ( وتغییر نگیرد هرگز )وسم آن است که نشان کرد حق بر خلق 
 است کهنور صمدیت در عیون اهل معرفت  ۀحقیقت وسم شعشع

 (۲بدان مقدسان درگاه شناسند. )

و رسم  –در علم الله تعالی  اندسابقکه  اندنعت* رسم و وسم دو 
شود بر بنده در زمان رجوع بنده با  اثر حق است بر عبد، و ظاهر

و آن  الهیه است بر بنده یا در بنده ۀو وسم نشان –مقام سابق حال 
 دلالت است که بنده از اهل وصول و تحقیق است.

وسم و رسم بر ما دلالاتند، همچنان که اسمای حق بر حق، و کثرت 
و معلوم است که عالم  ؛بر ذات منسوب به اندنسبمعانی اسماء 

ر ازل مشهود حق بوده باشد، زیرا که علم او به او مستلزم علم د
 لا. اوست به عالم، و وسم و رسم از جمله عالم و مشهود حق از

 باشد   نیچننیااست و  نیچننیا
 از ازل تا ابد همین باشد                                                    

 شاهد این رسم و وسم بود ازو اختلاف در شهود حق محال، لاجرم 
تند، اما و وسم و رسم در اصل مجعول به جعل جاعل نیس ؛لا و ابدا

و لابد است که هر حالی و مقامی و  ؛به جعل جاعل ظاهر گردند
مشهدی آن را اثری باشد، و آن اثر رسم آن حال و مشهد و مقام 

 بود.

ا از حیثیت اما اثر ر ؛ز حیثیت ظهور در مؤثر رسم خوانندا را و اثر
صدق صاحب حال یا مشهد یا مقام وسم گویند، و عین مسمای 

به حسب حکم، و  اندرانیمتغارسم عین مسمای وسم است، و 
که حکم وسم و رسم جاری است از لا در جناب حق، لاجرم  اندگفته

 عالم به صورت مصور ظاهر و صادر گشته از حق.
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 (۳) میجویمف رسم و وسم عار              میگویمعارفانی  یانکته

عارفان  یهاچهرهخدای تعالی شمایل جمال خود را به  هرگاه* 
بتاباند، و ارواح  هاآن یهایشانیپبیندازد، و نور قدس و انس را از 

را  هاآن یهادلقیومیت قرار دهد، و  یهاآسمانآنان را ستارگان 
آنان  یهاچهرهدریاهای احدیت سازد، از آن پس از  یهاصدفاز 

، و این است مقام گرددیمقرب آشکار  یهانشانهانوار مشاهده و 
نْ أَثَرِ »...وسم. خدای تعالی فرمود:  سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّ

جُودِ   (۲۹فتح: )  ...«السُّ

 (۴) «وسم ظهور نور غیب از وجود عارف است.» :گفت یعارف

مِينَ *  لْمُتَوَسِّ لِكَ لََيَات  لِّ ( ز یانگعبرت: در این )سرگذشت إِنَّ فِي ذَٰ
( این توسّم همان ۷۵است برای هوشیاران. )حجر:  ییهانشانه

هشیاری و  یاعدهو  کنندهپاکو  ةاست که گروهی آن را زکان
 .اندنمودهدیگر آن را زیرکی معنی  یادسته

ه چیز دیگری پی متوسّم آن است که به علامت نگاه کند و از آن ب
 هادرسیعنی در آنچه از اوضاع قوم لوط یاد شد  ؛ببرد و تفرّس کند

که از چیزی به  هاآن ؛به اهل فراست و عاقلان هاستعبرتو 
 .برندیمچیزی پی 

نقل شده: نحن المتوسمون ....  السلامعلیهامام صادق در مجمع از 
 السلاممعلیه امامان(، البته مصداق واقعی و اولی متوسمون ۵)

 .باشندیماولیاء الهی  اهآنو بعد از  هستند

 (و خرطوم مانندش پربادبر بینی ) یزودبه: سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ * 
 یانشانه( یعنی با علامت و ۱۶. )قلم: مینهیمداغ رسوایی و خواری 

و وسم  ؛علامت خواهد زدکه با آن فرد طغیانگر شناخته شود او را 
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و موسوم بودنش به ننگ همیشگی  دارداغو نشان خداوندی 
آشکار و پیوسته و متصل به آتش اما برای یک عده و برای مؤمنین 

 .باشدیمدیگری که از نور و زیبایی است  یهاعلامتو  هانشانه

 شودیم* داغ کردن و نشان کردن ظاهری بیشتر در حیوانات دیده 
یبایی است که از ز  ییهاعلامتو شناخته شدن مؤمنین با داشتن 

و هر چه زیبایی باطنی او بیشتر باشد آن  زدیخیبرمباطن او 
 نیّتو مؤمنین با داشتن نورا است باتقواترو  ترکاملشخص، 

 .شوندیمشناخته  باشدیم هاآنصورت که برخاسته از باطن 

و در اصل برای هر  ؛همان تأثیر چیزی بر چیز دیگر است* وسم 
یمجود دارد، که با آن علامت، و علائمی و یانشانهصفت نیکی، 

 به شناخت افراد دست پیدا کرد. توان

 و للفضل اسباب بها یتوسم    بنی عمنا جودوا علینا بجرعه           

ما  ۀدربار ،ای پسران عموی ما )عموزادگان ما( با یک جرعه
جوانمردی کنید یعنی یک جرعه به ما احسان کنید. بدانید که فضل 

: گرددیممشخص  هاآنو کرم را علائمی است که صاحب کرم با 
 یاجرعهعلائم فضل صاحبان فضل، جود و بخشش است پس 

 –( ۶فضل و کرم در شما وجود یابد. ) یهاینشاناحسان کنید تا 
ی شناخته شده است. فلانٌ وَسِمُ او با نیک –فلانٌ مَوسومٌ بالخیر 

 از زیبایی چهره. عبارت استاست که  روخوشالوجه: او 

* و برای شناساندن خود )اولیای الهی(، در نزد قابلین، گاهی از 
که شخص قابل، با آن علائم پی به  دهندیمخود بروزاتی را نشان 

 ببرد و شبهاتش برطرف شود. هاآنبزرگی و شخصیت معنوی 
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بتلا را ارا مبتلاشان کرده و  هاآنداشته  دا اولیاء را دوستچون خ
 علامت محبت کرده.

 * فردا که هر کسی بنشانی شود پدید   
 (۷داغ غلامی تو بود بر جبین مرا )                                         

 دوریم شادیم از آنکه باری    اگرچه* از یار 
 (۸بر سینه داغ حسرت داریم یادگارش )                                  

مِينَ *  لْمُتَوَسِّ لِكَ لََيَات  لِّ ، از آن حضرت سؤال کردند که إِنَّ فِي ذَٰ
منظور کیانند؟ فرمود: منظور امت اسلام است و سپس اضافه کرد: 

اتقوا فراسه المؤمن فانه ینظر بنور الله عزوجل:  اللهرسولقال 
 (۹به نور خدا. ) کندیمبپرهیزید از فراست مؤمن همانا او نظر 

دارم. حضرت  یامسئلهگفت  السلامعلیهامام صادق شخصی به 
قبل از آنکه سؤال کنی بگویم سؤالت  یخواهیمفرمودند: آیا 

که در ذهنم  دیدانیمچیست؟ آن شخص با تعجب پرسید از کجا 
 (۱۰چیست؟ فرمودند: بالتوسم. و آنگاه این آیه را تلاوت فرمودند. )

و برای مؤمنان  هانشانه* حوادث تاریخی برای مؤمنان باهوش، 
 عادی نشانه است.

ایمان و کفرشان که در میان دو  ۀ* ائمه تمام مردم را به نوشت
شته از یا کافر و این نو اندمؤمنکه  شناسندیمچشمشان است 

مردم  شناسندیمسایر مردم محجوب است. خدا بندگانی دارد که 
 م. را به توسّ 
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 منابع:

 ۳۵۱( اللمع، ص ۱

 ۵۷۰( شرح شطحیات، ص ۲

 ۱۸۷ص  ،۴ولی، ج  اللهنعمت( رسائل شاه ۳

 ۲۱۷( مشرب الارواح، ص ۴

 ۲۱۹ص  ،۷( قاموس قرآن، ج ۵

 ۲۰۹۱ص  ،۳( شرح سودی بر حافظ، ج ۶

 ۱۴( دیوان منصور حلاج، ص ۷

 ۶۰( دیوان منصور حلاج، ص ۸

 ۱۱۶ص  ،۱۱( تفسیر نمونه، ج ۹

 سوره حجر ،۷۵ذیل آیه  ،( تفسیر نور۱۰
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 مقام سکون )سکینه(
 اشاراتی به معانی: -۱

 سکون: آرمیدن، آرامش، آرام گرفتن.

 سکینه: قرار، آرامش دل، وقار.

 اشاراتی از قرآن: -۲

ذِي  -۱ كِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ الَّ او کسی است که  :...أَنزَلَ السَّ
 (۴)فتح:  مؤمنان نازل کرد... یهادلرا در  آرامش

جَرَةِ فَعَلِمَ مَا لَ  -۲ قَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ
كِينَةَ  افِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّ ا قَرِيبا : به راستی خدا عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحا

از آنان  کردندیممؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت  کهیهنگام
بود باز شناخت و بر آنان آرامش  شانیهادلخشنود شد و آنچه در 

 (۱۸پاداش داد. )فتح:  هاآنفرو فرستاد و پیروزی نزدیکی به 

 اشاراتی از احادیث: -۳

سکینه همان »فرمود:  السلامعلیهر بن مسلم گوید: امام باق مّدمح -۱
 (۲۴ص  ،۳مصطفوی، ج  ۀ)اصول کافی، ترجم «ایمان است.

عرض شد: امام به چه  السلامعلیه)امام صادق(  عبداللهیاببه  -۲
؟ فرمود: به سکینه و وقار... )الغیبه للنعمانی، شودیمچیز شناخته 

 (۲۸۳فهری، ص  ۀترجم

را دوست بدارد او را  یابندهخدا  هرگاه»: السلامعلیهعلی امام  -۳
 (۳۳۲، ص غررالحکم)  «به آرامش )سکینه( و بردباری آرایش دهد.
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آرامش و وقار )سکینه( را دریاب که »: السلامعلیهعلی امام  -۴
 (۴۹۹)همان، ص  «برترین آرایش است.

)سکینه( و بردباری دانش، آرامش  ۀنتیج»: السلامعلیهعلی امام  -۵
 (۵۲۵)همان، ص  «است.

را فرو خوابانید که جان  هادهیددر جنگ، »: السلامعلیهعلی امام  -۶
 (۵۲۹)همان، ص  «است. دهندهآرامشرا نگهداری و دل را 

آرامش در غفلت )سکون(، فریب خوردن »: السلامعلیهعلی امام  -۷
 (۵۳۱)همان، ص  «است.

به هنگام آشفتگی و در هم ریختگی »: السلامعلیهعلی امام  -۸
کارها به پادشاه نزدیک مباش، زیرا دریا در حال آرامش سوارش را 

و  وزدیمبادهای مخالف  کهیدرحالنرهد، پس چگونه  سلامتبه
 (۶۲۸)همان، ص  «کسی از آن برهد. کوبدیمامواجش بر هم 

د، با هر که پندهای روزگار را دریاب»: السلامعلیهعلی امام  -۹
 (۷۷۰)همان، ص  «روزگار آرامش نپذیرد. ۀدربار یباور خوش

هر که رحمت خدای دلش را آرامش »: السلامعلیهعلی امام  -۱۰
)همان، ص  «نبخشد، در نیازمندی، رحمت خدا را کم خواهد دید.

۷۷۳) 

 نیتر بزرگآرامش جان به دنیا از »: السلامعلیهعلی امام  -۱۱
 (۴۵۷)همان، ص  «.هاستبیفر 

 :هانکته -۴

به معنای استقرار و ثبات در حرکت است.  (سکن)  ۀ* سکینه از ریش
(۱) 
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و به آرامش روان آدمی و رفع نگرانی، اضطراب و تشویش از او 
 (۲. )شودیمرهنمون 

موهبتی غیر اکتسابی از جانب خداوند به  صورتبه* ابن قیم از آن 
که  کندیمیاد  شانیهادلهنگام نگرانی و هراس  اشژهیوبندگان 

( برخی ۳تقویت ایمان و افزایش یقین و ثبات نظر را در پی دارد. )
 (۴. )انددانستهنیز سکینه را همان نیروی عقل 

 ۀبه پادشاهی یهود از نزول سکین* قرآن در ماجرای انتخاب طالوت 
یمپادشاهی او یاد  ۀنشان صورتبه اسرائیلبنیخویش در تابوت 

كُمْ إِنَّ ...: کند بِّ ن رَّ ابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّ . )بقره: ..آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّ
که  اندکرده( مفسران در تفسیر آیه، آرای گوناگونی را بیان ۲۴۸

( طبرسی به تفسیری ۵دارد. ) یاافسانه ۀجنب هاآنبسیاری از 
یم نوعی آرامش روحی و روانی آن رامعقول از سکینه گراییده، 

یمرا در بر  اسرائیلبنی یهادلآن تابوت،  ۀکه با مشاهد شمرد
 (۶. )گرفت

را قابل تأویل  هاآنعلامه طباطبایی پس از نقل برخی از آن اقوال، 
که به  داندیمشمرده، منظور از سکینه را در این آیه، روحی الهی 

. بخشدیمقلب انسان، آرامش و به جان آدمی، استقرار و ثبات 
از روح  یاجلوهاز کمالات نفس انسانی و  یامرتبهروح الهی،  این

 (۷ایمان است. )

از این روی خداوند در دیگر آیات، از سکینه به روح تعبیر کرده 
نْهُ ...است:  دَهُم بِرُوح  مِّ يمَانَ وَأَيَّ ئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الِْْ  ...أُولَٰ

( این تفسیر در برخی از روایات امامان معصوم ۸( )۲۲)مجادله: 
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( برخی مفسران معاصر بر اساس ۹. )خوردیمبه چشم  السلامهمیعل
 (۱۰. )اندپرداختهتحلیل پیش گفته به تأویل این دسته از روایات 

خویش را در ذیل دیگر آیات  موردنظر* علامه طباطبایی، تفسیر 
. در این سری آیات، از نزول دکنیمدیگر بیان  یاگونهبهسکینه نیز 

 یهایدشوار الهی بر قلب پیامبر و مؤمنان هنگام سختی و  ۀسکین
كِينَةَ فِي قُلُوبِ تبلیغ دین یاد شده است:  ذِي أَنزَلَ السَّ هُوَ الَّ

عَ إِيمَانِهِمْ  ا مَّ ( هر انسانی در ۴)فتح:  ....الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانا
خویش  یهاتیفعالوحی و روانی برای حرکت و زندگی به نیرویی ر

نیازمند است. خداوند به جای نیروی نخوت و تعصب جاهلی، 
مؤمنان را از نیروی آرامش خویش برخوردار ساخته که تقوای روح 

ذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ و روان از پیامدهای آن است:  إِذْ جَعَلَ الَّ
ةَ الْجَاهِلِ  ةَ حَمِيَّ ةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْحَمِيَّ يَّ

قْوَىٰ   (۲۶)فتح: ... الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّ

الهی در ماجرای هجرت پیامبر از مکه هنگام پناه بردن به  ۀسکین
غاری در اطراف شهر، بر قلب پیامبر فرود آمده و لشکریان غیبی 

ایمان بر  ۀسرانجام کلم لهیوسنیبدو برخاستند و خدا به یاری ا
ذِينَ »کفر پیروز شد.  ۀکلم إِلًَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الُلَّه إِذْ أَخْرَجَهُ الَّ

كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لًَ تَحْزَنْ إِنَّ الَلَّه 
مْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ  مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ  دَهُ بِجُنُود  لَّ الُلَّه سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّ

فْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ الِلَّه هِيَ الْعُلْيَا ذِينَ كَفَرُوا السُّ ( در صلح حدیبیه ۱۱) ...«الَّ
خدا  ۀخان ارتیز نیز که مسلمانان بدون سلاح و تجهیزات به امید 

بودند، ناگاه امید خود را بر باد رفته دیدند  مکه روان شده یسوبه
پیامبر نیز  یهاوعدهدرستی  ۀو افزون بر احساس خطر جانی دربار

برخی از ایشان تردید پدید آمد. در این هنگام، پیامبر  یهادلدر 
دستور  هاآن ۀرایی میان مسلمانان و تقویت روحیبرای ایجاد همگ
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کنند. مؤمنان از این فرمان داد همگی زیر درختی با ایشان بیعت 
خداوند، آرامشی را از جانب خویش بر  آنگاهپیامبر اطاعت کردند؛ 

پیروزی نزدیکی )فتح خیبر یا  لهیوسنیبدقلب ایشان نازل کرد و 
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ »فتح مکه( را برایشان به ارمغان آورد: 

كِينَةَ عَلَيْهِمْ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ  جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّ
ا ا قَرِيبا ( خداوند در جنگ حنین نیز همانند بسیاری ۱۲) «وَأَثَابَهُمْ فَتْحا

اسلام هنگام فرار مسلمانان  دشوار صدر یهاتیموقعدیگر از 
خویش را بر پیامبر و مؤمنان فرو فرستاد و نیروهایی غیبی  ۀسکین

، کافران را با وجود لهیوسنیبدرا به یاری ایشان برانگیخت و 
لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ فراوانی تعدادشان به شکست کشاند: 
ذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ  ا وَضَاقَتْ  كَثِيرَة  ۙ وَيَوْمَ حُنَيْن  ۙ إِ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئا
دْبِرِينَ  يْتُم مُّ رْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّ ثُمَّ أَنزَلَ الُلَّه سَكِينَتَهُ  ** عَلَيْكُمُ الَْْ

مْ تَرَوْهَا ا لَّ ( انتساب ۱۳.. ).عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودا
د و پیوند آن با ایمان و تقوا در سکینه در آیات متعددی به خداون

معنای خاصی از این اصطلاح قرآنی است.  ۀدهندنشاناین آیات، 
علامه طباطبایی با توجه به این نکته، سکینه را حالتی الهی و نوع 

 یهاجانپاک و  یهادلکه فقط بر  شمردیماز آرامش  یاژهیو
روح تقوا را در پرهیزگار فرود آمده و همواره تثبیت ایمان و افزایش 

در مراحل بالای  یاژهیوپی داشته است و در نتیجه فقط به افراد 
 (۱۴ایمان اختصاص دارد. )

* مقام سکون از وجد و هیجان که از مقامات اصفیا است، مقامی 
سُکر عارف به صحو و تلوین به تمکین و وحشت به  هرگاهاست که 

استقامت یابد، انس و اضطراب به طمأنینه بدل شود و در معرفت 
 .گرددیمبر او طوارق واردات به نعت انس و سکون جاری 
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 (۱۵بقا است. ) یهاکشف یهانشانهعارف گفت: سکون در وجد از 

* سکون دو نوع بود: یکی از خواص اهل نقصان و آن مقدم بر 
باشد و آن را  خبریبسلوک باشد که صاحبش از مطلوب و کمال 

و دیگری بعد از سلوک که از خواص اهل کمال بوده  ؛غفلت خوانند
 باشد وقت وصول به مطلوب، و آن را اطمینان خوانند.

ذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلًَ بِذِكْرِ الِلَّه قال الله تعالی:  الَّ
 (۲۸)رعد:  تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

ن )سکون غفلت و سکون اطمینان( و حالی که در میان این دو سکو
بوده باشد حرکت و سیر و سلوک خوانند، و حرکت از لوازم محبت 
باشد قبل الوصول، و سکون از لوازم معرفت است که مقارن وصول 

 باشد.

سکون در اصطلاح، آرامش قلبی است در کنف عنایت حق که بر اثر 
 .دیآیم به دستتوکل تام 

 ولی گوید: اللهنعمت* شاه 

 دل ماست ۀزینتی از زرین                        نو عروس تجلی اول    

 دل ماست ۀحاصلات دفین             نقد گنج خزانه عالم              

 دل ماست ۀسکین سکونشآن       در دل ما چو دلبر است مقیم    

 * عطار نیشابوری گوید:

 به سکون باید شد        چونیباز عالم 
 خود را سوی خویش رهنمون باید شد                                    

 یک ذره اگر باشد و ما آن دانیم      
 یک لحظه ز خود بدان برون باید شد                                      
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 * مولوی گوید:

 اه سوی ساحل         گیم و  گه در
 سری هست اشقطرهدر جستن                                            

 خاموش و طمع مکن سکینه    
 آن راست سکون که مخبری هست                                        

 همچنین:

 پناه است او پناه است او پناه هر گناه است او
 است او رینظیبچراغ است او چراغ است او چراغ                     

 ست او سکون هر جنون است اوسکون است او سکون ا
 جهان است او جهان است او جهان شهد و شیر است او              

* سکون در اصطلاح فلسفه یعنی عدم حرکت در محلی که شأن آن 
متحرک بودن است و در مقابل حرکت است از باب تقابل عدم و 
ملکه و ساکن مقابل متحرک است. چون سکون را زوال حرکت از 

حرکت در شأن آن است تعریف کردیم. بنابراین مجردات  چیزی که
متحرک بودن نیست که  هاآنزیرا شأن  ؛نه ساکن اندمتحرکنه 

 صادق باشد. هاآن ۀسکون دربار

قرب الله، * خراز را پرسیدند که انس چیست؟ گفت: خرمی دل به 
و ایمن شدن از آنجا که رعایت است.  سکون در خرمی به جلالش

(۱۶) 

 (۱۷انوار. ) ۀتمکین سکون اسرار است نزد مشاهد قت* حقی

 رفت مگر عقل سکون آموزد    هاسال* 
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 باز آمد )سعدی( ترفتهیشتا چه آموخت کز آن                           

 آرامش دل ز نیک و از بد            * یعنی چه حقیقت سکون خود

 وز دل هوس جهان برون کن                 ترک حرکات اندرون کن  

 (۱۸آرام دل از خدای خود جوی )چند به هرزه در تک و پوی       تا 

 (۱۹* قرار )آرمید(، زوال تردد است از حقیقت حال. )

 ای خواجه ثبات دل در اصوار د قرار از آثار              * گویی چه بو

 (۲۰ل )پیوسته مراد اوست حاص     آن را که قرار هست در دل      

 تو       قراریب* به قرار تو او رسد که بود 
 ه گلزار تو رسد دل خسته به خارکه ب                                   

 )کلیات شمس تبریزی(

جَعَلَ لَكُمُ ...شریفه آمده:  ۀنچه در آی* شب برای سکون است چنا
هَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ  يْلَ وَالنَّ : و نهار که روز است ...وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اللَّ

برای حرکات و طلب روزی است. و شب انسان هم عبارت از نفس 
تاریک است و نهار او عبارت از روح ظاهر شونده و نورانی است. 
پس سکون و عدم ترقی برای نفس، دلیل این است که انسان به 
زمین طبیعت قناعت کرده و با او آرام شده و اشاره است به آیه: 

بَعَ هَوَاهُ ...» رْضِ وَاتَّ مانند کسی که در زمین جاوید ...: ...أَخْلَدَ إِلَى الَْْ
دیگر  ۀو در آی (۱۷۶اعراف: ) ..«ند و بر هوای خود پیروی نماید.بما
وا بِهَا...: دیفرمایم نْيَا وَاطْمَأَنُّ : به زندگانی پست ...رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّ

 (۷یونس: ) .اندکردهو به او آرامش پیدا  اندشدهخرسند 

 یهاحرکت* هر کس فانی گردد از وجد خود به سبب وجد خود، 
که نه سکون است و نه حرکت، زیرا  شودیمجد صرف خالص او و
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که حرکت و سکون هر دو مال فعل و اختیار است و این شخص را 
وجد است و محتمل است بلکه  ۀکنند حرکت دهنده و ساکن

اصوب این است که مراد از این نهایت وجد باشد که وجود است 
ز این در نام که در آن حرکت و سکون ظاهری نیست که بعد ا

یعنی سکون با  (ةفالسکون مع الوجود قو) : دیفرمایمشرح کرده و 
وجود که نهایت درجه وجد و عبارت از وجد روحانی و خفی است 
قوت است که دلیل است بر وسعت ظرف و قوت باطنی صاحبش 

ل از سبب عدم حرکت ئدر جواب سا (قس)  چنانچه شیخ جنید
حَابِ وَتَرَى الْجِبَالَ فرمود:  : چون ...تَحْسَبُهَا جَامِدَةا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

یمرا آرام و ساکن شمری در حال آنکه  هاآننظر کنی  هاکوهبه 
و )مانند گذشتن ابرهای بهاری یعنی آرام و ساکن نیستند.  گذرد

زیرا که حرکت غالباً از عدم وسعت و ضعف ناشی  (الحرکه ضعف 
 وجود.است و دلیل وجد است نه 

که ایشان  اسرائیلبنی ۀکینه نام سه چیز است: نخست، سکین* س
عطا شد. اهل تفسیر گویند که آن بار سبک  (کشتی یگانگی)را در 

و در آن سه چیز است: پیامبران  اندکردهبود، و صفت آن را ذکر 
نصرت بود، که  ۀت، ملوک ایشان را کرامت، و آن آیایشان را معجز

دو صف  کهآنگاه. شدیمدشمن برکنده  یهالدبا رعب صورت آن، 
 .شدندیمدر کارزار روبرو 

دوم: که بدان زبان آنان که ایشان را گفتاری )از مقام قدس(  ۀسکین
 نصیب شود، گویا گردد، و آن نه چیزی است که در ملکیت آید آن

او را  کهآنو آن را در زبان  ؛چیزی است از لطایفی که حق ساخته
فرشته وحی را در  همچنان کهصیب شده، بیارد. گفتار حکمت ن

ایشان را گفتار نصیب شده از  کهآنپیامبران بیاورد، و  یهادل
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نکات حقایق سخن گوید با آرامش بخشیدن، اسرار را و با کشف 
 کردن، شبهات را.

مؤمنان نازل  یهادل)ص( و  سوم: آن است که در دل نبی ۀسکین
کرده باشد و آن چیزی است که در آن نور و قوت و آرامش گرد 
آمده ترسنده به آن آرام گیرد. اندوهگین و ناشکیبا، با آن تسلی 

و اما سکینه  ؛گستاخ و سرکش، با آن فروتن گردد یابد. عاصی و
و آن،  یش صاحبان آن، آن را بیان کنندوقار آن است که ببین
( و سکینه بر سه ۲۱که ذکر کردیم. )است ینه روشنایی سومین سک

سالک به  کهآنگاهدرجه است: نخست، سکینه خشوع است 
، به خاطر رعایت کندیم( قیام یتعالحقخدمت )طاعت و بندگی 
با شهود عظمت( و از روی حضور  یتعالحق)حق اجلال( و تعظیم ) 

 )با مشاهده در مقام احسان(.

ت، به خاطر زیاد شدن ایمان و خشوع در این درجه هنگام عباد
خدای  کهچنان؛ رسدیمتقوی است تا آنجا که به مقام احسان 

تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند، و اعمال  کهآنگاه: دیفرمایممتعال 
صالح انجام دهند، سپس تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند، سپس 

ق حق به سالکان طری کهآنگاهتقوا پیشه کنند و احسان کنند. و 
یمرا مشاهده  یتعالحق، عظمت و جلالت رسندیممقام احسان 

، و گرددیمهنگام عبادت، خاشع  شانیهادل، و در نتیجه کنند
خدای  کهچنان؛ ردیگیفرامرا نیز خشوع  هاآناعضا و جوارح 

مؤمنان در برابر  یهادلآیا وقت آن نرسیده که »: دیفرمایممتعال 
 (۱۶حدید: )  «ذکر خدا و آنچه از حق نازل کرده است، خاشع گردد؟

 کهآندوم، سکینه هنگام معامله )و رفتار و کردار( است به  ۀدرج
نفس را به حساب کشد )تا بر عیوب و آفات آن مطلع گردد( و با 
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مردم ملاطفت کند )با مدارا و سازگاری و شفقت و رفتار نرم با 
و تحمل کردن آزارهایشان و رساندن خیر به ایشان( و حق  ایشان

را مراقبت نماید )با ادای حقوق بندگی و حفظ حدود، همراه با 
 و تهذیب قصد و عمل(. نیّتاخلاص 

این درجه از سکینه اختصاص به اهل فتوت دارد و با مجموع امور 
سلوک  ۀزمینو  گرددیمو قلب پاک  شودیمیاد شده، نفس تزکیه 

 .شودیماه ولایت فراهم ر

است که رضای به )روزیِ( قسمت شده را  یانهیسکسوم،  ۀدرج
؛ )شطح فاحش کلامی بازداردبرویاند )و بپرورد(، و از شطح فاحش 

است که تنافی آن با شرع و خروجش از حد معروف، روشن و 
تی سوی الله)آشکار است مانند  در آستین جز خدا  (لیس فی جُبَّ

سلطان حقیقت  ۀن شطحی غالباً از سکر حال و غلبینیست. و چن
یعنی  ؛ب خود را بر حد رتبه واقف گرداندو صاح شودیمناشی 
صاحب این درجه از سکینه بر حد عبودیت واقف  شودیمباعث 

.. عای ربوبیت بر زبان جاری نسازد.شود و از آن تعدّی نکند و اد
)این درجه از سکینه اختصاص به عارفانی دارد که مقام سکر را 

 .انددهیرسپشت سر گذاشته و به صحو پس از سکر 

 ۀزیرا درج ؛دیآیمسوم تنها در قلب نبی یا ولی فرود  ۀسکین
نخست این سکینه از کمال ایمان، که همان مقام احسان است، 

ن همان مشاهده ، و آن باب ولایت است؛ زیرا احساشودیمآغاز 
، و نزدیک است که از باشدیماست، و مشاهده نزدیک به شهود 

و دوئیت برداشته شود، و به شهود  یّتنّ صاحب آن، حجاب ا
با فنای در آن و شهود  ،یقت حقیت که همان مقام ولایت استحق
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برسد. این آغاز این سکینه است پس پایانش را چگونه گمان  آن
 (۲۲؟ )یبر یم

.. سکینه آرامش است که حق رعایت میدان سکینه زاید. میدان * از
دل  ۀو سکین ؛را هادلفرو فرستد بر دل دوستان خویش آزادی آن 

 در سه جاست: در توحید و در خدمت و در یقین.

توحید در دل سه چیز کرد: ترس کشته از روز ناآزموده، و  ۀاما سکین
 ا دیده.شناخت در خداوند نادر یافته، و دوست داشتن وی ن

و اما سکینه در خدمت سه چیز کرد در دل: کار به سنت کرد تا به 
اندک توانگر گشت، و بر اصل )اهل( اعتماد کرد تا از وسواس آزاد 

 گشت، و خلق را در آن فراموش کرد تا از ریا آزاد گشت.

ام رضا داد تا از و سکینه در یقین سه چیز کرد در دل: به قسم قسّ 
ضر و نفع از یک جا دید تا از حذر فارغ شد، احتیال بیاسود؛ و 

 (۲۳وکیلی وی پسندید تا از علایق رها شد. )

سکینه ، دو لفظ وقار و السلامهمیعل تیباهل* در بسیاری از روایات 
ین دو کلمه مترادف با چه معنای ابا هم استعمال شده است، گر

اما فرقی که دانشمندان علم لغت بین این دو کلمه  ؛همدیگر است
عبارت از این است که وقار در آرامش بدنی و ظاهری  اندگذاشته

یمو سکینه، آرامش و سکون قلبی و درونی را  شودیماستعمال 
 .ندیگو

از مقامات  ۴* فرق سکینه و طمأنینه )در مقام مطمئنه در جلد 
 معنوی بیان شده است(.

روایت کرده که از  السلامعلیهرضا بن همام از امام * اسماعیل 
مردی پرسید: سکینه نزد شما به چه معنی است؟ پس کسانی که 
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در آنجا بودند ندانستند که چه چیز است. همه گفتند: خدا ما را به 
نسیمی خوش است  ،قربانت کند آن چیست؟ امام فرمود: سکینه

انند صورت انسان دارد ؛ و صورتی بموزدیمکه از بهشت به بیرون 
ابراهیم و در مصاحبت پیمبران است و این همان است که چون 

کعبه را بنیاد نهاد، بر او نازل شد، و بر گردآوری و تنظیم  السلامعلیه
یممواد ساختمان و نشان دادن محل اولیه آن ابراهیم را یاری 

 (۲۴اساس کعبه بر روی آن بنهاد. ) السلامعلیهابراهیم ، و کرد

بار در قرآن به کار رفته و برخی از اشتقاقات آن نیز  ۶سکینه،  ۀ* واژ
معنای آرامش را در خود دارد. جرجانی در تعریف اصطلاحی سکینه 

: نوری در قلب انسان است که در مواجهه با امور غیبی، به دیگویم
 (  ۲۵. )بخشدیمانسان ثبات و آرامش 

 

 منابع:

 ۴۱۷مفردات، ص  – ۳۸۲( العین، ص ۱

 ۲۸۹ص  ،۲( المیزان، ج ۲

 ۵۲۴و  ۵۲۳ص  ،۲( مدارج السالکین، ج ۳

 ۴۱۷( مفردات، ص ۴

 ۴۱۷( مفردات، ص ۵

 ۶۱۴ص  ،۲، ج انیالبمجمع( ۶

 ۲۸۹ص  ،۲( المیزان، ج ۷

 ۲۹۰ص  ،۲( المیزان، ج ۸
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 ۵۰۹ص  ،۱البرهان، ج  – ۱۵ص  ،۲( الکافی، ج ۹

 ۱۷۰و  ۱۶۹ص  ،۲( الفرقان، ج ۱۰

 ۴۲۲-۴۱۹ص  ،۷تفسیر نمونه، ج  – ۴۰( توبه: ۱۱

 ،۳، مدارج السالکین، ج  ۱۸۳-۱۸۱ص  ،۱۶قرطبی، ج  – ۱۸( فتح: ۱۲
 ۵۲۴ص 

 ۲۲۷-۲۲۲ص  ،۹المیزان، ج  – ۲۶و  ۲۵( توبه: ۱۳

 ۲۲۹-۲۲۴ص  ،۹( المیزان، ج ۱۴

 ۲۴۱( مشرب الارواح، ص ۱۵

 ۱۸۱( شرح شطحیات، ص ۱۶

 ۶۱۹( شرح شطحیات، ص ۱۷

 ۱۰۱اعی شیرازی، ص ( شاه د۱۸

 ۵۰۰، هجویری ص المحجوبکشف( ۱۹

 ۱۱۱( شاه داعی شیرازی، ص ۲۰

 ۱۷۵منازل السائرین، روان فرهادی، ص  ۀرجم( ت۲۱

 ۲۰۹-۲۰۷( شرح منازل السائرین، علی شیروانی، ص ۲۲

 ۶۷-۶۶( صد میدان، خواجه عبدالله انصاری، ص ۲۳

 ۹۹ص  ،۳من لا یحضره الفقیه، ج  ۀ( ترجم۲۴

 ۱۵۹( التعریفات، ص ۲۵
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 )پناهگاه( أ، ملجأمقام لج
 اشاراتی به معانی: -۱

 : پناهگاه، پناه گرفتن به کسی.أملج

 اشاراتی از قرآن: -۲

وا أَن لًَّ مَلْجَأَ مِنَ الِلَّه إِلًَّ إِلَيْهِ ... -۱ و دانستند که پناهی از .... :...وَظَنُّ
 (۱۱۸. )توبه: ..خدا جز به سوی او نیست

وْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ  -۲ وَلَّ خَلا لَّ : لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأا أَوْ مَغَارَات  أَوْ مُدَّ
 زدهشتاب افتندییماگر پناهگاه یا غارها یا سوراخی )برای فرار( 

 (۵۷. )توبه: آوردندیمآن روی  یسوبه

 اشاراتی از احادیث: -۳

من پس به تو التجا  أج... تویی ملخداوندا»: اکرم )ص(پیامبر  -۱
 «.برمیمو تویی پناه من )نگهبان من( پس به تو پناه  آورمیم

 (۱۳۵طبسی، ص  ۀالدعوات، ترجم )مهج

نقل کردند که  السلامعلیهاز امیرالمؤمنین  السلامعلیهامام صادق  -۲
پیوسته در میان فرزندان من خواهد بود آن »فرموده است: 
)یعنی  «و پناه مردم است. لجأو م نانیاطم موردشخصیتی که 

 (۲۷ص  ،۱، ج الانواربحار ۲۷تا  ۲۳ج  ۀامام(. )بخش امامت، ترجم

ن نقل کرد که امیرالمؤمنی السلامعلیهق ابو بصیر از حضرت صاد -۳
من .. پناه هر ضعیف و » –خود  ۀفرمود: در یک خطب السلامعلیه
 «..... هستمترسان و رهبر مؤمنین به جانب بهشهر ت لجأم

 (۱۶۹ص  ،۲)همان، ج 
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خود را در تمامی کارها در پناه خدای قرار »: السلامعلیهعلی امام  -۴
، ص غررالحکم)  «.یادادهمحکمی قرار  دارندهنگاهده که خود را پناه 

۱۶۱) 

 است یسپر به تقوی پناه برید که آن »: السلامعلیهعلی امام  -۵
قوی و استوار، هر که بدان پناه برد او را حفظ کند و هر که بدان 

 (۱۷۹، ص غررالحکم)  «بپیوندند نگاهش دارد.

و جز درگاه او )خدا( برای تو از او ...»: السلامعلیهعلی امام  -۶
 (۳۶۹، ص غررالحکم)  «پناهی نیست.

و در بسا پناه جوینده از چیزی که تباهی ا»: السلامعلیهعلی امام  -۷
 (۴۳۳، ص غررالحکم)  «همان است.

 «کسی که به باطل پناه برد عزیز نشود.»: السلامعلیهعلی امام  -۸
 (۶۴۳)همان، ص 

آیا )جز در پناه لطف و مهر خدا( راه »: السلامعلیهعلی امام  -۹
رهایی یا گریزگاه یا پناهی یا جایگاه امیدوار یا قرارگاه یا جای 

 (۸۶۵)همان، ص  «رفتنی هست.

یار نیک برترین پناه و در دوستی » :السلامعلیهعلی امام  -۱۰
 (۱۰۵)همان، ص « پایدارتر است.

 :هانکته -۴

 برندیم*پناهگاه به جایی گویند که برای جان و سلامت به آن پناه 
که در قرآن به آن اشاره شده، غار است. که  ییهاپناهگاهو از انواع 

 ۴۰ ۀتوبه آی ۀشده است )که در سور آنجا پناهندهبه  پیامبر )ص(
به آن اشاره شده( همچنین اصحاب کهف نیز به غار پناه بردند. 

 ( ۱۰)کهف: 
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که پناهگاه طبیعی برای انسان و  باشدیمنوع دیگر پناهگاه کوه 
ا».... باشدیمنعمتی از سوی خداوند  كْنَانا نَ الْجِبَالِ أَ  ...«وَجَعَلَ لَكُم مِّ

. باشندیم، خویشاوندان پناهگاهی دیگر برای انسان (۸۱: ل)نح
. باشدیمکعبه نیز، پناهگاه و جایگاهی امن برای مردم مسلمان 

خداوند برای  یهانعمتپناهگاه بودن کعبه برای مردم، از 
 .باشدیمخداوند  ترامن هاپناهگاهاین  ۀاست و از هممسلمانان 

 (۱اعتماد دل به حصول مراد است. ) لجأ* م

که در دعای جوشن کبیر در موضوع پناهگاه  ییهاعبارت* برخی از 
 از: اندعبارتآمده است 

 (.امیشانیپر ) امیناچار ضطراری: ای پناهگاهم در ای عند أیا ملج -۱

 .کارانگنهیا ملجأ العاصین: ای پناهگاه  -۲

 .شدگانرانده ۀیا ملجأ کل مطرود: ای پناه دهند -۳

 حرز له: ای پناهگاه آنکه پناهگاهی برای او نیست.یا حرز من لا  -۴

نیست پناهگاهی جز به  کهآنلیه: ای إلا إیا من لا مفزع  -۵
 سویش.

او پناه برند  یسوبهلیه یلجأ المتحیرون: ای آنکه إیا من  -۶
 سرگردانان.

او پناهنده شوند  یسوبهلیه یفزع المذنبون: ای آنکه إیا من  -۷
 .کارانگنه

 من یجیر و لا یجار علیه: ای آنکه پناه دهد و پناه داده نشود.یا  -۸

 و ...... -۹
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پناهگاه مردم باشد که بتواند مظهر پناهگاه  تواندیمو کسی 
 ، سرگردانان و .... باشد.شدگانرانده، کارانگنه

آیا »نوشتند:  نیچننیادر جواب گروهی  السلامعلیهن * امام زما
ندیدید چگونه برای شما پناهگاهی )یعنی ائمه( قرار داده شده تا 

آن هدایت  ۀلیوسبهبدان پناه بگیرید و رهبرانی )انتخاب شده( که 
 (۲) شوید.

افراد دانی، ضعیف و مضطر به اشخاص عالی، قوی و مجیب پناه 
تا خوار نگردیده و مغلوب نشوند و همچنین حاجت خود  برندیم

بگیرند. در دعای منتظر از نائب اول، حضرت به  را از مجیب
و خشم بر خاندان  جونهیکو  بدخواهما را »: دیگویمخداوند چنین 

، پس از این صفات برمیمبه تو پناه  یراستبهقرار نده و  محمّد
 (۳) «پناهم ده.

)عج( پناه برد تا ما را از  پس به زبان قال و حال باید به امام زمان
 فس، بیچارگی، جهل و اشتباه پناه دهند.هوای ن ۀغلب

 اغیار     ۀ* چه غم ز سرزنش یار و طعن
 (۴لطف تو در پناه کشید ) ۀمرا که سای                                    

م پناهگاه سالک دنچه در اول قآ* درجات تقوی را نهایت نیست، 
حسنات  چراکهدر تقوی، در قدم ثانی گریزگاه او شود  شودیم

 المریدین سیئات المقربین است.

کلید  ،دعا»روایت شده که فرمود:  السلامعلیهن * و از امیرالمؤمنی
که از  آن استسعادت و گردنبند رستگاری است و بهترین دعا 

پاک و قلب پرهیزگار صادر شود و مناجات علت نجات و  ۀسین
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عالی اخلاص علت خلاص است، وقتی ناله و آه زیاد شود خدای ت
 (۵) «پناهگاه است.

بن اسماعیل بن بزیع که از راویان موثّق و صدوق است از  محمّد* 
خداوند بر »روایت کرده که فرموده است:  السلامعلیهرضا امام 
 هاآن ۀلیوسبهستمگران کسانی را در خدمت خود دارد که  ۀآستان

 ددهیمقدرت  هاآنو در مملکت به  کندیمبراهین خود را روشن 
امور مسلمانان را  هاآنکه از دوستانش دفاع کنند، و به دست 

یب و زیان، و مرجع پناهگاه مؤمنان از آس هاآن، چه کندیماصلاح 
آنان ترس مؤمنان  ۀلیوسبه. خداوند باشندیمما  ۀحاجتمندان شیع

، و اندمؤمن یراستبه، آنان بردیمرا در سرای ستمگران از میان 
 (۶) «...باشندیمامنای خدا در روی زمین 

* هر شخص گمراه و یتیم و مسکین و ضعیف و بیمناک دنبال 
که او را نجات دهد و باید دانست که بعد از  گرددیمپناهگاهی 

یمپناهگاه خوبی برای آنان  اءاللهیاولو  السلامهمیعل تیباهلخدا، 
منم هادی، »آمده که:  السلامعلیه مؤمنانو در روایتی از امیر ؛باشند

، منم زنانوهیبمنم مهدی، منم پدر یتیمان و مسکینان و شوهر 
پناهگاه هر ضعیف و محل امنی برای هر بیمناک، منم رهبر مؤمنان 

 (۷) «..بهشت، منم ریسمان محکم، و. یسوبه

را از نیستی  هاآن* پناهگاه تمام موجودات همان کسی است که 
به هستی و از عدم به وجود آورده و تمام امور به دست قدرت ازلی 

 .ردیگیماو انجام 

برای  * کنعان پسر نوح که ننگش آمد با نوح به داخل کشتی برود،
چه بیشتر ( و هر۴۳کوه رفت )هود:  ۀنجات خود از غرق شدن به قل
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یمورتر از پناهگاه خود د جستیمبه کوه نزدیک شده و خلاصی 
 .باشندیمپناهگاه اصلی، نمایندگان الهی  کهیدرحال ؛شد

به چنان  هاانسان ۀمقام بسیار والایی دارد، ولی هم انسان اگرچه* 
چندگاه یکی از از هر  ؛رسندینم هاستآن ۀمقامی که شایست

که  طورهمان. ابدییمبه تمام معنی بدین حقیقت دست  هاانسان
همانند قالبی است و انسان روح آن قالب  کائنات نسبت به انسان

 ۀمنزلبهو  هاانسان ۀ، آن انسان یگانه هم جان همشودیمشمرده 
نسبت به او چون قوالبند  هاانسان ۀآنان است. هم ۀمردمک دید

تجلی و مظهر ذات الهی است. به هر اسمی  –است  اللهفهیخلاو  –
گویند. او به  (عبدالله) خوانده شود در عالم واقع بدو  خواهدیمکه 

بر محور  ایآسسنگکه  طورهمان)قطب( مانند است  ایآسسنگمرکز 
. او گوش گرددیمجهان نیز دور مرکز وجود قطب  ،چرخدیمقطب 

 رونیااز  ؛کندیمبه الهامات درونی خود دارد، عالم نیز از وی پیروی 
ب . ولی قطب واقعی همان قطشودیماطلاق  (قطب ) به آن انسان 

و پناهگاه مردم است،  أالاقطاب است. این شخص چون ملج
 (۸. )شودیمنیز نامیده  (غوث ) 

 زلزله آمدن در کربلا و فرار مردم از حرم امام حسین ۀ* قضی
 بیرون: طرفبه السلامعلیه

: سالی قبل از انقلاب در فرمودیممرحوم حاج اسماعیل دولابی 
کربلا بودم و همه مشغول زیارت بودند. پس زلزله آمد همه از توی 

 نکهیباا. آوردندیمحرم به بیرون در حال فرار بودند و به هم فشار 
پناهگاه بود، اما مردم از پناهگاه فرار  السلامعلیه حرم امام حسین

 .کردندیم
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شنیدم از خداوند  فرمود که جبرئیل گفت: خدا )ص(* رسول 
قلعه و پناهگاه من است. پس  ،لا اله الا الله»: گفتیمعزوجل که 

 (۹) «هر که در این پناهگاه داخل شود از عذابم در امان است.

و منظور آن است که هر که در وادی توحید وارد شود از عذاب خدا 
در امان است و وادی توحید همان ارتباط با وجه الله است که بر 

 منکشف گردد و تمام عالم را به دیده توحید بنگرد.او 

فرمود:  ...«ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ » ۀدر تفسیر آی السلامعلیهر * امام باق
این آیه اختصاص به ما دارد. ای ابواسحاق، سابقون به خیرات علی 

... ما هستند و تیباهلو ائمه از ما  السلامهمیعلو حسن و حسین 
کهف و پناهگاه شما هستیم مانند پناه اصحاب کهف و ما کشتی 
نجات شما هستیم مانند کشتی نجات نوح و ما باب آمرزش در 
رحمت و مغفرت و ریزش گناهان شماییم مانند در آمرزش در 

 (۱۰) .اسرائیلبنی

توجه قلب است به حق به وصف افتقار و فاقت، حقیقتش  أ* لج
 (۱۱رب عظمت.)تذلل سرّ است در ق

به الله تعالی است به صدق فاقت و رجاء. واسطی  هادلتوجه 
جز هنگام مرگ  لجأکسی که در صدق فاقت و »گفت:  اللهرحمت

و بعضی اهل  .«ماندیمنباشد، پیوسته اوقات خواری بر او باقی 
أَدْخِلْنِي »...: دیفرمایمکه  یتعالحقدر معنی کلام  اندگفتهفهم 

درآور مرا درآوردی ... :...دْق  وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق  مُدْخَلَ صِ 
أسراء: ) «...و نیکویی یراستبهو نیکویی و بیرون بردنی  یراستبه
را به صدق  لجأاز نفس خود صدق  )ص( محمّدبا این آیت  (۸۰
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بواطن مرتب و  لجأو به صدق  پیشگاه حق ظاهر ساختفاقت در 
 (۱۲. )گرددیممنظم 

ست، از میدان توکل أ امیدان بیست و دوم لج»رات فرماید: * پیر ه
 «زاید. لجأمیدان 

زبان  أت به یک جا، و آن سه رکن است: لجباز پناهیدن اس لجأ
دل  لجأزبان اعتذار است، و  لجأجان.  لجأدل است، و  لجأاست و 

 جان اضطرار است، معنی اضطرار اشتیاق است. لجأافتقار است، و 

خود را به وی سپردن است.  لجأی سپردن است، و توکل کار به و
 .بیوسیدنوی را  لجأداشتن(، و  توقّعاست ) بیوسیدنتوکل از وی 

و در راه  ؛به وی آرام گیرد لجأمتوکل به عطاء آرام گیرد، و خداوند 
نیست  لجأحجاب نیست، و سود آن را حساب نیست. هر کجا  لجأ

 و حلقه در  درستکاران است ۀپیرای لجأو  حقیقت او را مایه نیست

 (۱۳به دست جویندگان است. ) ،حق

نزدیک به فرار از غیر خدا است.  لجأ: معنی دیفرمایمشیخ روزبهان 
و آن طلب سکون قلب است به الله در الله از ترس تفرقه از او، و 

است که عارف به عبودیت و اخلاص در معرفت امتحان  چنانآن
یمصفات ظاهر  یهاپناهگاهاو کیفیتی از  ، از الله تعالی برشودیم

 .بردیمبلیات به خدا پناه  یهاصدمه، و او از گردد

الله است چنانکه  یسوبهفرار از عقوبت امتحان  لجأگفت:  یعارف
از عقوبت تو به : اعوذ بمعافاتک من عقوبتک »فرمود: )ص( پیامبر 

 (۱۴) «.برمیمبخشش تو پناه 

 ، امام زمانپناهانیب ۀو غوث و کهف هم ترادرسیفر * در عصر ما، 
یژگیودر مورد  السلامعلیهر و در روایتی از امام باق باشدیم)عج( 
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: : اوسعکم کهفا و....دیفرمایم)عج( آمده که  امام مهدی یها
 (۱۵.... )و دهدیمشما مردمان را بیشتر پناه  ۀ)عج( از هم مهدی

یمقرار دارند که مظهر پناه دهندگی و در مراتب بعدتر، اولیاء الهی 
 .باشند

، تا زمانی که تو )ص( ای پیامبر»انفال آمده که:  ۀسور ۳۳ ۀ* در آی
یا در روایت  «.کندینمدر میان امت هستی خداوند آنان را عذاب 

اگر حجت »آمده که فرمودند:  السلامعلیهامام صادق معروفی از 
(، و چقدر ۱۶) «.بردیمخدا نبود، مسلماً زمین، ساکنانش را فرو 

... به یل، زلزله و آفات ارضی و سمائی ودنیوی از قبیل س یهاعذاب
خاطر وجود یک ولی خدا در آن منطقه و شهر دفع شد، مانند آن 
روایتی که اگر مؤمنی از یک قبرستان بگذرد خدا تا چهل روز عذاب 

. اشاره به عظمت مؤمن و در پناه بودن مردم با داردیبرم اهآنرا از 
طبیعی مانند کوه  یهاپناهگاهحضور این نوع افراد را دارد که نباید 

 مقایسه و یا در زمان نزول عذاب مقدم کرد. هاآن.... را با و

یک مؤمن  ۀواسطبههمانا خدا »فرمودند:  السلامعلیهر * امام باق
 (۱۷. )داردیبرمنابودی را از قریه 

هفت مؤمن در آن  که یاهیقر به »فرمودند:  السلامعلیهر * امام باق
 (۱۸)« باشد عذاب نرسد.

مؤمن کاملی در شهری بخوابد »: فرمودیم* حاج اسماعیل دولابی 
 «صد هزار نفر مردم در ایمن خواهند بود.

* فرار از دشمن آسان است اما فرار از خود، سخت است تا به 
نفسانیات غالب است و بوی  چراکهپناهندگان معنوی برسی، 
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 مدام. ۀزاری و توسل و استغاث ائمه و اولیاء رسید. مگر با

نیز  هافتنهپناه بردن از شرّ  * در روایات اشاره به شهر قم در جهت
فرمود:  السلامعلیهامام صادق اشاره شده است مانند آنجا که 

به قم و اطراف آن پناه  ردیفرابگشهرها را  ۀهم هافتنه کهیهنگام»
 (  ۱۹) «ببرید که بلا از قم دفع شده است.

  



مقامات  ...............................................................................174

 معنوی

 منابع:

 ۵۰۰، هجویری، ص المحجوبکشف( ۱

 ۲۸۵( الغیبه طوسی، ص ۲

 ۵۱۲ص  ،۲، ج نیالدکمال( ۳

 ۳۹( حلاج، ص ۴

 ۱۴۹ص  ،۱الداعی، ج  ةعد ۀ( ترجم۵

 ۲۶۰ص  ،۱محجه البیضاء، ج  ۀ( راه روشن، ترجم۶

 ۲۴۱ص  ،۴( راه روشن، ج ۷

 ۲۶۱، ص نیالدجلال( مولانا ۸

 ۱۱۱ص  ،۵( معادشناسی، ج ۹

 ۱۸ص  ،۴( امام شناسی، ج ۱۰

 ۶۲۱( شرح شطحیات، ص ۱۱

 ۳۶۷( اللمع، ص ۱۲

 ( صد میدان، پیر هرات۱۳

 ۱۳۸( مشرب الارواح، ص ۱۴

 ۱۸۴ص  ،۱۰۲، ج الانوار( بحار۱۵

 ۱۵۵( غیبت نعمانی، ص ۱۶

 ۳۴۵ص  ،۳( اصول کافی، ج ۱۷

 ۳۴۶( همان، ص ۱۸
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 ۲۶ح  ،۲۱۴، ص الانوار( بحار۱۹

 مقام اصطفی
 اشاراتی به معانی: -۱

 اصطفاء: برگزیدن، برگزیدگی کسی را.

 اشاراتی از قرآن: -۲

ذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا -۱ سپس این کتاب را  :...ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّ
به آن بندگان خود که )آنان را( برگزیده بودیم به میراث دادیم. 

 (۳۲)فاطر: 

و آنان را برگزیدیم و هدایت ......: وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ ... -۲
 (۸۷.. )انعام: .نمودیم

اسِ  -۳  ...: خدا از میاناللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَئِكَةِ رُسُلا وَمِنَ النَّ
 (۷۵. )حج: ..و نیز از میان مردم ندیگز یبرمفرشتگان رسولانی 

 اشاراتی از احادیث: -۳

ای »شده بود فرمود:  آلوداشکچشمانش  کهیدرحال پیامبر )ص( -۱
جهی به زمین نمود و مرا از میان تو یوتعالتبارکخداوند فاطمه ....

 ۀ، ترجممحمّد)اسرار آل  «آنان انتخاب کرد و به پیامبری برگزید.
 (۲۰۲کتاب سلیم، ص 

سپاس خدایی را که ما را برگزیده و »: السلامعلیهامام صادق  -۲
توحید  ۀآفرینش، ترجم یهایشگفت)  «کسی را بر ما برنگزید.

 (۱۱۶مفضل، ص 
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 ۀابراهیم را بند یوتعالتبارکخدای »:  السلامعلیهامام صادق  -۳
ید و او را به پیغمبری خود گرفت پیش از آنکه پیغمبرش نما

 (۲۴۶ص  ،۱مصطفوی، ج  ۀ)اصول کافی، ترجم «.برگزید..

روایت کرده که  )ص( محمّداز حضرت  محمّدصادق آل ... -۴
را  السلامهعلیعلی از بین پیامبران مرا برگزید، از من ...»فرمود: 

را برگزید و از آن دو  هماالسلامیعلاختیار کرد و از علی حسنین 
 «...تهاسآنبزرگوار نه امام را اختیار کرد که نهمی آنان قائم 

 (۴۹۶اثبات الوصیه، ص  ۀ)ترجم

خداوند )بر زمین( نظری  کهیراستبه: ....السلامعلیهعلی امام  -۵
ن را برگزید تا ما را یاری افکند و ما را برگزید و برای ما شیعیانما

 (۱۱۴جعفری، ص  ۀ)تحف العقول، ترجم «...کنند

رسول »فرمود:  السلامهمیعلو آن حضرت از پدرانش  عبداللهیاب -۶
 ۀز هر چیز، چیزی را برگزید از صفحخدا فرموده که خدای عزوجل ا

مکه را برگزید و از مکه مسجد را برگزید و از مسجد همان زمین، 
شان را هامادهقلعه را برگزید که کعبه در آن است و از چهارپایان 

برگزید و از علف خواران گوسفند را و از روزها جمعه را برگزید و از 
را  هاشمیبنشب قدر را و از مردم،  هاشبماه رمضان و از  هاماه

 برگزید و از من و هاشمیبنرا از  السلامعلیه لیبرگزید و من و ع
را و  السلامعلیه و حسین السلامعلیهبرگزید حسن  السلامعلیه علی

نهمین  گرداندیمدوازده امام تکمیل  السلامعلیهاز اولاد حسین 
و هم او ظاهر آنان است و او برترین آنان  هاستآنآنان باطن 

فهری، ص  ۀ)الغیبه للنعمانی، ترجم «است و او قائم آنان است.
۶۳) 
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که فرمود:  کندیمنقل  پیامبر )ص(از  السلامعلیهم امام کاظ -۷
رئیل و میکائیل و خدا از هر چیز چهار تا را برگزید؛ از فرشتگان: جب»

شمشیر داشتند  را که چهارتامرگ را و از پیامبران  ۀاسرافیل و فرشت
 هاخانوادهو من، از  السلامعلیهبرگزید: ابراهیم و داوود و موسی 
، آدم و نوح و خاندان خداوندچهار خانواده را برگزید و فرمود: 

را بر جهانیان برگزید.  السلامعلیهابراهیم و خاندان عمران 
( و از شهرها چهار شهر را برگزید و فرمود: سوگند به ۳۳: عمرانآل)

(، انجیر مدینه ۱انجیر و زیتون و طور سینا و این شهر امن )تین: 
سینین کوفه است و بلد  است و طور المقدستیباست و زیتون 

چهار نفر را برگزید: مریم و آسیه و  هازنالامین مکه است و از 
و از حج چهار چیز را برگزید: ثجّ و عجّ،  )س( خدیجه و فاطمه 

سر و  قربانی کردن شتر و منظور از عجّ  احرام و طواف. منظور از ثجّ 
چهار ماه را  هاماهمردم به هنگام گفتن لبیک است و از صدای 

و از روزها چهار روز را  الحجهیذو  القعدهیذبرگزید: رجب، شوال و 
( و روز عرفه و روز الحجه یذ ۸برگزید: روز جمعه و روز ترویه )روز 

 (۳۲۷ص  ۱)الخصال، ترجمه الفهری، ج  «قربان.

 :هانکته -۴

برگزیدن شخص یا چیزی برای خالص کردن * اصطفاء به معنای 
( و در قرآن به معنای صاف کردن ۱) آن از آلودگی و کدورت است.

 شیءشخص یا چیزی از آلودگی است؛ خواه به نحو دفع )ایجاد 
 (۲(. )شیء خالص( یا رفع )خالص ساختن 

که در این صورت  شودیممتعددی  «علی  »اصطفاء گاهی با حرف 
( و در جایی است که در مقام سنجش ۳متضمن معنای تفضیل )
 بین دو یا چند چیز باشد.
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 (۴آمد و مستانه رخم را گزید )       * عشق مرا بر همگان برگزید   

* اگر کسی هم جزو برگزیدگان خدا باشد یقیناً رزق حلال، علم و 
 حکمت و دیگر عنایات الهی بر او نازل خواهد شد.

که در آن به ء را گویند * اصطفاء نزد سالکان، خالص اجتبا
 (۵به نباشد. )ئاز وجوه شا یوجهچیه

دل بنده را، مر معرفت خود را، فارغ  یتعالحقاصطفاء آن بود که 
گرداند، تا مر معرفت وی، صفاء خود اندر آن بگستراند، و اندرین 

از عاصی و مطیع و ولی و  اندیکیدرجت خاص و عام مؤمنان همه 
 (۶نبی. )

* اصطفاء معنایش برگزیده شدن در سابق علم حق است، و آن 
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ...»اسم مشترک است. خدای تعالی فرمود: 

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَئِكَةِ رُسُلا »(، و فرمود: ۸۷انعام: ) «...وَهَدَيْنَاهُمْ 
اسِ   (.۷۵حج: )  «...وَمِنَ النَّ

و تو  را حق از ذات خود آغاز کرد د، تو* واسطی گفت: ابتدای وجو
یآگاهرا برای خود برگزید. پس آنکه بزرگ دارد این موقعیت را، 

. اگر با آگاهی شودیمنیکو  انددهیبخشنفس او به آنچه او را  یها
هدایت تو در  آنچهو عنایت به نعمت اصطفاء بنگری، حق تو را به 

 (۷. )شودیمآن است ضامن 

سابق است، پیش از سبق سبق، به حسن * حقیقت اصطفاء علم 
عنایت سبق برده در ازل آزال، شرف عارف را، به کفایت و رعایت تا 

 (۸ابد الآباد، بی تهمت عبودیت و رسم معاملت. )

  شبا اشیخداوند* رو سگ کهف 
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 تا رهاند زین تغارت اصطفاش )مثنوی مولوی(                          

 دلی    را تادگان او* وان دگر از بهر دور اف
 پر خبرهای صحیح از بارگاه اصطفاء )جامی(                             

* مقام اصطفائیت عبارت از سبق عنایت خداوند در ازل در حق 
او را به ولایت برگزید، و حقیقت آن ظهور حق  کهآنگاهعارف است، 

را به است برای روح عارف به نعت تجلی و تدلی و شناساندن خود 
برای او آثار  ماندیماو و انداختن محبت خود بر دل او. پس باقی 

از هیکل او نور جمال حق. چون  شودیمحق، و ظاهر  ۀمشاهد
، و هر چیز خنددیمربوبیت  ۀوجود عارف به خند ۀباشد هم چنین

، و هر چیز او را دوست دارد، و هر چیز برای او ردیگیمبه او انس 
و این مقام عرفای کامل است. عارف گفت:  ؛شودیمخاضع 

 (۹اصطفائیت معلوم حق بودن به نعت رضای او است. )

* ارواح انبیاء به جناح وصلت و عزّ اصطفائیت در هوای هویت به 
 (۱۰خود از خود به نعت حیرت پرّان.)

* مراد، آن است که به نهایت اصطفائیت رسید. حقش از برای 
 (۱۱( )۴۱طه: )  .«ینَعْتُكَ لِنَفْسِ وَاصْطَ » :خود برگزید، که

 (۱۲زیرا که اصطفائیت به غبار علل عاریت مکدر نشود. )

زیرا که اصطفائیت از قدم صفت است، حدوث در او تأثیر نکند. 
(۱۳) 

، حق سبحانه بخواهد که به صفی خود لطایف قهریات را هرگاه
و  بشناساند، تا آنکه به مباشرت آن قهریات علم به نکرات صفات
یمذات حق پیدا کند، زیر سبحات جلال به نعت احتشام فانی 

 .گرددیمو نیز پس از آن به مکریات قدیم عارف  ؛شود
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 (۱۲۱طه: )  «...وَعَصَىٰ آدَمُ  »...خدای تعالی فرمود: 

، بلکه موجب گذاردینمعصیان در اصطفائیت تأثیر »گفت:  یعارف
 (۱۴) «.شودیمزیادی قرب 

مورد  ۶بار به کار رفته که  ۱۸ (صفو)  ۀمشتقات واژر قرآن کریم * د
آن به موضوع اصطفاء مربوط است و آن موارد عبارت است از: 

(، ۱۳۰در دنیا از جانب خداوند )بقره:  السلامعلیهابراهیم اصطفای 
و پاک ساختن وی از سوی خداوند  علیهاالسلام اصطفای مریم

 عنوانبه هاانسانو (، اصطفای برخی از فرشتگان ۴۲: عمرانآل)
(، فرستادن درود بر بندگان مصطفای الهی ۷۵رسولان الهی )حج: 

(، دادن میراث کتاب به بندگان مصطفا از سوی خداوند ۵۹)نمل: 
 السلامعلیه ( و مصطفا بودن ابراهیم، اسحاق و یعقوب۳۳)فاطر: 

 (۴۷در نزد خداوند. )ص: 

وضوع پیوند دارد؛ ن ماصطفاء با ای ۀآیات دیگری نیز بدون واژ
: دین خالص برای خداوند زمر که در آن آمده ۀسور ۳ ۀمانند آی

ابراهیم و »: دیفرمایمص که در آن خداوند  ۀسور ۴۶ ۀاست و آی
را با یاد آخرت خالص گردانیدیم و نیز  السلامعلیهاسحاق و یعقوب 

از بندگان مخلَص )به فتح( خداوند یاد کرده  یاگونهآیاتی که به 
 (۱۶۹، ۱۶۰، ۱۲۸، ۷۴: صافّات)  –( ۴۰)حجر:  «است.

در قرآن به برگزیده شدن حضرت آدم و  وارفهرست* اما به صورت 
)موسی و  عمرانآلنوح و ابراهیم و موسی و مریم و عیسی و 

یاء و هارون( و آل ابراهیم )اسماعیل و اسحاق و لوط و یعقوب و انب
و ... اشاره شده است. یا اگر بخواهیم  السلاممعلیه فرزندان او(

صاف به صفت خاصی در نزد خدا برگزیده شدن بعضی افراد را به اتّ 
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را به  السلامعلیهابراهیم بیان کنیم، باید گفت که مثلًا حضرت 
را به سخن خود  السلامعلیهموسی دوستی )خلیل( خود و حضرت 

 رگزید.)کلیمی( و ... ب

* حقیقت اصطفاء برگزیدن و اختصاص دادن شخص به حالتی 
خالص و خالی از آلودگی است؛ حالتی که ملاک گزینش رسولانی از 

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ »و فرشتگان از سوی خداوند است:  هاانسانمیان 
اسِ   (۷۵)حج:  «...الْمَلَئِكَةِ رُسُلا وَمِنَ النَّ

اصطفای الهی در اشخاص، هم به معنای گزینش شخص است 
قرار دهد و هم بدین  شیآلایباو را ذاتاً صافی و  کهنیابرای 

معناست که وسائل هدایت وی را فراهم ساخته، او را در مسیر 
خلوص یاری و توفیق دهد. البته چون کارهای خداوند حکیمانه 

، از صلاحیت ندیگز یبرماست، کسانی را که خدا برای خالص شدن 
 ...«اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ »...لازم برای گزینش برخوردارند: 

 (۱۲۴)انعام: 

 ۀمذکور برای اصطفاء تنها به مرتب شایان ذکر است که معنای
برخی، با توجه به  ۀن اختصاص دارد وگرنه بر اساس گفتخاصی از آ

عام، آن است که خداوند دل  ص، اصطفاء در معنای ۀسور ۴۷ ۀآی
بنده را برای معرفت خود فارغ گرداند، تا از رهگذر معرفت، صفای 

مؤمنان از خاص و عام،  ۀاین معنا هم خود را در آن بگستراند. در
 (۱۵. )اندکیشر عاصی و مطیع و ولی و نبی 

اصطفاء همچنین برگزیدن و اختصاص دادن چیزی مانند دین به 
ينُ الْخَالِصُ »یه هاست: حالت خلوص از پیرا هِ الدِّ  (۳)زمر:  ....«أَلًَ لِلَّ

اصطفاء در قرآن کریم از نیکی بیان و زیبایی آن  ۀبه کار بردن واژ
زیرا حقیقتی از سنخ معقول به امری محسوس تمثیل  ؛است
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 شیءگردیده است؛ یعنی خداوند خلوص برگزیدگان را به خلوص 
 (۱۶و آلودگی مثل زده است. ) شیآلایبصافی و 

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَئِكَةِ » ۀخداوند است. در آی ۀ* اصطفاء ویژ
اسِ ۚ إِنَّ الَلَّه سَمِيعٌ بَصِيرٌ  ( تقدم مسند الیه ۷۵)حج:  «رُسُلا وَمِنَ النَّ

 (۱۷) )الله( بر خبری که فعل است )یصطفی( مفید اختصاص است.

ات اصطفاء و برخی آیات مرتبط با آن نیز ظاهر و سیاق دیگر آی
بقره.  ۀسور ۱۳۰ ۀاصطفاء به خداوند است؛ مانند آی مؤید اختصاص

(۱۸) 

علم خداوند به حقایق آفریدگان خویش و آشکار بودن حقیقت 
 (۱۹این اختصاص دانسته شده است. ) برگزیدگان برای وی سرّ 

هُمْ عِندَنَا لَمِ » ۀدر آی (عندنا) تعبیر  خْيَارِ وَإِنَّ )ص:  «نَ الْمُصْطَفَيْنَ الَْْ
انبیا نزد خداوند از برگزیدگان هستند؛  کهنیا( نیز اشاره دارد به ۴۷

خود دچار اشتباه شده، انواع  یهایابیارز نه نزد مردم، زیرا مردم در 
ولی خداوند به  دارندیمرا در آن روا  یپوشچشممسامحه و 

 (۲۰علمی دارد.) ۀاحاط زیچهمه

 ۀسور ۷۵ ۀبرای خداوند در پایان آی (بصیر )و  (سمیع) ذکر صفات 
بیانگر آگاهی و علم خداوند به احوال  که آنبعد از  ۀحج و نیز آی

امور به علم همراه با تدبیر  ۀده و گذشته پیامبران و بازگشت همآین
مُورُ  يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ »اوست:   «تُرْجَعُ الُْْ

همه نشان این است که برگزیدن، به علم و آگاهی کامل و 
( عقل نیز به دلیل نامحدود بودن علم خدا ۲۱نامحدود نیاز دارد. )
 .داندیماصطفاء را مختص او 
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بقره  ۀسور ۱۳۲ ۀآیز با توجه به شریعت و قانون زندگی برای بشر نی

ينَ فَلَ تَمُوتُنَّ إِلًَّ »به خدا اختصاص دارد:  نَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّ إِ
سْلِمُونَ  ينُ الْخَالِصُ »این اختصاص از آیه  .«وَأَنتُم مُّ هِ الدِّ  ...«أَلًَ لِلَّ

 .شودیم( نیز استفاده ۳)زمر: 

هُمْ عِندَنَا لَمِنَ » ۀ* بر اساس آی خْيَارِ وَإِنَّ ( ۴۷)ص:  «الْمُصْطَفَيْنَ الَْْ
 یادهیبرگز گفت هر  توانینم؛ ولی اندیالهپیامبران برگزیدگان  ۀهم

ثُمَّ أَوْرَثْنَا » ۀران مقصود از برگزیدگان در آینبی است، زیرا مفسّ 
ذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا امت  ۀ( را هم۳۲)فاطر:  «....الْكِتَابَ الَّ

گروهی خاص از ایشان )عالمان یا خصوص فرزندان اسلام، یا 
پیامبران گذشته،  ( نه۲۲) انددانسته(( هماالسلامیعل)  حضرت فاطمه

( سخن از وحی کردن قرآن به ۳۱پیش از آن )فاطر:  ۀزیرا در آی
( ۳۲و تصدیق کتب پیشین است و در این آیه )فاطر:  پیامبر )ص(

در این آیه برای  «مَّ ثُ »و رنیاسخن از میراث همان کتاب است، از 
 (۲۳برای عهد است. ) (الکتب )بیان تراخی رتبی و الف و لام 

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ » ۀنیز طبق آی علیهاالسلام حضرت مریم
رَكِ  ( از برگزیدگان الهی ۴۲: عمرانآل) «...إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّ

 است.

( و با ۲۴فای الهی را دلیل بر نبوت دانسته )برخی از مفسران اصط
یاد شده  ۀ( از آی۲۵توجه به فراوانی استعمال آن در مورد انبیاء )

 .اندکردهرا استفاده  علیهاالسلام ( نبوت حضرت مریم۴۲: عمرانآل)
انبیاء که  ۀسور ۷نحل،  ۀسور ۴۳یوسف،  ۀسور ۱۰۹( آیات ۲۶)

( این ۲۷بیانگر اختصاص پیامبری و رسالت به مردان است )
 .کندیمبرداشت را رد 
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صفای باطن و عصمت و  ۀگزیده شدن از جانب پروردگار نشان* بر 
نزاهت برگزیدگان است، زیرا آیات اصطفاء در خصوص پیامبران بر 

 (۲۸عصمت و نزاهت آنان دلالت دارد. )

در این آیه عصمت  ؛ص است ۀسور ۴۷ ۀآی ،یکی از آن آیات
 برگزیدگان الهی به دو طریق بیان شده است:

یمبه این سؤال پاسخ  (عندنا) برگزیده بودن آنان نزد خدا؛ تعبیر  -۱
، زیرا این تعبیر بیانگر کندیمکه چرا اصطفاء بر عصمت دلالت  دهد

علم و آگاهی خدا به حقیقت برگزیدگان است و نیکی آنان را نزد 
و کاملًا روشن است که برگزیدگان و نیکان نزد  کندیمبیان خدا 

. شدندینمخدا حتماً معصوم و باطناً نیک هستند وگرنه برگزیده 
(۲۹) 

مطلق، زیرا  صورتبه (الاخیار )و  (المصطفین)استعمال الفاظ  -۲
انسانی مصطفای مطلق و خیر مطلق باشد حتماً معصوم  هرگاه

است  عمرانآل ۀسور ۳۳ آیۀ دیگر ۀشر مبرّاست. آی هرگونهبوده، از 
إِنَّ الَله »که اصطفای در آن در روایات به عصمت تفسیر شده است: 

طَفَى  آدَمَ   (۳۰) «...اص 

 عمرانآل ۀسور ۴۲ ۀکن است از مطلق بودن طهارت در آیمم
چه وی از تفاده شود، گراس علیهاالسلام عصمت حضرت مریم

 (۳۱. )دیآینمپیامبران به شمار 

مشخص از برگزیدگان نام برده شده است:  صورتبه* در قرآن گاه 
، و گاه السلامعلیه مانند حضرت ابراهیم، مریم، اسحاق و یعقوب

( ۳۲برگزیدگان اشاره دارد. ) یهاسلسلهو  هاحلقهکلی به  صورتبه
یمو با توجه به روایات و شأن نزول آیات، مصداق آن مشخص 
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حج که به برگزیده بودن رسولان الهی از  ۀسور ۷۵ ۀد: آی؛ ماننشود
الُلَّه يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَئِكَةِ رُسُلا وَمِنَ »فرشتگان و مردم اشاره دارد: 

اسِ  نمل که مقصود از برگزیدگان در آن، پیامبران یا  ۵۹ ۀو آی ...«النَّ
 (۳۳هستند. ) )ص( محمّدخدا بر خلقش، یعنی آل  یهاحجت

ذِينَ اصْطَفَىٰ  قُلِ » هِ وَسَلَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّ  «...الْحَمْدُ لِلَّ

ذِينَ » فاطر: ۀسور ۳۲ ۀدر تعیین برگزیدگان در آی ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّ
قْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ  نَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّ

دسته قابل گزارش  ۵نظراتی ارائه شده که مجموعاً در  «...سَابِقٌ 
 است:

این نظریه با توجه  کنندگانارائهپیامبران است.  ۀرمزبور دربا ۀآی -۱
 ۱۶ ۀاز میراث کتاب است و به دلیل آی به صدر آیه که در آن سخن

يَرِثُنِي »مریم:  ۀسور ۶ ۀو آی ...«وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ »نمل:  ۀسور
پیامبران از یکدیگر دلالت  یبر ارثکه بر  ...«وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ 

 ( ۳۴دارد. )

( و بر اساس ظاهر ۳۵مراد از برگزیدگان در آیه را پیامبران دانسته )
و در  دانندیممذکور در ذیل آیه را از پیامبران  گانهسه یهاگروهآیه 

ان ظالم باشند به برخی پیامبر شودیمپاسخ این اشکال که چگونه 
نَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا»اعراف:  ۀسور ۲۳آیاتی نظیر   ۀکه دربار ...«قَالًَ رَبَّ
 (۳۶. )اندکردهاست استناد و حوّ  السلامعلیهحضرت آدم 

این برداشت درست نیست، زیرا با نگرشی گذرا به آیات بسیاری 
که در مورد ظالمان است و مفاد آن این است که هدایت خدا 

، لعنت شودینم( شامل آنان ۱۲۴ ( و عهد الهی )بقره:۲۸۵)بقره: 
: عمرانآل( جایگاه آنان در آتش است )۱۸خدا بر آنان است. )هود: 

( و خداوند برای آنان عذابی دردناک مهیا کرده است )فرقان: ۱۵۱
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 وجهچیهبهکه نسبت دادن ظلم به انبیاء  شودیم( کاملًا واضح ۳۷
در مقام بندگی  اندشمرده( و اگر انبیاء، خود را ظالم ۳۷روا نیست. )

و انقطاع الی الله و اظهار نیاز به غفران و رحمت پروردگار بوده 
است، افزون است و این خضوع و خشوع، خود از مقامات بندگی 

ظالمان فرموده است: آنان را دوست ندارد:  ۀبر این، خداوند دربار
الِمِينَ وَاللَّهُ لًَ يُحِبُّ ال»... ( و در آیاتی فراوان از ۵۷: عمرانآل) «ظَّ

(، ۵۱)مریم:  (مخلَص) (، ۸۶)انبیاء:  (بندگان صالح)پیامبران با عنوان 
( و با صفات خوب دیگری ۴۸)ص:  (اخیار )(، ۴۷)ص:  (مصطفین) 

 ۀسور ۱۹ ۀافی با ظلم است یاد کرده است. آی( که همه من۱۳)مریم: 
الِمِينَ وَلًَ »....اعراف:  جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّ ذِهِ الشَّ به ترک اولی  «تَقْرَبَا هَٰ

( و طبق ۳۸و ارتکاب نهی تنزیهی از سوی حضرت آدم اشاره دارد. )
، آدم پس از توبه و هبوط به زمین  السلامعلیهرضا روایتی از امام 

به برگزیدگی وی از  عمرانآل ۳۳ ۀ(، زیرا آی۳۹معصوم بوده است )
عصمت است و در  ۀاوند اشاره دارد و برگزیدگی نشانوی خدس

یبرنمصورت ظالم بودن آدم و معصوم نبودن وی خداوند او را 
 .دیگز 

تفسیر ظلم به ارتکاب گناه صغیره نیز با عصمت انبیا سازگار نیست. 
ارائه و آن را به  (ظالم لنفسه ) برخی تفسیری کاملًا مخالف با ظاهر 

 یهالذتانسان با ترک »: اندگفتهکرده و  زاهد در دنیا تفسیر
و این نشان از معرفت و  کندیمنفسانی بر نفس خویش ستم 

 (۴۰) «محبت او دارد.

ذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا»مراد از صدر آیه:  -۲  ...«ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّ
فَمِنْهُمْ »...ذیل آیه:  یبندمیتقسو  اندکتابکه وارثان  اندامبرانیپ
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نَفْسِهِ  ت ( یا امّ ۴۱ت آنان )پیامبران یا امّ  ۀدر ارتباط با ذری «...ظَالِمٌ لِّ
 ( است.۴۲اسلام )

 ۳۳ ۀکسانی هستند که در آی موردبحث ۀبرگزیدگان در آی -۳
ا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ »: عمرانآل عَلَى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحا

 (۴۳. )اندشدهبرگزیده شناسانده  عنوانبه «الْعَالَمِينَ 

، یا به دلیل روایت انداسلامت پیامبر امّ  ،برگزیدگان در آیه -۴
ثُمَّ »صدر آیه:  کهنیایا  اندتامّ تنها عالمان  (العلماء ورثه الانبیاء )

ذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا عالمان است و  ۀدربار ...«أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّ
نَفْسِهِ »...ذیل آن:  ت اسلام است. مربوط به سایر امّ  «...فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّ

(۴۴) 

پیامبر اسلام، یعنی فرزندان حضرت  ۀیبرگزیدگان در آیه، ذرّ  -۵
( که این مطلب در روایاتی ۴۵هستند. ) علیهاالسلام فاطمه

امام و  السلامعلیهر (، از امام باق۴۶مستفیض بیان شده است )
نقل شده که آیه ویژه ماست و تنها ما مقصود از  السلامعلیهصادق 

 (۴۷آیه هستیم. )

ثُمَّ أَوْرَثْنَا »نیز روایت شده که مقصود از  السلامعلیهرضا از امام 
ذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا  فرزندان حضرت فاطمه ...«الْكِتَابَ الَّ

عارف  «قْتَصِدٌ مُ »امام معصوم و از  «سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ » و از علیهاالسلام
نَفْسِهِ »به امام معصوم و از  ینمکسی است که امام را  «ظَالِمٌ لِّ

 السلامهمیعلائمه  کهنیا( برخی این تفسیر را به دلیل ۴۸. )شناسد
صف شدن به صفت اصطفاء و به ارث سزاوارترین مردم برای متّ 
 اندشانیا، زیرا انددانسته ترکینزد واقعبهبردن علم انبیا هستند، 

د و به معارف پنهان قرآن که به حفظ قرآن و بیان حقایق آن متعبّ 
حدیث  کهچنان، اندملازمو دقایق آن آشنا هستند و همواره با آن 
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ه است نیز بیانگر آن ه و خاصّ متواتر ثقلین که مورد اتفاق عامّ 
 (۴۹است. )

( در ارتباط با آن و آیات ۵۰ی )از ظاهر آیه و نیز روایات شیعه و سنّ 
که مجموعاً بیانگر این است که هر سه گروه حتی گروه  آن از بعد
نَفْسِهِ » یمروشن  انددگانیآمرز از برگزیدگان، بهشتیان و  «ظَالِمٌ لِّ

هستند؛ نه  علیهاالسلام که برگزیدگان در آیه، فرزندان فاطمه شود
( و بر ۵۱) اندمیابراهآنان جزء آل  کهنیاامت و با توجه به  ۀهم

در ضمن گزینش آل ابراهیم  عمرانآل ۀسور ۳۴-۳۳اساس آیات 
آیه قبل این  ۀمیضمبهفاطر  ۀسور ۳۲ ۀاند، و معنای آیبرگزیده شده
قرآن را به تو وحی کردیم آن را به  کهآنبر  افزون محمّداست: ای 

یه تو نیز ارث دادیم؛ همان بندگان ما که به هنگام برگزیدن آل ذرّ 
 (۵۲ابراهیم آنان را نیز در ضمن آل ابراهیم برگزیدیم. )

نقل شده است که حضرت به  السلامعلیهر در روایتی از امام باق
 «سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ »ماست،  ۀآیه مذکور تنها دربار فرمودند: ابواسحاق

 ، حسینالسلامعلیه ، حسنالسلامعلیه طالبیابعلی بن 
صائم در نهار و قائم در لیل  «قْتَصِدٌ مُ »و شهید از ماست،  السلامعلیه

نَفْسِهِ »است و  در اوست آنچه در مردم است و او آمرزیده  «ظَالِمٌ لِّ
روایات دیگر مراد از شهید در روایت مذکور،  ۀ( به قرین۵۳است. )

( از ذیل فرمایش امام )در اوست آنچه در ۵۴امام معصوم است. )
 ۀمراد آیه است؛ نه هم یاژهیوگروه  شودیممردم است( معلوم 

 مردم.  
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 منابع:

 ۲۵۹ص  ،۶( التحقیق، مصطفوی، ج ۱

 ۴۸۸( المفردات، ص ۲

 ۱۴۹ص  ،۲( روح المعانی، ج ۳

 ۱۰۰۶( دیوان شمس، مولوی، غزل شماره ۴

 ۸۶۹( کشاف اصطلاحات الفنون، ص ۵

 ۵۰۶، ص المحجوبکشف( ۶

 ۳۷۰( اللمع، ص ۷

 ۶۲۴( شرح شطحیات، ص ۸

 ۱۸۵( مشرب الارواح، ص ۹

 ۴( شرح شطحیات، ص ۱۰

 ۵۶۴( شرح شطحیات، ص ۱۱

 ۵۹۱( شرح شطحیات، ص ۱۲

 ۵۹۷( شرح شطحیات، ص ۱۳

 ۳۷( مشرب الارواح، ص ۱۴

 ۵۰۶، ص المحجوبکشف( ۱۵

 ۲۷۷ص  ،۲، ج انیالبمجمع( ۱۶

 ۳۴۴ص  ،۱۷( التحریر و التنویر، ج ۱۷

 ۱۷۶ص  ،۱۳( التفسیر الکبیر، فخر رازی، ج ۱۸

 ۳۴۴ص  ،۱۷( التحریر و التنویر، ج ۱۹
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 ۳۱۰ص  ،۱۹( تفسیر نمونه، ج ۲۰

 ۷۰ص  ،۲۳( التفسیر الکبیر، ج ۲۱

 ۶۱۲ص  ،۳( الکشاف، ج ۲۲

 ۴۵-۴۴ص  ،۱۷( المیزان، ج ۲۳

 ۲۴۴ص  ،۳( التحریر و التنویر، ج ۲۴

 ۲۴ص  ،۲۶( التفسیر الکبیر، فخر رازی، ج ۲۵

 ۸۳ص  ،۴( الجامع الاحکام القرآن، ج ۲۶

 ۲۷۸ص  ،۱۱( تفسیر المیزان، ج ۲۷

 ۴۰۹ص  ،۱۴( تفسیر المیزان، ج ۲۸

 ۳۱۰ص  ،۱۹( تفسیر نمونه، ج ۲۹

ص  ،۱نور الثقلین، ج  – ۱۷۴و  ۱۷۱ ص ،۲( عیون اخبار الرضا، ج ۳۰
۳۸۲ 

 ۱۸۸ص  ،۳( تفسیر المیزان، ج ۳۱

 ۹۰ص  ،۶( تفسیر موضوعی، ج ۳۲

 ۳۹۳ص  ،۷، ج انیالبمجمع( ۳۳

 ۳۴۷ص  ،۱۴( الجامع الاحکام القرآن، ج ۳۴

 ،۲۶التفسیر الکبیر، فخر رازی، ج  – ۲۴۴ص  ،۸، ج انیالبمجمع( ۳۵
 ۲۵-۲۴ص 

 ۳۱۲ص  ،۲۲( التحریر و التنویر، ج ۳۶

 ۳۹۰ص  ،۱( عیون اخبار الرضا، ج ۳۷



 191...........................مقامات معنوی...................................................

 ۱۷۱( تفسیر شبر، ص ۳۸

 ۳۲۸ص  ،۱( نور الثقلین، ج ۳۹

 ۳۴۸ص  ،۱۴( الجامع الاحکام القرآن، ج ۴۰

 ( همان۴۱

 ۲۶-۲۵ص  ،۲۶( التفسیر الکبیر، ج ۴۲

 ۴۵ص  ،۱۷المیزان، ج  – ۲۴۴ص  ،۸، ج انیالبمجمع( ۴۳

 ۴۵ص  ،۱( المیزان، طباطبائی، ج ۴۴

 ۴۵ص  ،۱۷( المیزان، طباطبائی، ج ۴۵

 ۴۵، ص ۱۷( المیزان، طباطبائی، ج ۴۶

 ۳۶۷ص  ،۱۱( روح المعانی، ج ۴۷

 ۲۱۵ص  ،۱( الکافی، ج ۴۸

 ۴۵ص  ،۱۷( المیزان، ج ۴۹

 ۱۸۷-۱۸۶ص  ،۸، ج الاسرارکشف( ۵۰

 ۴۵ص  ،۱۷( المیزان، ج ۵۱

 ۴۵ص  ،۱۷( المیزان، ج ۵۲

 ۴۹ص  ،۱۷( المیزان، ج ۵۳

 ۴۹ص  ،۱۷( المیزان، ج ۵۴

 

 

 



مقامات  ...............................................................................192

 معنوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقام موعظه
 اشاراتی به معانی: -۱

 واعظ: پند دهنده، نصیحت کننده.

 موعظه: پند و اندرز.

 اشاراتی از قرآن: -۲

ذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لًَ تَفْعَلُونَ  -۱ هَا الَّ : ای کسانی که ایمان يَا أَيُّ
 (۲؟ )صف: دیکنینمکه عمل  دییگویم! چرا چیزی دیاآورده
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كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  -۲ ...: با حکمت و ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّ
 (۱۲۵... )نحل: نیکو به راه پروردگارت دعوت کن اندرز

 اشاراتی از احادیث: -۳

آنچه پروردگارش به  جز یافهیوظامام »: السلامعلیهعلی امام  -۱
)مردم( و کوشش در  ۀیت در موعظدوش او نهاده است، ندارد؛ جدّ 

 (۱۰۵، خطبه البلاغهنهج) «)راهنمایی(. یرخواهیخ

 یرغبتیبدلت را با اندرز زنده بدار و با ...»: السلامعلیهعلی امام  -۲
 (۱۷۶ص  ،۱۳)میزان الحکمه، ج  «.به دنیا بمیرانش..

به نقل از جابر بن  –: سنن ابی داوود السلامعلیهعلی امام  -۳
ینمخود را به درازا  ۀدر روز جمعه موعظ خدا )ص(سمره: رسول 

 (۱/۲۸۹/۱۱۰۷کوتاه بود. )سنن ابی داوود،  ۀ، بلکه چند جملکشاند

هر که برادر دینی خود را پنهانی اندرز »: السلامعلیهی امام عسگر  -۴
کند او  اشموعظهه در برابر دیگران دهد او را آراسته است و هر ک

 (۴۸۹)تحف العقول،  «کرده است. دارلکهرا 

هر که واعظی درونی داشته باشد او را از »: السلامعلیهعلی امام  -۵
 (۷۸/۶۷/۱۱)بحار،  «جانب خداوند نگهبانی است.

سوی خدای سبحان هر که فهمی از »: السلامعلیهعلی امام  -۶
، غررالحکم)  «هیچ واعظی سودش ندهد. ۀنداشته باشد موعظ

۸۹۴۵) 

به علمش عمل نکند، پند او  هرگاهعالم »: السلامعلیهامام صادق  -۷
یمفرو  سنگتختهکه باران از روی  گونهآنفرو غلتد،  هادلاز 

 (۱۸۱و  ۱۴۶)منیه المرید  «.غلتد
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موسی بن عمران یارانش را  کهیدرحال»: السلامعلیهامام صادق  -۸
ناگاه مردی برخاست و پیراهنش را درید. خداوند  دادیمدرز ان

عزوجل به او وحی فرمود که: ای موسی! به او بگو پیراهنت را از 
 (۸/۱۵۱/۱۳۲)الکافی  «هم ندر، بلکه دلت را برای من بگشای.

مردم را با غیر زبان خود دعوت کنید تا »: السلامعلیهامام صادق  -۹
پارسایی و کوشایی در عبادت و نماز و خوبی را از شما ببینند، زیرا 

 (۲/۷۸/۱۴)الکافی  «است. کنندهدعوتخود  هانیا

باشد،  نیبخوشکسی که به روزگار »: السلامعلیهعلی امام  -۱۰
 (۷۵۴۹ غررالحکم)  «پندهای زمانه را نفهمیده است.

 :هانکته -۴

* موعظه از وعظ به معنای پند و اندرز، تذکر و یادآوری سخنی که 
با خیر و خوبی همراه باشد و موجب رقت و نرمی دل شود و نیز 
به معنای واداشتن به کاری آمده است که با بیم دادن همراه باشد، 

اندرزی که در مخاطب اثر بگذارد و او را از  هرگونه گریدعبارتبه
گرداند، وعظ و موعظه  هایکینند یا قلب او را متوجه بترسا هایبد

 .شودیمنامیده 

اسُ قَد  »* موعظه یکی از اسماء و صفات قرآن است:  هَا النَّ يَا أَيُّ
كُم   ب  ن رَّ عِظَةٌ م  و  كُم مَّ : ای مردم! اندرزی از سوی پروردگارتان جَاءَت 
 ۳۸( در این آیه و آیات ۵۷)یونس:  «برای شما آمده است.

هود لفظ موعظه به کار رفته  ۀسور ۱۲۰نور و  ۀسور ۳۴، عمرانآل
 است.
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قرآن، نصیحت و پندی است برای انسان و او را از سرکشی و 
خدا و پذیرش حق  یسوبهو  داردیبازمد و عصیان طغیان و تمرّ 

برایش مضر  آنچهو مانند طبیب است که بیمار را از  سازدیممایل 
یماست تجویز  شفابخشچه را که برایش و هر کندیماست نهی 

 قرآن به موعظه است. یگذار نامو همین ویژگی سبب  کند

* وعظ از مقامات مقربان است. مقام وعظ نزدیک مقام سخن 
گفتن با اذن است و چیزی بالاتر از آن، زیرا که وعظ اظهار به 

خلق، و  ۀدر اختصاص اوست برای عموم از عامچیزی است که 
 کهنیاخدای تعالی، و هماهنگی با خلق است به  یسوبه دعوتشان

است. این مقام  هاآنبرای ایشان چیزی را بگوید که موافق خاطر 
بزرگان اصفیا است که برای خدا و در راه خدا جفای خلق را تحمل 

مقربان حق  کهآنو آن برای اهل تلوین دشوار است، چه  ؛کنندیم
لایق فهم  آنچهاز مراتب بالای خود در حقایق، به  ندیآیمفرود 

و این جز برای کسی که او را مقام تمکین باشد جایز  انسان باشد
 یهادلغیب است که به آن  یهاباغنورس  ۀمیو ،نیست. وعظ
 .ابدییمخلق انس 

 هاآنپس به »فرمود:  (پیامبر )ص()خدای تعالی به حبیب خود 
ذاریات: ) « و پند، مؤمنان را سود دارد. تذکر و پند ده که یاد کرد

۵۵( )۱) 

 پند ولی دهدتیم* چنگ در پرده همین 
 وعظت آنگاه کند سود که قابل باشی )حافظ(                            

 * وعظ چیست از کوه چشمه زادنست   
 (۲گفتنت وصفیت آن دادنست )                                           
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* انسان همواره نیازمند پند و اندرز است، زیرا فضای زندگی دنیوی 
و از هدف و  کندیماست که آدمی را سرگرم خویش  یاگونهبه

از:  اندعبارت. خداوند دو ابزار مهم هدایتی که سازدیممقصد غافل 
همان عقل و فطرت آدمی که در جان اوست و به سبب وجه الله 

ی است و آن دیگر نیز گوش سپردن به بودنش، وجدان بیدار آدم
 است را قرار داده است. پنددهندگانپیام پیامبران و 

یمگزارشی از سخنان دوزخیان بیان  ملک ۀسور ۱۰ ۀخداوند در آی
ا فِي أَصْحَابِ : ندیگویم، که کند ا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّ وَقَالُوا لَوْ كُنَّ
عِ  جزو  میدیورز یمیا خرد  میدیشنیماگر : اهل دوزخ گویند: يرِ السَّ

 یاران دوزخ نبودیم.

* در حقیقت انسان دو ابزار اساسی برای هدایت را در اختیار دارد 
که سمع و عقل است. از آنجایی که انسان پیش از بلوغ عقلی و 

آن، نیازمند دانش و اطلاعاتی از حقیقت است، به گوش  یر یکارگبه
دریچه  نیتر مهماشته است. گوش توجه داده و آن را مقدم د

منابع و ابزارهای  ۀحقایق است، از این روست که دربار یسوبه
شناختی، در قرآن همواره سمع بر عین مقدم شده و گوش بر چشم 

انسانی  یهادانشبرتری داده شده است. بسیاری از اطلاعات و 
شنیدنی نه دیدنی است. بنابراین درصد بالایی از اطلاعات و 

 نیز مرتبط با گوش و شنیدن است. هادانش

، و رندیگینم* بسیاری از مردم، خرد و عقل دارند ولی آن را به کار 
 یخردورز که به کار گرفته شود و انسان  ابدییمعقل زمانی ارزش 

 پی برد. هاموعظهبه ارزش شنیدن  توانیمو از اینجا  کند
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 گرموعظهه نقش مهم دو در عبارتی ب السلامعلیه جوادالائمه* امام 
از دارد به مؤمن نی»: دیفرمایمو  کندیمدرون و بیرون اشاره 
از طرف خودش و به پذیرش  ییپندگوو به  توفیقی از طرف خداوند

 (۳) «.کندیماز کسی که او را نصیحت 

کسی که از قلب خویش واعظی و از »: السلامعلیهامام صادق * 
باشد و همچنین در کنار خود  نداشته یابازدارندهنفس خویش 

و راهنمایی نداشته باشد دشمن خود را بر خویش  ارشادکننده
 (۴) «مسلط ساخته است.

اند که یا عقل کسانی افتندیم* بسیاری از کسانی که به هلاکت 
اب گرفته و به پند و اندرز و یا دوستان ناب رندیگینمخود را به کار 

گران به حکم نصیحت کهیدرحال کنندینمگران توجهی نصیحت
ولایت ایمانی که خداوند در آیات امر به معروف و نهی از منکر 
برای آنان اثبات کرده است، جز صلاح و خیر و سعادت شخص را 

و هر کسی ناظر و مسئول دیگری است و همین  خواهندینم
مزد و  آنکهیبتا شخص  شودیممسئولیت برادری ایمانی موجب 

 .کندیمو راهنمایی و موعظه  ندینشیمد در مقام پند اجری بخواه

* هر کسی در هر مقام و موقعیتی نیازمند نصیحت است. حتی از 
: عظنی یا اباذر! ای فرمودیمروایت شده که به ابوذر  پیامبر )ص(

ابوذر مرا موعظه کن. )از جهت آموزش دیگران(، زیرا موعظه به 
یاران خویش را  گونهنیا ت )ص(معنای یادآوری است و آن حضر

 خواه از دیگران باشند.پذیر و موعظهتا موعظه کردیمتربیت 

از دو مسلمان ذکر فضیلت کردند،  خدا )ص(* در محضر رسول 
 و تمجید و تعریف کردند یدار روزهیکی را از نظر کثرت عبادت و 

از این دو بر  کیکدامپرسیدند  یکی را از نظر کثرت وعظ و اندرز؛
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. حضرت فرمود: فضیلت و امتیاز و برتری آن دارند ازیامتدیگری 
 (۵واعظ بر آن عابد همانند برتری من است بر سایر مردم. )

 نیتر ستهیشابهترین و »روایت است که فرمود:  پیامبر )ص(* از 
 (۶) «هدایا پند و اندرز است.

را  یروانهیمم، * واعظ باید در ترسانیدن یا امیدوار ساختن مرد
مراعات کند و مردم را به یأس یا غرور در انجام گناه مبتلا نسازد. 
چیزهایی را که شنونده در غلو افتد یا اعتقاد او به انبیاء و 

از بردن آبروی اشخاص به ویژه  ؛نگوید شودیمگذشتگان سست 
خواص و غیبت گذشتگان، افترا به پیامبران، اوصیا و دانشمندان 

 .بپرهیزد

بر مردم، وادار کردن آنان به پذیرش  یر یگسخت* زینهار که با 
چیزهایی که ظرفیت آن را ندارند، مردم را به خیر، شریعت، عبادت 

 یهاداستانبا نقل  هایبدانبیاء، علم و عالم بدبین نسازد. از شرّ 
 فاسقان و بدکاران پرهیز کند.

ز او گفتار شرعی که بایسته نیست، بر مردم نیاموزد، ا یهالهیح* 
عمل ) واعظی بر منبر،  شده دهیشنکه  ؛یا رفتار زشت سر نزند

زننده به مردم تعلیم داده است، واعظی دیگر  یاگونهبهرا  (استبراء 
 ...می داده است وگناهان را بر منبر با الفاظ رکیک و زننده فحش 

با رفق و  آنگاهخود پردازد،  ۀموعظ * بر واعظ است که نخست به
ندگان را مراعات مدارا و حکیمانه مردم را موعظه کند، حالات شنو

بیشتر  اشموعظهندارد، جانب ترس را در  یاژهیو ۀسازد. اگر شنوند
یا  کندیمو را مأیوس ادارد که انذار و ترساندن  یاشنوندهو اگر  آرد

ات حال آن شنونده را بنماید. ، مراعآوردیمحالت دیگر در او پدید 
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ی به هنگام حضور حضرت یحی السلامعلیها : حضرت زکریاندگفته
در مجلس وعظ او، نامی از آتش، عذاب و جهنم به  السلامعلیه
 .آوردینممیان 

کی حضور داشته باشد، از امید و عفو اهت ۀ* همچنین اگر شنوند
و به هلاکت  دهدیم جرئتسخن گفتن او را بر نافرمانی خداوند 

ید حالت پدری حکیم را داشته افکند. واعظ، با شنوندگان خود با
 آورانیز آنچه را بر آنان سودمند است دریغ ندارد و آنچه را  ؛باشد

 است دفع کند.

* بدان سودمندترین و مؤثرترین موعظه آن است که با عمل همراه 
رفتار واعظ، بین گفتار و  ۀفاصل بساچهزبان نباشد،  ۀقلقباشد. ل

داده و آنان را به علما و انبیاء  جرئتمردم را بر انجام گناهان 
 بدبین ساخته و از دین خارج کند.

* از بیان امور غریبی که با عقل عرفی مردم سازگار نیست بپرهیزد. 
زیادی را که در روایات بر یک کار کوچک آمده است  یهاثوابمثلًا 

 ۀبه همراه آن قدرت خدا و فلسف لکهمجرد و بدون توضیح نگوید، ب
نیز بیان کند تا عقل به انکار روایات  این مقدار ثواب بر این عمل را

نپرداخته و وعظ او مؤثر افتد. به ویژه در دورانی که ملحدین با 
از  هامسلمانو ایرادها در پی بیرون کردن  هاشبههالقای شکوک و 

عقل آن را بپذیرد و گوید که  یاگونهبهیعنی  ؛باشدیم نشانید
با آن همراه  شودیمآنچه را که سبب از بین رفتن استبعاد عقلی 

 کند.

 یهامرض* بر واعظ است که شنوندگان را بیمارانی برخوردار از 
گوناگون، خود را طبیبی معالج؛ گفتار، مطالب و مواعظ را داروها و 

به شمار آرد. باید  کندیمکه با آن بیماران را معالجه  ییهامعجون
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را معالجه  العلاجصعباحتیاط و مراقبت او از طبیبی که مریض 
 ترقیدقباشد؛ چون امور روحانی والاتر و  ترقیدق، بیشتر و کندیم

است. بر واعظ است  تربزرگاست، و خطر آن دائمی و تباهی آن 
م که برای انجام این امور مهم، خود و کارهایش را به امامان معصو

 واگذار کند. السلامعلیه

آغاز کند و بعد از آن سپاسی کوتاه از  اللهبسم* در ابتدای کلام با 
خداوند گفته و با پناه بردن از شر شیطان و هوای نفس به 
پروردگار، موعظه را آغاز کند و سعی کند خود را از اشتباهات حفظ 

او را  و گفتار و مواعظ داردیمخداوند او را نگه  نیقیبهکند. 
 سودمند، مؤثر، نور و حکمت قرار دهد.

شنوندگان در دین، ایجاد  ۀف او از موعظه باید استواری عقید* هد
باشد و در این  هادلدر  السلاممعلیه عشق خداوند و پیامبر و اولیاء

الهی را برشمارد، و فرمان او را خطیر و  انیپایب یهانعمتراستا 
 ختی عقاب او را به یادها آرد.عظیم جلوه دهد و شدت خشم و س

* واعظ باید حالات اهل مراقبت، خوفی که آنان از خداوند داشتند، 
به دیدار خدا،  هاآنآنان، عشق و شوق  یهامراقبتو  هاعبادت

 هاآنو عطاهایی که خداوند به  هاکرامت، هاآنلطف پروردگار به 
 داده است بر شنوندگان بشمارد.

ن خود برخی از معارف بلند و استوار را با نرمی و سخنا یلالابه* در 
بیان ساده در قالب الفاظی مأنوس با زبان آنان و با استناد به 

 (۷. )دیبازگو)ص(  باورهای آنان همانند انبیاء

* مبلّغ و واعظ حقیقی آن کسی است که کلامش را از گوش 
ر ظاهری شنوندگان عبور داده و به گوش قلب آنان برساند؛ که د
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و این  ر شود و به گوش ظاهری اکتفا نکنداصل باید قلب آنان بیدا
 .دیآیبرمو اولیاء الهی و خوبان خدا  نفسانصاحباز نَفَسِ پاک 

* موعظه کننده باید بتواند هم عواطف مخاطبین را تحریک کند و 
را هدایت و راه درست را از  هاآنهم بر معلومات آنان افزوده و 

 نادرست و کج تمییز دهد.

و  باشندیممانند پزشکان عمومی ه * بعضی از موعظه کنندگان ب
اولیاء الهی متخصص  کهیدرحالخاصی ندارند،  ۀتخصصی در رشت

علم اخلاق و عرفان بوده و قادر به تحول و معنویت در افراد شده و 
و  ییهامصلحتهای بسیار و با در نظر گرفتن فاکتور هاآنوعظ 

 .ردیگیمدقیق صورت  صورتبه

* موعظه باید عوام فهم و خواص پذیر باشد تا دارای جاذبیت بوده 
 و باعث موعظه گریزی مردم نشود.

 * نخست موعظه پیر می فروش این است  
 که از مصاحب ناجنس احتراز کنید                                         

خوبی باشد که عیوب و  گرموعظه تواندیمقت کسی * در حقی
صفات ناپسند خود را با همت عالی و عنایات الهی از خود سلب 
کرده و از امراض نفسانی و علل روحانی و لذات جسمانی رهیده 

 .کندیمباشد. در این موقع صلاحیت برای موعظه کردن پیدا 

نباشد و جهت  واعظ از پند و وعظش، سُمعه و شهرت و ریا نیّت* 
 دیگر نفسانی و غیر الهی نداشته باشد.

مروی است که: وقتی  السلامعلیهق * از حضرت امام جعفر صاد
ایستادند به موعظه  اسرائیلبنیدر میان  السلامعلیهی حضرت عیس

! بیان مکنید از برای نادانان اسرائیلبنیکردن و فرمودند: ای 
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حکمت را که ستم به حکمت کرده خواهید بود. و باز مدارید 
حکمت را از کسانی که اهلیت آن داشته باشند که ستم به ایشان 

 (۸کرده خواهید بود. )

و  گذاردیم، جوانان و پاکان زودتر اثر کارانتوبه* موعظه بر 
تضییع اوقات  باشدیم ازینیباشتغال به وعظ کسی که از موعظه 

 است.

* در مواقعی که واعظ برای جمعیتی خواهد که سخن بگوید و 
را موعظه کند که  هاآن، باید به چیزی داندینمباطن حال آنان را 
غذا  ۀمنزلبهبدان نیاز دارند؛ و علوم شرعی  هاآن عموم مردم یا اکثراً 

 بیماران است.مردم و دارو برای  ۀ، غذا برای همباشندیمو دارو 

 * عاشق اگر به عشق دهد دل میسر است  
 (۹) شودینمعاشق ولی به موعظه عاقل                                   

ظ شد از کسی که سیما و لقاء او، عست کرد و متّ * باید مجال
فعلی  ۀآرد و این نحو از موعظه را موعظ یتعالحقشخص را به یاد 

و تفاوت فعل و قول،  ؛قولی است در اثر ۀنامند و اقوی از موعظ
 مثل تفاوت دیدن و شنیدن است.

* از سفارشات دین مبین اسلام، آن زنانی که از مخالفت و تمکین 
را موعظه کنید اگر  هاآناول  ۀدر مرتب دیترسیم هاآننکردن 

در رختخواب دوری کرده و اگر فایده نبخشید  هاآننپذیرفتند از 
حق ستم بر  گونهچیهپس اگر اطاعت کردند دیگر را بزنید  هاآن
 ندارید. هاآن
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موعظه باید گفت، قابلیت هم شرط است و  یرگذار یتأث* لکن در 
 هاآناولیاء الهی هم، تغییری در  ۀافرادی که، با موعظ بساچه

 ۀواسطبه هاآنانسانی  ۀفطرت طیبه و غریز چراکه ؛ایجاد نشود
ر پیدا کرده است و تأثیر موعظه در و عادات رذیله تغیی هاشرارت

 محال شده است. هاآن

برهان  ۀعاطفی دارد و با تعلیم و اقام ۀز، بیشتر جنب* موعظه و اندر
و از براهین  شودیمموعظه غالباً خطابی القا  هرچندتفاوت دارد و 
عقلی  یهااستدلال، لیکن اثر آن بیشتر از شودینمعقلیه استفاده 

 است.

باشد اما هیچ کس  ازینیب* ممکن است کسی از تعلیم دیگران 
باشد، حتی دانشمندان و افراد صالح  ازینیبنیست که از موعظه 

 .شوندیمنیز گاه به موعظه نیازمند 

تار با صدق و فعلش با اخلاص * بهترین موعظه آن است که گف
 و خود شخص از خواب غفلت بیدار باشد.    باشد

 

    

  منابع:

 ۱۹۲( مشرب الارواح، ص ۱

 ۴۵عطار، ص  نامهبتیمص( ۲

 ۴۸۰( تحف العقول، ص ۳

 ۴۰۲ص  ،۴( من لا یحضره الفقیه، ج ۴

 ۱۷( ارشاد القلوب، دیلمی، ص ۵
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 ۸( ابواب الجنان، ص ۶

 میرزا جواد آقا ملکی تبریزی اللهتیآ( کتاب چهل نامه عرفانی، ۷

 ۱۴ح  ،۵۰۶، امالی صدوق، ص ۷، ح ۱/۴۳( الکافی، ۸

 ۶۹۵ص  ،۲( دیوان فیض کاشانی، ج ۹
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 مقام وصایت
 اشاراتی به معانی: -۱

 وصایت: وصیت کردن، سفارش کردن.

 وصی: کسی که به او سفارش کنند کاری را انجام دهد.

 اشاراتی از قرآن: -۲

ا... -۱ كَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّ لَةِ وَالزَّ ز و به نما امزندهو تا ...: وَأَوْصَانِي بِالصَّ
 (۳۱)مریم:  زکات سفارشم کرده است.

ا -۲ نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنا يْنَا الِْْ ه ...: و به انسان سفارش کردیم کوَوَصَّ
 (۸)عنکبوت:  به پدر و مادر خود نیکی کند...

ىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ  -۳ وَوَصَّ
سْلِمُونَ  ينَ فَلَ تَمُوتُنَّ إِلًَّ وَأَنتُم مُّ : و ابراهیم و یعقوب پسران خود الدِّ

را به همان )آیین( وصیت کردند: ای پسران من! خداوند برای شما 
 (۱۳۲)بقره:  این دین را برگزید پس البته نباید جز مسلمان بمیرید.

 اشاراتی از احادیث: -۳

ای جویای »ضر )به موسی( گفت: فرمود که خ خدا )ص(پیامبر  -۱
با هم هرگاهپس  شودیمعلم! گوینده از شنونده کمتر خسته 

)میزان  .« ...ن، آنان را خسته مکییگویممجلسیان خود سخن 
 (۱۶۲ص  ،۱۳الحکمه، ج 

یمبه تو سفارش »به سعید بن یزید فرمود:  خدا )ص(پیامبر  -۲
از مرد پاک و  ی، همچنان کهکه از خداوند متعال شرم کن کنم

 (۵۷۷۰ کنز العمّال) «.یکنیمقوم خود شرم  ۀشایست
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ای فرزندم، بپرهیز از ستم کردن »: السلامعلیه نیالعابدنیز امام  -۳
)الکافی،  «.ابدیینمکسی که در برابر تو یاوری جز خداوند  بر
۲/۳۳۱/۵) 

وصی و  ۀپاسخ سلمان فارسی که از او درباردر  پیامبر )ص( -۴
وصی و وارث من و کسی که دین مرا »جانشین پرسید، فرمود: 

 علی بن ابیطالب سازدیممرا حتمی  یهاوعدهو  کندیمپرداخت 
المعجم الکبیر،  -۱۲ص  ،۳۸، ج بحارالانوار) «است. السلامعلیه

 (۲۲۱ص  ،۶طبرانی، ج 

و بدان ...»جابر بن یزید جعفی فرمود:  به السلامعلیهر امام باق -۵
اگر همشهریانت بر ضد  کهآنگاهکه تو دوست ما نخواهی بود مگر 
اندوه تو  ۀد بدی هستی، مایتو هم صدا شوند و بگویند: تو مر

نشود و اگر همه گویند: تو مرد خوبی هستی، این سخن تو را شاد 
 (۲۸۴)تحف العقول، ص  «نسازد.

کرد فرمود: که تقاضای سفارش به مردی  السلامعلیهامام صادق  -۶
در عبادت، اگر با پارسایی همراه نباشد  یکوشسختبدان که ...»

 (۱۹۴/۲۵)الامالی للمفید،  «.بخشدینمسود 

همواره به هوش ...»به مفضل فرمود:  السلامعلیهامام صادق  -۷
باش ، و از بالا رفتن بر کوهی که صعود به آن آسان و پایین آمدن 

 (۳۶۷حف العقول )ت «از آن دشوار است، بپرهیز.

هرگز با کسی دشمنی مکن ...»: السلامعلیه نیالعابدنیز امام  -۸
و به دوستی هیچ کس  زندینمگمان بری که به تو زیانی  هرچند

خیال کنی که به حال تو سودمند  هرچندنشان مده،  یرغبتیب
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که چه وقت به دوستت امیدوار )محتاج(  یدانینمنیست زیرا تو 
 «.یشویمکی از دشمنت بیمناک  یشویم

بر هیچ مسلمانی سزاوار نیست که شبی را سپری »: پیامبر )ص( -۹
 (۱۰۳/۱۹۴/۳)بحار،  «وصیتش زیر سرش باشد. کهنیاکند مگر 

به مردی که از ایشان سفارشی خواست،  السلامعلیهامام صادق  -۱۰
بفرست و یشاپیش را پ اتتوشهرا آماده ساز و  اتبنهبار و »فرمود: 

 دیآیمبه دیگری نگو که آنچه را به کار تو  ؛خود وصی خودت باش
 (  ۷۸/۲۷۰/۱۱۱)بحار،  «]بعداً[ برایت بفرستد.

 :هانکته -۴

که به  ،وصیت در قرآن کریم در دو معنا به کار رفته؛ اخلاقی ۀ* واژ
که سفارش فردی به وصی  ،معنی موعظه و نصیحت باشد و فقهی

بعد از مرگ او  ماندهیباقخودش، برای رسیدگی به اموال و کارهای 
 (۱مطرح شده است. )

و در اصطلاح علم کلام، تعیین جانشین برای پیامبران و امامان 
 است. السلامهمیعل

یمانسان کسی را برای حفظ آنچه از خویش بر جای  کهنیا* 
قبول عقل و فطرت انسانی است و م به وصایت تعیین کند، گذارد
. پیامبران الهی انددهیپسندآن را  هانیدو  هاعتیشر  ۀهم
پیشین نیز هنگام غیبت یا برای روزگار  یهاامتدر  السلامهمیعل

 .انددهیگز یبرمپس از خویش، وصی 

پیامبران بوده است. آنان از این  ۀرایج هم یهاسنتوصایت از 
آیین و شریعت خویش را ماندگار سازند و  اندخواستهیمگذر 

را  السلامعلیه، شیث السلامعلیه رسالت خود را دوام بخشند. آدم
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 را و ابراهیم السلامعلیه ، سامالسلامعلیه به وصایت گمارد و نوح
 ، هارونالسلامعلیه را و موسی السلامعلیه ، اسحاقالسلامعلیه
را و  السلامعلیهشمعون  ،السلامعلیه را و عیسی السلامعلیه

و یازده فرزند معصوم  السلامعلیهعلی ، م )ص(سرانجام، پیامبر اسلا
 او را به وصایت برنهاد.

* حقیقت وصایت همان ولایت یعنی سرپرستی و زعامت امور 
 دنیوی و دینی است.

که وصایت و  دهدیمنشان  خدا )ص(* سیره و سخن رسول 
و  یازده فرزندش، همسنگ نبوت و السلامعلیهعلی ولایت حضرت 

تعیین جانشین  کهنیاو در  ؛قرآن است و بلکه روح نبوت است
و امام بر عهده کیست، شیعیان برآنند که تنها  م )ص(پیامبر اسلا

که  گونههمان، گماردیمخداوند است که او را بدین منصب 
 .گماردیمپیامبران را نیز خداوند به پیامبری 

مهم نیست؛ لذا  (تبلیغ رسالت الهی) ۀاندازبه* هیچ کاری در دنیا 
وصی و جانشین پس از خود  عنوانبهتمامی انبیاء الهی افرادی را 

راهشان باشند؛ و  ۀدهندادامه هاآنتا پس از  اندکردهیمانتخاب 
یماوصیاء یک پیامبر تا اتصال به پیامبر بعدی به درازا  ۀگاه سلسل

تا  السلامعلیهی که برخی از اوصیاء حضرت عیس گونهنهما، دیکش
 زنده بودند. )ص( محمّدزمان حضرت 

تعیین وصی عقلًا و نقلًا واجب  ندیگویم* برعکس اهل سنت که 
بدون وصی بمیرد و رسول خدا نیز  تواندیمنیست و حاکم اسلامی 

 م )ص(: پیامبر اسلاندیگویمبدون وصیت از دنیا رفت، شیعیان 
از مدینه خارج شود برای خود جانشین  خواستیماگر یک روز 
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، چگونه ممکن است امت اسلامی را بدون وصی کردیمتعیین 
بگذارد و به لقاء حق بشتابد؟ البته در اینجا مقصود از وصیت، 
وصیت در امر حکومت است وگرنه وصیت، انواع گوناگونی دارد 

اموال، بر هر مسلمانی همانند وصیت نسبت به  هاآنکه برخی از 
 (۲واجب است. )

* طبق روایات متعددی که از طریق خاصه وارد شده است هر یک 
که امر هدایت را پس از خود به  اندداشته یایوصاز انبیاء الهی 

و نیز هر یک از اوصیاء نیز اگر  اندکردهیماذن الهی به او واگذار 
که این  اندداشته یایوصپس از ایشان پیامبری نبوده است حتماً 
و هم وصی نبی  شودیموصی، هم وصی وصی سابق محسوب 

هم وصی امام پیشین  هرکدامکه  السلامهمیعلسابق؛ مانند ائمه 
 .باشندیم خدا )ص(هستند و هم همگی وصی رسول 

اوصیاء از زمان حضرت آدم ابوالبشر علی  ۀ( سلسل۳* طبق روایات )
فترت نیز که  یهازمانگز منقطع و در هر  السلاممهیعلنبینا و آله و 
 .اندبودهاوصیاء همواره حاضر  اندنداشتهانبیاء حضور 

* وصی در اصطلاح عرفانی نیز به تناسب معنای لغوی و اصطلاح 
که امر هدایت را پس  شودیمفقهی و کلامی اجمالًا به کسی گفته 

 .ردیگیماز یکی از اولیاء الهی به عهده 

 :رودیموصی در این اطلاق در موارد مختلفی به کار 

وصی به معنای عام: به هر کسی از ارادتمندان و شاگردان یک  -۱
که پس از رحلت وی قابلیت دستگیری  شودیمولی خدا گفته 

کردن داشته باشد و چون این قابلیت قلباً و باطناً از طریق تربیت 
وصی آن استاد استاد سابق حاصل شده است لذا این شخص 

 که چیزی را تکویناً بدو واگذار کرده است. شودیممحسوب 



مقامات  ...............................................................................210

 معنوی

وصی به معنای مأذون: کسی است که به خصوص از استاد خود  -۲
اذنی ظاهری داشته که پس از وی از سلّاک دستگیری نماید. اعم از 

استاد همه یا برخی از شاگردان را به وی ارجاع داده باشد و  کهآن
استاد مأذون بودن این شاگرد را به شکل  کهنیاز یا نه و اعم ا

 عمومی و علنی اعلام نموده باشد یا نه.

که استاد در یک  ندیگویموصی دارای وصایت نامه: به کسی  -۳
وصی خود  عنوانبهمکتوب یا شفاهی رسمی وی را  نامهتیوص

 اعلام کرده و افراد را برای پس از خود به وی ارجاع داده باشد.

، ی )ره(قاض اللهتیآوصی رسمی مرحوم حضرت  مثالنوانعبه
حاج شیخ عباس هاتف قوچانی بودند که  اللهتیآمرحوم حضرت 

 نام ایشان درج شده بود. ی )ره(مرحوم قاض ۀنامتیوصدر 
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 منابع:

 ۳۱۹ص  ،۲( اطیب البیان، ج ۱

 ( المراجعات، کتاب الوصیه شرح لمعه۲

ص  ،۱۴و ج  ۳۳ص  ،۲۳، ج  ۲۸۹و  ۲۸۸ص  ،۱۱، ج بحارالانوار( ۳
۵۱۶-۵۲۰ 
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 مقام تلقین
 اشاراتی به معانی: -۱

تلقین: فهماندن، کسی را وادار به گفتن کلامی کردن، آموختن، 
باوراندن اندیشه، آموختن ذکر به تلمیذ تا آن را تکرار کند، یاد 
 دادن، انداختن و افکندن مطلب در ذهن و فکر کسی، مطلبی را در

 دهان کسی نهادن.

 اشاراتی از قرآن: -۲

كَ ۖ فَلَ  -۱ بِّ ن رَّ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلًَّ رَحْمَةا مِّ
لْكَافِرِينَ  ا لِّ : و تو امیدوار نبودی که بر تو کتاب القا شود تَكُونَنَّ ظَهِيرا

پشتیبان کافران بلکه این رحمتی از پروردگار تو بود، پس تو هرگز 
 (۸۶مباش. )قصص: 

وحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ  -۲ رَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّ رَفِيعُ الدَّ
لَقِ  : بالا برنده درجات )بندگان( و صاحب عرش، عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّ

اش که بخواهد القاء فرمان خود به هر یک از بندگانه وحی را ب
 (۱۵تا مردم را از روز ملاقات )قیامت( بیم دهد. )غافر:  کندیم

 اشاراتی از احادیث: -۳

شما »: گفتند السلامعلیهق صاد ابوعبداللهو  السلامعلیه ابوجعفر -۱
لا اله الا که  دیکنیممرگ باشند، تلقین  ۀبه بیمارانتان که در آستان

لی ما به بیمارانمان که در حید بمیرند وتو ۀالله بگویند و با کلم
بگویند و با  اللهرسول محمّدکه  میکنیممرگ باشند تلقین  ۀآستان

 (۱۲۴ص  ،۲کافی، ج  ۀ)گزید «گواهی به رسالت بمیرند.
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چون به سائلان عطا کنید، دعا را به »: السلامعلیهامام صادق  -۲
یمشما مستجاب  ۀمایید، زیرا که دعای ایشان دربارایشان تلقین ن

)من لا یحضره  «.رسدینمولی در حق خودشان به اجابت  شود
 (۳۷۹ص  ،۲الفقیه، ج 

به خود تلقین تنگدستی منما و نوید »: السلامعلیهن امیرالمؤمنی -۳
 (۳۶۱)تحف العقول، ص  «طول عمر به خود مده.

مردم  ۀبه خود تلقین مکن که تو از هم»: السلامعلیهامام صادق  -۴
تری، و دیگران باید به تو احترام بگذارند و در برابرت تعظیم بر

 (۴۵۱ص  ،۲الایمان و الکفر، بحار، ج  ۀ)ایمان و کفر، ترجم «کنند.

مشاهده کردید که مردی زاهد شده، از وی  هرگاه»: پیامبر )ص( -۵
 ة)مشکا «به او حکمت تلقین شده است.که  دیر یفراگحکمت 

 (۱۰۶عطاردی، ص  ۀالانوار، ترجم

)هنگام وضو، قبل از وضو(، مضمضه  :السلامعلیهامیرالمؤمنین  -۶
بار خدایا در »: خواندیم)گرداندن آب در دهان( نموده و این دعا را 

 «...حجتم را به من تلقین فرما و کنمیمروزی که تو را ملاقات 
 (۶۸ص  ،۱من لا یحضره الفقیه، ج  ۀ)ترجم

 (لا اله الا الله)پیش از مرگ  مردگانتان را»: خدا )ص(رسول  -۷
لا اله الا الله باشد  ۀکلم اشیزندگتلقین کنید، هر که آخرین سخن 

ص  ،۱من لا یحضره الفقیه، ج  ۀ)ترجم «داخل بهشت خواهد شد.
۱۸۱) 

: فرمودیمعبدالله بن فضاله گوید از امام پنجم یا ششم شنیدم  -۸
تلقین کنند لا اله الا بار سه سالش شد به او هفت  ،چون پسر بچه»

 (۳۹۱)الامالی صدوق، ترجمه کمره ای، ص  «...الله
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لا اله الا الله را به مردگان خود تلقین کنید زیرا »: پیامبر )ص( -۹
 ۀاب الاعمال و عقاب الاعمال، ترجم)ثو «.بردیمگناهان را از بین 
 (۹بندر ریگی، ص 

یمر این ذکر را یا علی، تو ساکت باش من سه با»: پیامبر )ص( -۱۰
، چون من ساکت شدم تو بگو تا من یشنویمو تو از من  میگو

را تلقین ذکر  السلامعلیهعلی ، خدا )ص(رسول  گونهنیا) «بشنوم.
 (۵۱فرمود(. )هزار و یک تحفه، ش 

مضطرب شد و از جبرئیل سؤال کرد که به  السلامعلیهف .... یوس -۱۱
لهی إ»ل تلقین کرد آن حضرت را که بگو: چه قسم دعا کنم؟ جبرئی

ن أبراهیم ا آلِ  م وَ اهی  ابر   لی  م عَ ظی  العَ  کَ انِ حس  إ م وَ دی  القَ  کَ ن  مَ بِ 
)منهاج  «بس.ن الحَ مِ  نی  یَ نجِ ن تُ أ وَ  حمّدمُ آل  وَ  حمّد  مُ لی ی عَ لّ صَ تُ 

 (۵۸۴ص  ،۱انوار المعرفه فی شرح مصباح الشریعه، ج 

  :هانکته -۴

 یاالعادهفوقو تلقین تأثیر  باشدیم ریپذنیتلق* انسان موجودی 
بر انسان دارد. شاید یکی از دلایلی که اسلام زندگی را با گفتن اذان 

اهمیت  کندیمو با تلقین به میت تمام  کندیمدر گوش نوزاد آغاز 
یک بُعد از ابعاد اذکار و عبادات هم  رسدیمتلقین باشد و به نظر 

 .باشدیم هاآنلقینی بُعد ت

 یر یپذنیتلقو این  رندیپذنیتلقبا درجات مختلف  هاانسان ۀ* هم
، دانشمندان به دفعات نشان ابدییمدر خلسه بسیار افزایش 

، ردیگیمضمیر ناخودآگاه قرار  رشیموردپذهر نوع تلقین  اندداده
که بخشی از اثرات داروها اثرات  اندکردهامروزه دانشمندان اثبات 

است، لذا در پزشکی امروز استفاده از شِبه داروها  هاآنتلقینی 



 215...........................مقامات معنوی...................................................

یماست که فاقد اثرات خاص دارویی و شیمیایی  شده مطرح
 .باشند

برای منضبط کردن و تحت کنترل درآوردن  توانیم* از تلقین 
یم یز یانگشگفتنفس خود استفاده کرد. تلقین سازنده، نیروی 

ما  کهنیا، یادتان باشد تلقین فی نفسه قدرتی ندارد مگر باشد
قبولش کنیم. پس با آگاهی از اثرات تلقین از آن در جهت مثبت 
استفاده کنید و خود را از تلقینات منفی دیگران و محیط در امان 

 .دیدار نگه

 از: عبارت است* انواع تلقین 

تلقین  -۴ین شنیداری؛ تلق -۳تلقین فکری؛  -۲تلقین کلامی؛  -۱
 تلقین نوشتاری. -۵دیداری؛ 

 چراکه ابدییمانسان افزایش  یر یپذنیتلق* در حالت خلسه، 
و  شودیمفیزیکی تضعیف  ۀگانپنجتمرکز بیشتر شده و حواس 
کنار رفته و  خودآگاهو ضمیر  شودیمحواس برتر هویدا و تقویت 

در این حال امواج فکری انسان  ؛گرددیمپدیدار  ناخودآگاهضمیر 
و یا در  شودیمبیشتر  یر یپذنیتلقو  ردیگیمدر سطح آلفا قرار 

مشابه خلسه، مانند مواقعی که در حال استراحت  یهاحالتزمان 
هستید یا لحظاتی قبل از اینکه بخوابید یا بلافاصله بعد از بیدار 

خوشحال یا  و زمانی که خیلی دن و نیز در مواقع بیماری، حوادثش
خیلی ناراحت هستید. )مخصوصاً قبل از خواب و یا بلافاصله بعد 

 از بیدار شدن(.

مانند  هایمار یبدرمان برخی از  یهاروش* امروزه یکی از 
ی و وسواس، روش تلقین درمانی نگری، ناامیدافسردگی، منفی

قرار داده و  موردتوجهاین روش را  السلامعلیهعلی و حضرت  است
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اگر بردبار نیستی خود را همانند بردباران نما، زیرا »: اندهفرمود
و یکی  کنندیمکسانی که خود را به گروهی همانند  انداندکبسیار 
 (۱) «.شوندینماز آنان 

* )مسلک علم اخلاق( هر صفت که بخواهی از خود دور کنی یا در 
 خود ایجاد کنی، راه اولش تلقین علمی و راه دومش تکرار عملی 

 است.

 تلقین مدام   شانفرموده* این چنین 
 (۲تا نگیرد مهرشان رنگ غمام )                                             

 * چون سلیمان با وجود سلطنت درویش باش  
 اسرار طیر القدسروحتا تو را تلقین کند                                  

 –که خلق را گفت: الست بربکم  * گروهی این بر میثاق اول بستند
این تلقین بود به تلقین وی توانستند گفتن که وی رب ما است؛ 
اگر خلق را به حق راه بودی به چیزی جز حق به تلقین حاجت 

تا جواب دادندی؛ و یا دلیل  ،ناأن نیامدی. عقل نهادی و گفتی مَ 
ود و عقل قایم ب هالیدلتا راه بردندی. بلکه  ،ناأن نمودی و گفتی مَ 

اندر ایشان مرکب بود، با وجود عقل و قیام دلیل تلقین بایست تا 
 (۳بتوانستند گفتن بلی. )

که حال مستی به ابتدا باشد و  اندگفته* و بعضی از بزرگان چنین 
حال هشیاری به انتها. اما مستی به ابتدا آن باشد که گفت: الست 

، کس را قدرت ناأن مَ بربکم، این تلقین بود از بهر آنکه اگر گفتی: 
جواب نبودی، از جهت آنکه چون حق با ایشان خطاب کرد از 
هیبت خطا کرد، متحیر گشتند و حیرت صفت سکر است و چون 
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تحیر را از چیزی بپرسی خبر ندارد. تلقین باید تا جواب دهد م
مست را از چیزی بپرسی جواب نداند دادن. چون گویی  کهچنان

که نیست گوید  ییگوهمانو اگر  هست دیگویمچنین هست 
و نیست گوید و از  ست. هست گوید و از هست خبر نداردنی

هنر تلقین کننده باشد نه  نیست خبر ندارد. پس جواب دادن او
ن و نیز کودک خرد را بپرسی که من کیستم، نداند. چو ؛هنر او

و اگر گویی چه خواهی، نداند.  ؛گویی نه من پدر توأم؟ گوید آری
 چون گویی فلان چیز خواهی؟ گوید خواهم.

باشد  نمستان را نیز به تلقین راست کنند. راستی ایشان هنر ملقّ 
طاب از حق بود مستی واجب کرد و آن نه هنر ایشان. چون خ
 تا قدرت جواب یافتند. ستیبایممستی حیرت بود، تلقین 

باز چون مرده را در گور نهند مخاطب حق نباشد، لکن ملک باشد. 
چون با غیر حق سخن باید گفت حیرت نباشد لاجرم تلقین 
نبایست سؤال آمد که: من ربک؟ چون مقام صحو بود، جواب آمد 

یملله. چون خطاب از حق بود حیرت واجب کرد، تلقین که: ربی ا
و چون خطاب از حق نبود و از ملک بود، حیرت واجب  ستیبا

 (۴نکرد، تلقین نبایست. )

* وقتی پیر طریقت به سالک ذکری تلقین کرد سالک باید بکوشد 
یبت از ذاکر که ذکر زبان تبدیل به ذکر قلب و سرانجام منتهی به غ

 فناء در مذکور برسد. ۀدرج و ذکر شود تا به

 * مرکب چوبین، به خشکی ابتر است  
 خاص، آن دریاییان را رهبر است                                           

 این خموشی مَرکَب چوبین بود         بحریان را خامُشی تلقین بود
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 زندیم سوآنعشق  یهانعره         کندیمهر خموشی که ملولت 

 : عجب! خامُش چراست؟ ییگو یمهتو 
 (۵: عجب! گوشش کجاست؟ )دیگو یهماو                             

* فضایل و ثمرات ذکر وقتی مفید و مؤثر آید که با شرایط و آداب 
از  آنچهزیرا که  ؛باید ذکر تحقیقی باشد نه تقلیدی کهآنبود. اول 

افواه عوام یا از پدر و مادر به سمع او برسد و صورتی در دلش 
 کهچنانبندد، آن ذکر تقلیدی بود و بر دل چندان کارگر نیاید؛ هم 

 تخم تا پرورده نشود و نرسد اگر بر زمین اندازند نروید.

و مرشد کامل در زمین مستعد  تیولاصاحبو اگر به تصرف تلقین 
وز در تزاید بود تا به مقام شجرگی رسد. دل مرید افتد، روز به ر

 (خواهدیم نفسصاحب)تلقین ذکر 

تلقیح نفس  ۀمنزلبه: تلقین ذکر اندگفتهو از همین جاست که 
و این تلقیح از استاد  ؛ستاد صدیق است به باطن مرید صدیقا

 (۶. )ردیگیمکامل قلبی باشد صورت  نیّتکاملی که دارای نورا

و این اسباب  وی اندازند ۀشد که در سینن چون بذری با* تلقی
 ۀیرد و قوی شود و شجرچون آب دادن و پروردن باشد، نما پذ

ای گردد که بیخ آن استوار باشد و شاخ آن به ساق راسخه ۀطیب
 (۷عرش متصل. )

تلقین  ۀیط الاعظم دربارح( در کتاب الم۷۹۰* سید حیدر آملی )م 
خود  ۀسمنانی( در اجاز محمّد: آنچه فقیر مذکور ) دیفرمایمذکر 
 السلامعلیهعلی تفضیل برایم ذکر کرده آن است که: روزی  طوربه

راهی  نیتر کینزدمرا به »وارد شد و عرض کرد:  خدا )ص(بر رسول 
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خداوند برساند و در نزد او پسندیده و برای بندگان  یسوبهکه 
 «باشد، راهنمایی فرما. نیتر آسان

از طریق نبوت به تو  آنچها علی بر تو باد به ی»فرمود:  پیامبر )ص(
یا ». عرض کرد: «ذکر خدا»عرض کرد: آن چیست؟ فرمود:  «رسیده!
، اگر فضیلت ذکر این چنین است پس تمامی مردمان ذکر اللهرسول
 «گویند.

بر روی زمین کسی  کهآنمگر  شودینمرستاخیز بزرگ بر پا »فرمود: 
 «باشد الله الله گوید.

یمیا علی، تو ساکت باش من سه بار این ذکر را » ود:سپس فرم
، چون من ساکت شدم تو بگو تا من یشنویمو تو از من  میگو

را تلقین ذکر  السلامعلیهعلی  خدا )ص(رسول  گونهنیا «بشنوم.
 (۸فرمود. )

یک مطلب است  ،* اما در سیر و سلوک الی الله اسوه و استاد کامل
پذیر و القا پذیرنده است. تجربه نشان قابلیت اسوه ،و مطلب دیگر

، ساده هستند، با دید و باورندخوشنوع افرادی که  دهدیم
 مؤثرتر است. هاآن، القا و تلقین در اندمثبتدوربین نگرش 

، کمتر القاء در اندمتلوناما افرادی که سخت و تودار هستند، 
است. گاهی  طورنیهمیز . حتی در ذکر و دعا نگذاردیماثر  هانیا

 وفنفوتنیست که  یامرتبهدر  اشیدوستکسی محب است ولی 
 در او اثر گذارد. یگر کوزه

* دعوت به خیر با تلقین و تذکرش باعث ثبات و استقرار عقاید 
 .شودیم هادلحقه در 
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* در حکمت وارد شده که: خود را به بیماری نزنید که بیمار خواهید 
تلقین به  ۀمسئل نجایاشد و گور خود را مکنید که خواهید مرد. در 

 که: شودیمنفس مطرح 

( اگر تلقین در جهت مثبت و کمال به کار گرفته شود، سازنده و ۱
 کمال آفرین است.

گر و ر گرفته شود، ویرانو قهقرا به کا( اگر تلقین در جهت منفی ۲
 (۹. )کشاندیمشود تا جایی که به درون قبر  زایمار یب

* تلقین به نفس، تحقق به حقیقت آن مطلب است. یعنی اگر 
، یاکردهمطلبی را به نفس تلقین کنی، به همان صورت که تلقین 

 .ینیبیمآن را 

مگر کسانی که سلسله مراتبی  رندیپذنیتلق هاانساننوع  کهنیاو 
 .اندکردهرا طی 

 آدم آنگه شیث را تلقین فزود  

 (۱۰هر چه چشمش دیده بُد با او نمود )                                  

ینمفرزندان یعقوب  السلاممعلیهف یعقوب و یوس ۀ* در قضی
. پدرشان از ترس حسد و خوردیمکه گرگ انسان را  دانستند

یم: دو فرمو ترسدیمآنان اظهار کرد که از گرگ صوری  یتوز نهیک
از تذکر و تلقین پدر استفاده  هابچهگرگ او را بخورد و  ترسم

راه دروغ را  گودروغ: به اکرم )ص(کردند. لذا در روایت آمده: رسول 
گرگ انسان را  دانستندینمفرزندان یعقوب  کهچنانتلقین نکنید 

 (۱۱درشان آن را به آنان تلقین نمود. )پ کهنیاتا  خوردیمنیز 



 221...........................مقامات معنوی...................................................

و مسلمانان نباید با القاء  کندیم* شیطان القاء وسوسه 
که در  طورهمانحقیقت منحرف شوند.  ۀاز جاد صفتانطانیش

 به آن اشاره شده است. ۵۲ ۀحج آی ۀسور

* نقل است علامه حلی در وقت احتضار کلمات فرج را به او تلقین 
: لا. پسرش بسیار مضطرب شده و از غایت گفتهیمو او  کردندیم

اضطراب به جناب احدیت استغاثه کرده و درخواست نمود که 
 شیخ را افاقه حاصل شود تا حقیقت حال ظاهر شود.

افاقه حاصل شد. از او پرسید که  الجملهیفپسر  ۀشیخ را از استغاث
این  : لا. وجهیگفتیم، کردمیممن هر چه شهادتین را به تو عرضه 

 چیست؟

و شیطان لعین خلاف آن را  یکردیمفرمود: تو شهادتین را عرضه 
 (۱۲نه به تو. ) گفتمیممن به او لا  کردیمتلقین 

 * چنان در بوته تلقین مرا بگداخت کاندر من  
 (۱۳نه شیطان ماند و وسواسش نه آدم ماند و عصیانش )           

اید کرد تا بگیرد. پس هر * کودک را در اول نشو تلقین )و( یاد ب
. و اول حفظ شودیمروشن  جیتدر بهمعنی آن  دیآیبرمچه عمر 

ن شدن در آن و باور داشتن باشد، پس فهم، پس اعتقاد و متیقّ 
که از  ؛برهان حاصل شودآن از آن جمله است که کودک را بیو  ؛آن

بر مردم یکی آن است که دل وی را در اول نشو  یتعالحقفضل 
و به حجت  آنکهیبگشاده کرده است و قابل ایمان گردانیده، 

عوام در اول تلقین مجرد و  ۀبرهان محتاج شود.... اعتقاد هم
. بلی اعتقادی که از مجرد تقلید حاصل شود باشدیمتعلیم محض 

بت گردانیدن آن از نوع ضعفی خالی نماند ... و از قوی کردن و ثا
ست تا استوار شود و متزلزل نی یاچارهدر دل کودک و عامی 
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و طریق قوی کردن آن نیست که صنعت جدل و کلام  ؛نباشد
به خواندن قرآن و تفسیر آن و احادیث و بیاموزد، بل )باید که( 

و اقامت وظایف عبادات مشغول گردد و استواری اعتقاد  معانی آن
قرآن به  یهاحجتو  هالیدل دان چهباو همیشه زیادت شود 

سمع وی رسد و شواهد و فواید حدیث بر وی وارد شود، و انوار 
 عبادات و وظایف آن بر وی ساطع گردد....

 الله تلقین کنند چون به زبان * مستحب است که کودک را لا اله الا
روایت شده که  پیامبر )ص(و از  آید تا این کلمه اول سخن او بود

ای هر که صاحب فرزندی شود باید در گوش راست او »فرمود: 
اذان و در گوش چپش اقامه گویند تا از آزار امّ صبیان در امان 

 (۱۴) «باشد.

 می نوش ،باز و جام می یعشق م
 (۱۵قول پیران شنو که تلقین است )                                       

و تلقین  شرط است* بدان که در لعان حضور حاکم یا نایب حاکم 
عویمر و خوله را تلقین  )ص( رسول خدا همچنان کهکلمات لعان 

تا آنکه اگر یک کلمه خود بگوید بی تلقین امام  شرط استکرد 
 (۱۶محسوب نباشد... )

را  یالهیقبهر  )ص(دا خو رسول  (نزل القرآن علی سبعه احرف )* 
... پس ایشان کردیمبر لغت ایشان چنانکه احتمال  دادیمتلقین 

که قرآن شنیده بودند بر لغت خویش چون چیزی از قرآن نه بر 
و بر یکدیگر  گرفتندیمجدال در  دندیشنیملغت خویش از دیگری 

که رسول خدا  گفتندیمو قرائت یکدیگر را انکار کردند  دندیچیپیم
ه ب یخوانیمکه تو  نان استچبه ما نه چنین آموخت و نه  )ص(
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ایشان را از آن خلاف باز زد و فرمود هر که چنانک از ما  )ص(

و یکدیگر را  دیخوانیمشنیدید بر آن لغت که شما را آموختند 
 (۱۷... )کفر است ،خلاف مکنید که این خلاف

معلمان به تعلیم همی کوشند و استادان تلقین همی  هرچند* 
و آموزنده  انداسباب، این همه دارند یهمکنند و حافظان درس روا 

را آموزنده اوست. هر  یاآموختهبه حقیقت خداست. هر 
را سوزنده اوست، هر  یاسوختهرا افروزنده اوست. هر  یاافروخته
مَ »امی در آموخت: را سازنده اوست. آدم را علم اس یاساخته وَعَلَّ

هَا سْمَاءَ كُلَّ ( ؛ داوود را زره گری در آموخت: ۳۱)بقره:  «...آدَمَ الَْْ
كُمْ » مْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس  لَّ (؛ عیسی را علم طب در ۸۰)انبیاء:  «...وَعَلَّ

مُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ »آموخت:  (؛ خضر را علم ۴۸عمران: )آل «...وَيُعَلِّ
ا...»معرفت در آموخت:  ا عِلْما دُنَّ مْنَاهُ مِن لَّ (؛ مصطفی ۶۵)کهف:  «وَعَلَّ

مَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ...»عربی را اسرار آلهیت در آموخت:   «...وَعَلَّ
نسَانَ »(؛ عالمیان را بیان در آموخت: ۱۱۳)نساء:  مَهُ * خَلَقَ الِْْ عَلَّ
نسَانَ »ی گفتند ( قوم۴و  ۳)الرحمن:  «الْبَيَانَ   ۀشامل هم «خَلَقَ الِْْ

مردم است که همه را بیان در آموخت یعنی همه را عقل داد .... و 
نسَانَ » اندگفتهبعضی  مَهُ »ند وَ محمّدت مؤمنان امّ  ۀعام «خَلَقَ الِْْ عَلَّ
نسَانَ » اندگفتهراه حق است .... و نیز  «الْبَيَانَ  اینجا آدم  «خَلَقَ الِْْ

مَهُ الْبَيَانَ »صفی است و   (۱۸.... )م اسماستعل «عَلَّ

که: چون تلمیذ را تلقین  اندآورده ریابوالخ دیابوسعاز  ه* چنانک
و نگاه به تلمیذ  خواندیمالله بر او و اسماء نشاندیمکردی نزد خود 

، از هر اسم که شودیمتا به کدام اسمی در او تغییر ایجاد  کردیم
که به آن اسم ذکر بگو، تا زمانی  فرمودیم شدیماو تغییر پیدا در 

الله و اسماء نشاندیم؛ باز او را شدیمکه کار تلمیذ به آن اسم تمام 
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به آن  دیدیمو باز از هر اسمی که تغییر در وی  خواندیمرا بر او 
 ( ۱۹نمود.... )رّا. به این نوع، تربیت تلمیذ میو هلمّ ج فرمودیمذکر 

 * ز کلک تو عجب دارم که هنگام هنرمندی            
 (۲۰) ز کس نایافته تلقین برداردهمه علمی ز                             

 * باید که از تلقین به یقین رسید و نیز از خبر به نظر.

 های کهن   * ای آنکه هستت در سخن مستی هی
 (۲۱) مر ترجمان را ساعتی دلداریی تلقین بکن                          

، باید که اجازه از معصوم یا کندیم* )هر عارفی که تلقین ذکر 
 رسندیمبه معصوم  مراتبسلسلهکسی که اجازه از افرادی که در 

تلقین ذکر خویش  ۀ(، مثلًا جناب سید حیدر آملی شجرداشته باشد
یل و گوید او از شیخ اسماع رساندیمرا به شیخ نجم الدین کبری 

ن قصری و او از دیگری و الی آخر تا جایی که به امیرالمؤمنی
و او از جبرئیل امین و او از  خدا )ص(و او از رسول  السلامعلیه

 (۲۲. )رسدیمخدای متعال تلقین یافته، 

* .... خادم بقعه به من گفت: در رویا اشخاصی را دیدم و پنداشتم 
ما به فلانی )نجم الدین کبری(  ندیگویمو  اندفرشتگان هاآنکه 

اسم اعظم را تلقین کردیم، این سخن بر من گران آمد. گفتم: چرا 
به من اسم اعظم را تلقین ننمودید. گفتند: او در راه خدا مجاهدات 

ریاضات را  گونهآنو ریاضات بسیاری را متحمل شده است و تو 
ه خدا را بر تو هم مانند او ریاضات در را هرگاهو  یانشدهمتحمل 

 (۲۳خود هموار بسازی اسم اعظم را بر تو تلقین خواهیم کرد. )

ک وَ ما دین؟) * به ما گویند    (مَن رَبُّ
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 (۲۴تلقین ) میخواهیمخدایا از تو                                         

* مولانا فیض کاشانی گوید: یکی از حکما گفته من همواره به 
تا  کردمینمدم و شیرینی از آن احساس تلاوت قرآن مشغول بو

)ص( که نبی اکرم  دمیشنیمکه گویا  کردمیمروزی چنان تلاوت 
. آنگاه از این مقام هم قدم فراتر دیفرمایمآن را بر یارانش تلاوت 

که  دمیشنیمگذاردم و هنگام تلاوت چنان بود که گویی از جبرئیل 
، سپس خدای متعال مرا بدین مقام کندیم)ص( تلقین  بر پیغمبر

و چنان  کنمیمرسانیده که آیات شریفه را از متکلم آن استماع 
 (۲۵که از وصفش عاجزم. ) برمیملذتی 

را از  هاآن * باید که اندیشه را از مسائل دنیوی خالی کند و حبّ 
دل خارج کند، برای آنکه آمده است که بقالی را وقت مرگ کلمه 

: پنج، شش، چهار و نفس او گفتیمو او  کردندیمشهادت تلقین 
 مشغول بود به حساب که پیش از مرگ با آن الفت گرفته بود.

به خدا، از تلقین شیطان است و نیکو  یبدگمان* باید دانست که 
 .باشدیمگمانی، تلقین خدای متعال 

ف نماید، چه بسی * ملقّن باید که در تلقین الحاح نکند، ولیکن تلطّ 
که زبان بیمار روان نبود و گران شمرد تلقین را، و به کراهیت  باشد

را ادا کند، و بیم آن باشد که سوء خاتمت بود و معنی این  (کلمه )
 کلمه آن است که مرد بمیرد و در دل او جز خدای عزوجل نباشد.

فرمود: مرده در گور نباشد مگر چون غرقه شونده  پیامبر )ص(* و 
 چشم دارد ،ی از پدر یا از برادر یا از دوستیخواهنده دعای ادرسیفر 

و آنچه در آن و چون بدو رسد نزدیک او دوست تر از دنیا باشد 
زندگان مردگان را دعا و استغفار است و یکی از  یهاهیهدو  است

ایشان گفت: برادری از من وفات کرد، پس او را در خواب به من 
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نمودند، پرسیدم که تو را چون در گور نهادند، حال تو چون بود؟ 
و اگر نه آنستی که دعا  بیامد با عمودی از آتش یاندهیآگفت: 

که مرا بدان بخواستی زد.  دانم نهیهرآبرای من دعا گفت  یاندهیگو
و از این است که پس از دفن، تلقین مرده و دعای او مستحب 

 (۲۶) است.

هِ كَلِمَات  فَتَابَ عَلَيْهِ »*  بِّ ىٰ آدَمُ مِن رَّ تلقی و تلقّن یکی  ؛«...فَتَلَقَّ
است، روی انّ النبی کان یتلقی الوحی من جبرئیل أی یأخذه و 

آدم از تلقین الله سخنانی.  فراگرفت دیگویمیتقبله. فَتَلَقّی آدَمُ. 
(۲۷) 

حْسَانِ »قولُهُ تعالی:  کردگار جهان و  ؛«...إِنَّ الَلَّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِْْ
جهانیان، خداوند مهربان، در این آیت مبانی خدمت و معالم 
معاملت در نسق جمع کرد، و مؤمنان را از پسندیده اخلاق آگاه کرد 

باب رضای خود گرامی بدارد و ایشان را نیکو شناخت اسه و ب
 (۲۸پرستی خود و زندگانی با خلق خود تلقین کرد.... )

را تلقین کرد بر  اکرم )ص(* آنجا که در بدو بعثت، جبرئیل، پیغمبر 
 ۀسور ۀالرحمن الرحیم. )قص اللهبسمکوه حرا و او را گفت: بگوی 

 تلقین کرد.)ص(  علق( و یا قرآن را جبرئیل به پیغمبر

مْنَاهَا سُلَيْمَانَ »*  ست، ا علم فهم وراء علم تفسیر و تأویل ؛«...فَفَهَّ
 تعلیم و تلقین است تأویل به ارشاد و توفیق ۀواسطبهتفسیر 

 انی است.به الهام ربّ  واسطهیبست، فهم ا

و  دیآیم* در کلام و سخن آثاری است که از تلقین به نفس پدید 
، شاید یکی از حکمت ذکر و دعا که به زبان کندیمدر باطن نفوذ 

گوینده بشنود همین است که سخن از دهان  کهیطور بهباید آورد 
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یمو انسان مطالبی که  دینمایمتلقینی است که در نفس نفوذ 

مطالعه  ۀو فاید گرددیمو بر عملش افزوده  شودیمتازه  دانسته
 کتب دانشمندان نیز همین اثر را دارد و نیز شنیدن مواعظ و لو

 شنودیماز کسی  کهیوقتخود انسان مطالبی را بداند  کهنیا
یمدر ذهن ناخودآگاه خود مخفی بوده در معرض ظهور  کههمان

 (۲۹.. ).دیآ

و در خواب  خواباندیم ی* یا مردی که کسی را به خواب مغناطیس
تقوی و صلاح و حب تدریس و ترک شرب خمر  کندیموی القاء ه ب

... و وقتی آن منوّم شتن فلانی در وقت و ساعت معین وو یا ک
لکن مستعد  داندینموی القاء شده ه چیزی از آنچه ب شودیمبیدار 

وی تلقین شده و آنچه گفته در همان ه برای آثاری که ب گرددیم
از کجا این آثار در  داندینمو  دکنیموقت معین و همان ساعت 

ارواح وقتی  ۀیا کسانی که قدرت دارند به مخاطبوی نفوذ نموده و 
)یعنی ارواح را تحت  کنندیمالقاء  هاآنبه آن قوه مغناطیسی بر 

و بعضی دیگر  کنندیممصاحبه  هاآنو با  آورندیدرمسیطره خود 
را )الوسیط  هاآنقدرت دارند که ارواح را به چشم خود ببینند و 

 (۳۰نامند. )المبصر( می

* یکی از اسباب نفوذ علم و دانش در قلب آدمی القائات است که 
مطلبی یا به توسط گفتار یا از جهات دیگر القاء به نفس گردد. چرا 

که نماز و دعا را به زبان بگوییم خدا که از ضمیر  میادهیگردما مأمور 
اذکار را در قلب خود خطور دهیم ما آگاه است و اگر معانی همین 

آن  یهاحکمتکافی خواهد بود. متفطن گردیدم که شاید یکی از 
همین القاء به نفس است که الفاظ آیات و دعا و ... از دهان ما 

 ۀرد )حس مشترک( ما گردد و در خزینبیرون آید و از راه گوش وا
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کار ت تلاوت معانی و حقایق اذکثره خیال محفوظ گردد و ب ۀقوّ 
نفسانی ما گردد و در قلب ما رسوخ نماید و همین القائات  ۀملک

اگر با توجه توأم گردد نفس به قدر استعداد به صفت علم و صفات 
زیرا که نفس بشر به وجهی مؤثر است و به  ؛صف گرددحمیده متّ 

 وجه دیگر متأثر.

 شب که ما با شمع رویش عزم عشرت داشتیم     
 (۳۱) درس عشق از ما دل پروانه تلقین کرد و رفت                     

که اگر ببینند طرف مقابلشان  رسندیم* اولیاء الهی به مقامی 
چه  کنندیمقابلیت و استعداد داشته باشد، ذکر ، فکر را القاء 

 ف.زبانی، یا رمزی و یا به تصرّ  صورتبه

انسانی و جسمانی خویش علقه  ۀعشق حتی در جنب واقع در* 
او را  ،و با تلقین غیر پرستی کوبدیمخودی را در وجود انسان فرو 

 .کوبدیماز خویشتن خویش بیرون 

مَ الاسماءَ، که آن را اشارت به علم لدنی است که نه از طریق  * عَلَّ
شد بلکه تعلیم ماورای لفظ  لفظ و در کسوت حرف به آدم تلقین

 . .بود.

ذکری که او را استاد تلقین کند همان را ملازمت نماید و به * هر 
 ذکری دیگر تبدیل نکند.

 * تلقین و درس اهل نظر یک اشارتست   
 )حافظ( کنمینمایتی و مکرر نگفتم ک                                       

واجب  یسوبه* مسافر کسی است که سیر و سلوک او از ممکنات 
 تلقین و تقلید و تعلیم. مجردبهقین باشد نه کشف و ی حسببه
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            کندیمکآنچه حق اندر پس آئینه تلقین 
 (۳۲) آورمیممن همان معنی چو طوطی بر زبان                       

گوید: تمثیل تلقین شیخ مریدان * مولانا در دفتر پنجم مثنوی خود 
ندارند و با حق  و پیغمبر امت را که ایشان طاقت تلقین حق را

الفت نتوانند چنانکه طوطی با صورت آدمی الفت ندارد که از او 
شیخ را چون آینه پیش مرید دارد  یتعالحقتلقین تواند گرفت، و 
 شعر بیان کرده است(. صورتبه. )که کندیمو از عقب آینه تلقین 

  کندیمپس آیینه تلقین  از* هر چه عقلم 
 (۳۳) آورمیمزبان  بر صورتبهمن همان معنی                        

* ای عزیز! زنهار که قرآن و حدیث از زبان اهل محبت فراگیر، که 
، دل رندیگیمتلقین از فسردگان و مردگان  محبتیبکه  هاآن

. از بهر آنکه تکرار زبان راه به دل ابدیینمایشان لذت از آیات الهی 
. به جهت آن، علمای صورت ندکیم، میل به گوش و زبان بردینم

. دیآیمو تلقین اهل محبت از دل بیرون  ندیافزایمبه قیل و قال 
(۳۴) 

 * غیر تلقین زبان ای ساده مرد         
 (۳۵هست تلقینی دگر با عشق و درد )                                   

بیرون آمده بود چون ملقن  اءاللهیاولیکی از  ۀ* روزی همراه جناز
که یکی از علمای ظاهر بود. بر سر قبر بنشست که تلقین کند. شیخ 
نجم الدین بخندید. یکی از شاگردان سبب خنده را پرسید. وی را 
زجر کرد. پس بعد از آن گفت که: چون ملقن آغاز تلقین کرد، 

که تلقین  یامردهاز  دیکنینمصاحب قبر گفت: هیچ تعجب 
 (۳۶؟ )کندیم یازنده
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 نه از مکتب بود  دلاهل* علم 
 (۳۷بلکه از تلقین خاص رب بود )                                          

که فمن  کردیم* زندیقی شنید که معلمی شاگردش را تلقین 
یاتیکم بماء معین، آن ملعون جواب داد که بالمعول و المعین، 

از آرند، شبانه نابینا شد و هاتفی آب را ب مددکارانیعنی به بیل و 
آواز داد که اینک از آب چشمه چشم تو غائب شد بگو تا بمعول و 

 (۳۸معین باز آرند. )

، او در کردندیمتوحید تلقین  ۀگویند قصابی را در حالت نزع کلم *
جواب گفتی: پیش ران، پس ران، چشم، گرم گردن، چون وی را 

ع نیز بر زبانش همان جاری بود ملکه این سخنان بود، در حالت نز 
 (۳۹. )گفتیمو همان 

 * مکن تلقین زاهد حرف عشق )یار( ای فارغ    
 دیشاینمکفر است ایمان را  ۀکسی کو غرق                               

 نفسی دارم که غیر شیطانی نیست        
 پشیمانی نیستدر فعل بدش هیچ                                        

 ایمانش هزار بار تلقین کردم     
 (۴۰این کافر را سر مسلمانی نیست )                                      

 فیاض اثر امشب ز بالینم      بردیم* به دامن 
 (۴۱) ها به تلقین که دارد ورد یا رب دانمینم                           

* شیطان هم که دروغ را موکد به قسم ساخت و دروغ را به لباس 
. و دیگویمصدق، تلقین آدم کرد یعنی چنان به او نمود که راست 

به خواهش نفس و میل طبع خود،  السلامعلیهم حضرت آد
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مخالفت امر خدا نکرد و اکل شجره منهیه را از آن جهت بود که 
یس محض بود، صرف و لَ  کذب بعد از آنکه وجود نداشت و معدوم

شیطان او را ابداع کرد و این ابداع را موکد به قسم نیز ساخت و از 
 (۴۲ت و قرب الهی نیست. )این راه فریب آدم داد و این منافی نبوّ 

 * ندارم هیچ عذری من تو تلقین کن مرا عذری
  یدانیمتو  دانمینمکه سرّ خویش را من خود                         

 که به تلقین صحبتم بنوازی شودیمچه 
 ( ۴۳که چون سؤال کنی واقف جواب تو باشم )                          

 * شیخ فعالست بی آلت چو حق    
 با مریدان داده بی گفتی سبق                                               

یعنی تلقین لسانی در کار نیست، دل شیخ بر دل طالب، چون 
 (۴۴فتاب در آینه پرتو اندازد. )آ

اذی و  ۀمانان، تلقین ارکان اسلام و ازالمسل ۀ* نصیحت برای عام
 مضار از ایشان به قدر قدرت باشد.

 * جنون ز جذبه او دیده در سلوک خرد   
 (۴۵) خرد ز منطق او جست در سخن تلقین                             

 * این دعای ما هم از تلقین تست  
 (۴۶گر نمایی مستجاب آئین تست )                                      

* تلقین استاد، مریدان را که ایشان طاقت تلقین حق ندارند و با 
طوطی با صورت آدمی الفت ندارد. که از  کهچنانحق الفت ندارند 

پیش مرید  یانهیآاستاد را چون  یتعالحقاو تلقین تواند گرفت 
. این است ابتدای کندیمدارد و از پس آینه تلقین  همچو طوطی

منقار جنبانیدن طوطی اندرون آینه که  کهچنانبی منتهی  یمسئله
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اختیار و تصرف اوست عکس خواندن طوطی  یخوانیمخیالش 
برونی که متعلم است نه عکس آن معلم که پس آینه است ولیکن 
خواندن طوطی برونی تصرف آن معلم است پس این مثال آمد نه 

 (۴۷مثل. )

 تلقین عشقش  رسدیم* چو هر دم 
 (۴۸چه غم دارد ز منکر یا نکیرش )                                        

و سالک  ؛شیر است هر فرزند را ۀمثاببهذکر مر سالک را  بدان که* 
 باید که ذکر از شیخ به طریق تلقین گرفته باشد که تلقین ذکر به 

 (۴۹وصل درخت است. ) ۀمثاب

اجازت  شرطبه* نسبت تلقین ذکر از دو شیخ مذموم است لیکن 
 یا فوت شیخ اول، ایرادی ندارد.

 

 منابع:

 ۱۹۸، کلمه قصار، البلاغهنهج( ۱

 ۱۱۹ص  ۱( مصباح الارواح، ج ۲

 ۷۱۱ص  ۲( شرح التعرف، ج ۳

 ۱۵۰۳تا  ۱۵۰۰ص  ۴( شرح التعرف، ج ۴

 ۴۶۲۳بیت  ۶( مثنوی، ج ۵

 ۲۲۴، ص ۱۸، فصل ۱( بحر المعارف، ج ۶

 اءالعلومیاح( ۷
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 ۴۴۸( هزار و یک تحفه، ش ۹

 ۷۱، ص ۱( مصباح الارواح، ج ۱۰

 ۴۷۴ص  ۲( سفینه البحار، ج ۱۱

 ۲۶۲مصباح الشریعه، ص  ۀ( ترجم۱۲

 ۳۴۲( ینبوع الاسرار، ص ۱۳

 ۱۱۰ص  ۲احیاء علوم الدین، ج  ۀ( ترجم۱۴

 ۱۵۲ولی، ص  اللهنعمت( دیوان شاه ۱۵

 ۴۹۱ص  ۶الابرار، ج  ةالاسرار و عدکشف( ۱۶

 ۴۵۰ص  ۸الابرار، ج  ةالاسرار و عدکشف( ۱۷

 ۴۱۸ص  ۹الابرار، ج  ةعد الاسرار وکشف( ۱۸

 ۱۳( روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح، ص ۱۹

 ۱۷۵( مکاتیب سنایی، ص ۲۰

 ۹۰۶( دیوان شمس، ص ۲۱

 ۲۶( فوائح الجمال، ص ۲۲

 ۲۴۳( فوائح الجمال و فواتح الجلال، ترجمه، ص ۲۳

 ۱۵( اسرار نامه، ص ۲۴

 ۴۳۵(، ص ب یالغلسان( وصلت نامه )۲۵

 ۸۷۰ص  ۴علوم الدین، ج  احیاء ۀ( ترجم۲۶

 ۱۵۵ص  ۱، ج الاسرارکشف( ۲۷
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 ۴۵۰ص  ۵، ج الاسرارکشف( ۲۸

 ۴۰۱ص  ۶( مخزن العرفان، ج ۲۹

 ۴۰۲ص  ۶( مخزن العرفان، ج ۳۰

 ۵۵۹ص  ۲( مجموعه دیوان الهی، ج ۳۱

 ۷۸( شرح فصوص الحکم، ۳۲

 ۲۲۶( شرح فصوص الحکم، ۳۳

 ۲۳۰و  ۲۲۹( مرآت الافراد، ص ۳۴

 ۷۱ص  ۱( مصباح الارواح، ج ۳۵

 ۶۶۹( نفحات الانس، ص ۳۶

 ۹۶۷( مواهب علیه، ص ۳۷

 ۱۲۸۱( مواهب علیه، ص ۳۸

 ۳۳( رسائل فارسی ادهم خلخالی، ص ۳۹

 ۲۱۸( رسائل فارسی ادهم خلخالی، ص ۴۰

 ۱۵۶( دیوان فیاض لاهیجی، ص ۴۱

 ( مصباح الشریعه۴۲

 ۴۲۱ص  ۱( دیوان فیض کاشانی، ج ۴۳

 ۳۷۰وی، ص ( مکاشفات رض۴۴

 ۳۹۳ص  ۱( ریاض السیاحه، ج ۴۵

 ۸۱( تفسیر صفی، ص ۴۶
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 ۴۸۴( دیوان شمس، ص ۴۸ 

 ۱۵۳( الانسان الکامل )نسفی(، ص ۴۹

 معنوی مقامات کتاب ۸ تا ۱ مجلدات فهرست
 اول جلد معنوی مقامات کتاب

 ۵ ابرار مقام

 ۱۶ ابدال مقام

 ۲۹ احرار مقام

 ۴۰ اخلاق مقام

 ۵۱ اُخوّت مقام

 ۶۲ اخیار مقام

 ۷۵ اذن مقام

 ۸۷ استقامت مقام

 ۱۰۱ الفت مقام

 ۱۱۳ آمرین مقام

 ۱۲۵ آمنین مقام

 ۱۳۶ انصراف مقام

 ۱۴۵ اوتاد مقام

 ۱۵۷ ایثار مقام

 ۱۶۹ باکین مقام
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 ۱۸۱ باسطین مقام

 ۱۹۳ بصیرت مقام

 ۲۰۵ تجلّی مقام

 ۲۱۶ سؤال ترک مقام

 ۲۲۸ لذّت ترک مقام

 ۲۴۱ تسلیم مقام

 ۲۵۵ تفویض مقام

 ۲۶۶ توّابین مقام

 دوم جلد معنوی مقامات کتاب

 ۴ افعالی توحید مقام

 ۱۷ ثابتین مقام

 ۲۹ جائعین مقام

 ۴۲ جذبه مقام

 ۵۵ حازمین مقام

 ۶۷ حامدین مقام

 ۷۹ حُزن مقام

 ۹۱ حضور مقام

 ۱۰۲ حکمت مقام

 ۱۱۴ حُلماء مقام
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 ۱۳۷ خائفین مقام

 ۱۵۴ خشیت مقام

 ۱۶۵ خَلسه

 ۱۷۵ خطورات دفع مقام

 ۱۸۵ ذاکرین مقام

 ۱۹۹ راجین مقام

 ۲۱۴ راشدین مقام

 ۲۲۷ راضین مقام

 ۲۳۹ راغبین مقام

 ۲۴۹ ربّانیون مقام

 ۲۶۰ حُجُب رفع مقام

 ۲۷۳ ریاضت مقام

 ۲۸۶ ساجدین مقام

 سوم جلد معنوی مقامات کتاب

 ۵ ستّاریت مقام

 ۱۶ سرّ  مقام

 ۲۹ شفاعت مقام

 ۴۱ صابرین مقام

 ۵۲ وقت صاحب مقام
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 ۶۴ صادقین مقام

 ۷۸ صالحین مقام

 ۹۲ صامتین مقام

 ۱۰۳ مستقیم صراط مقام

 ۱۱۴ طالبین مقام

 ۱۲۵ عابدین مقام

 ۱۳۶ عاشقین مقام

 ۱۴۹ (نشینیخلوت)  عزلت مقام

 ۱۶۰ عنایت مقام

 ۱۷۱ غنی   مقام

 ۱۸۳ غیب مقام

 ۱۹۶ فاتحین مقام

 ۲۰۸ فائزون مقام

 ۲۲۰ فقر مقام

  ۲۳۳ فنا  مقام

 ۲۴۴ قانعین مقام

 ۲۵۷ قبض مقام

 ۲۶۸ نظر کیمیا مقام

 ۲۸۱ لُطف مقام
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 چهارم جلد معنوی مقامات کتاب 

 ۴ مُبارک مقام

 ۱۷ مُبشّرین مقام

 ۲۹ متحیّرین مقام

 ۴۰ متقین مقام

 ۵۲ ینتوکّلم مقام

 ۶۴ محاسبه مقام

 ۷۷ محبین مقام

 ۹۰ محسنین مقام

 ۱۰۱ مخبتین مقام

 ۱۰۹ مخلِصین مقام

 ۱۲۲ مراقبه مقام

 ۱۳۵ مسبّحین مقام

 ۱۴۸ مستأنسین مقام

 ۱۶۲ مستجیرین مقام

 ۱۷۳ مستغفرین مقام

 ۱۸۵ مستغیثین مقام

 ۱۹۷ دَم مسیحا مقام

 ۲۰۹ مُشاهده مقام

 ۲۲۱ مشتاقین مقام
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 ۲۳۴ مضطرّین مقام

 ۲۴۶ مطمئنه مقام

 ۲۵۸ ینمطهّر  مقام

 ۲۶۹ معتصمین مقام

 ۲۸۲ معنوی معراج مقام

 ۲۹۲ معرفت مقام

 پنجم جلد معنوی مقامات کتاب

 ۴ (خودشناسی)  نفس معرفت مقام

 ۱۷ معیّت مقام

 ۲۹ مفلحون مقام

 ۳۷ (قُرب )  ینمقرّب مقام

 ۵۰ مُقسطین   مقام

 ۶۱ ملکوت      مقام

 ۷۴ نفس مُمیت مقام

 ۸۴ مُنذرین مقام

 ۹۵ مُنفقین مقام

 ۱۰۷ مُنیبین مقام

 ۱۱۶ مودّت مقام

 ۱۲۷ موقنین مقام
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 ۱۴۰ مُهتدین مقام

 ۱۵۱ مؤدّب مقام

 ۱۶۳ مؤمنون مقام

 ۱۷۵ ناصرین مقام

 ۱۸۶ ناظرین مقام

 ۱۹۸ (چشم) نگاه مقام

 ۲۱۰ الله وجه مقام

 ۲۲۱ وصال مقام

 ۲۳۵ همّت مقام

 ۲۴۸ یَقظه مقام

 ششم جلد معنوی مقامات کتاب

 ۴ ابتلاء مقام

 ۱۵ اتّصاف مقام

 ۲۳ تجرید مقام

 ۳۳ ترک مقام

 ۴۳ تفرید مقام

 ۵۳ توفیق مقام

 ۶۴ حقانی مقام

 ۷۵ راحمین مقام

 ۸۷ راکعین مقام
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 معنوی

 ۱۰۰ قلب رقّت مقام

 ۱۰۹ سَهَر مقام

 ۱۱۹ شاکرین مقام

 ۱۳۴ عاملین مقام

 ۱۴۳ عفوّ  مقام

 ۱۵۵ قانتین مقام

 ۱۶۳ کشف مقام

 ۱۷۵ محمود مقام

 ۱۸۲ مشفقین مقام

 ۱۸۹ معاینه مقام

 ۱۹۸ مناجات مقام

 ۲۰۸ مِنجاء مقام

 ۲۱۵ میزان مقام

 ۲۲۶ نجبا مقام

 هفتم جلد معنوی مقامات کتاب

 ۴ [تغافل] عارف تجاهل مقام

 ۱۸ تفکّر مقام

 ۳۷ تبتّل مقام

 ۴۷ حیات مقام
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 ۷۳ تأنّی مقام

 ۸۲ تزکیه مقام

 ۹۳ (استاد پیر،) پیشوایی مقام

 ۹۷ (گمنامی) خُمُول مقام

 ۱۰۷ اقتدا مقام

 ۱۱۷ عبرت مقام

 ۱۲۷ توسّل مقام

 ۱۳۹ بندگی مقام

 ۱۵۲ اهل مقام

 ۱۶۲ تذکّر مقام

 ۱۷۳ زاهدین مقام

 ۱۸۲ تصرّف مقام

 ۱۹۸ ابتهال مقام

 ۲۰۹ استعاذه مقام

 هشتم جلد معنوی مقامات کتاب

 ۴ (امتحان) اختبار مقام

 ۱۷ ارادت مقام

 ۲۹ اقبال مقام

 ۳۹ انصاف مقام
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 معنوی

 ۵۰ انقطاع مقام

 ۶۵ بِشر مقام

 ۷۴ برق مقام

 ۸۵ بقاء مقام

 ۹۳ بیعت مقام

 ۱۰۶ بیهوشی مقام

 ۱۲۳ تحلیه مقام

 ۱۳۳ تمکین مقام

 ۱۴۴ تواضع مقام

 ۱۵۸ حفیّ  مقام

 ۱۶۲ راسخون مقام

 ۱۷۰ ربیع مقام

 ۱۷۸ رفق مقام

 ۱۹۱ معنوی زاد مقام

 ۲۰۱ زیارت یا زائر مقام

 ۲۱۶ (سرّ  اصحاب و تقیه توریه،) کتمان مقام


